بها۱۵۰۰نومان 


بابیش از 2 سال سابقه آموڑزشی 
درمدا رس غیردولتئ . قبل وبعدازانقلاب 


ا دار ای کتانخانه مر کزی و کتایخانه‌های کللاسی 
7آ فعالیت‌در زسنه‌های آموزشی فر هنگی» هنری» ورزشی 
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سروین‌ھای منظمو ناھار دالید پر 


یادداشت‌هفته 


در این شماره می فوانید: 


نامه‌های بی‌واسطه -نامه به سر دییر بسن تست 
باریکتر از مو ۵ 
در جهان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی سوت مسبت[ 
دیدنیهای ایران ١‏ 
گزارش شهر ستان-در محضراخلاق E‏ 
ماجرای واقعی خارجی-- ۱۲ 
داستان‌زندگی-- 2 22 
گزارش اززندان-- 
کا ا MM‏ 
مشاورخانوادہ 2 ۱۳ 
ساوج کے ۳ ۲۱ 
پاورقی تاریخی-- | 
وو بش تخت کر 


بگو سیب... ۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی سس ۳٣‏ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه‌و کنارجهان ۳۶ 
روزنامه فروش ۳ 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی‌تاریخی ۳۸ 
قصه یک اه ۶۰ 
تماشاگه راز ۶۲ 
نوشته‌های ناب 11 
جدولمتقاطع ٤‏ 
جدول شرح در متن ٦‏ 


صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه‌آرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تھران - بلوار میرد اماد-خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email. haftegi@ettelaat com‏ 
آگھی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابرآگھی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۴۸ - چهارشنبه ۲ اردیبھشت ۱۳۹۴ 
٣رجب‏ ۱۴۳۶ ۲۲ آوریل ۲۰۱۵ 
هر گونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تثا ترو یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود . 
مجله در ویرایش مطالب آزاد است. 


یاددا ست ۷ محمد امین جوادی 


تسد 


نباید نگران افزایش 
آمار طلاق لو ۳ 


آمارهایی که‌اخیرادر مورد وقایع حیاتی سال 


گذشته منتشر شده در بر خی زمینه‌ها مثبت ودر 
پاره‌ای از مسوارد همچنان موجب نگرانی‌هایی در 
درون اجتماع می‌تواند قرار گیرد. در آخرین آماری 
که توسط سازمان ثبت احوال | رائه شده تعداد موالید 
نسبت به سال پیش از آن معادل ۴درصد رشد نشان 
می دھد که بیان کننده‌اين واقعیت است که‌نگرانی 
نسبت به کاهش جمعیت نگرانی چندان درستی 
نیست.به نحوی که آمار موالید حتی ۴درصد نیز 
نسبت به قبل افزایش داشته. شاید برخی بگویند 
به‌همان‌نسبت آمار مر گ ومیر هم بیشتر شد هاما 
طبق آمارمیزان مرگ ومیر سال ۹۳ حتی از سال 
۲نیز کمتر بوده‌است.بااین حساب دغدغه برخی 
از کارشناسان در مورد کاهش جمعیت رامی توان 
مرتفع شدہ دانست. 

اماآمارازدواج‌وطلاق ھمچنان‌نگران کنند‌است. 
آمارھانشان می‌دهد ازدواج کاهش وطلاق افزایش 
یافته است. در این میان رشد نز دیک به ده‌درصدی 
آمار طلاق نشانگر مشکلات و ناهنجاری‌هایی است 
که در لایه های درونی جامعه در حال رشد است 
و همچنان قربانی می گیرد. بر خی رشد آمار طلاق 
راناشی از مشکلات اقتصادی می‌دانند. گر چه این 
عامل نیز تقش قابلتوجهی در فروپاشی خانوده دار 
اما تمام مسأله به مشکلات اقتصادی بر نمی گر دد. 
برخی نیز معتقدند رشد سواد و تحصیلات در جامعه 
زنان و آشناشدن آنان باحقوق خویش موجب شده 
است که کمتر زیر بار تحمل‌هر شرایطی بر وندو 
وقتی در تنگناقر ار می گیر ند به زند گی تحمیلی خاتمه 
می‌دهند. گرچه ممکن است در بر خی موارد عامل 
جدایی. بد رفتاری مردان یا نادی ده گرفتن حقوق 
آنان ودر یک کلام ظلم مرد به زن باشد.امااین عامل 
رانمی‌توان در افزایش آمار طلاق پررنگ دانست. 
فروپاشی نظام خانواده در کشور به عوامل متعددی 
مربوط است که نگاه تک بعدی به آن نمی تواند راه 
حل‌مسأله باشد.باید بپذیریم که‌بسیاری ازاین 
طلاق‌هااتفاقادر میان خانواده‌هایی صورت می گیرد 
که هم از سطح اقتصادی مناسبی بر خوردارند وهم 
از سطح سواد مطلوب. یعنی عوامل اقتصادی یا 
ناهنجاری‌های رفتاری نقش پررنگی در فروپاشی 
نهاد خانواده نداشته‌اند. 

برای بررسی علل گسست خانواد گی در ایران. 
واکاوی جامعەایران وبر رسی شکاف‌های اجتماعی 
ناشی از تغییر و تحولات ناشی از عصر مد رنیته کاملا 


ضروری به نظر می‌رسد. علت اينکه آمار طلاق در 
روستاها پایین تر است صرفا به این خاطر نیست 
که در روستا مشکل اقتصادی وجود ندارد يا زن‌ها 
در مقابل مردهاتسلیم هستند وبه هر شرایطی تن 
می‌دهند. بخشی از مسایل راباید در تغییر سبک 
زند گی جستجو کرد. سبک زند گی در جامعه امروز 
ایران تناسب چندانی باباوره اواعتقادات واصول 
نانوشته عرفی رواب_ط اجتماعی ن_دارد.ار تباطات 
بیر ونی وخارج از عر ف.ار تباطات اینتر نتی, دوستی‌ها 
و آشنایی‌های خیابانی, عدم تناسب فرهنگی, غلبه 
ظواهر و حاشیه بر ذات ومتن زند گی زناشویی و 
موارد متعدد دیگری از این دست همه و همه بايد 
مورد توجه قرار گیرن د. تنها به یک عامل نباید نگاه 
کرد. کاهش میزان ازدواج(نزدیک به ۷درصد) و 
افزایش آمار طلاق (بیش از ٩‏ در صد) یک ناهنجاری 
اجتماعی است که نشان دهنده رشد آسیب‌های 
اجتماعی است. سالهاست که کارشناسان در این 
زمینهاظهار نظر واعلام خطر کرده و می کنند. اما 
فارغ از تمامی شعارها و سخنرانی‌ها وهمایش‌هاو 
اظهار نظرها نیازمنداجماع ملی وهمکاری بسیاری 
از نهادهای فرهنگی اجتماعی واقتصادی برای 
برون رفت از این وضعیت هستیم تاهمگان باد رک 
ضرورت ساماندهی به‌اين امر جامعهاير ان رابه 
سمت کاهش آسیب‌های اجتماعی وافزایش ضریب 
استحکام در نهاد خانوده‌هدایت نمایند. 

کو ته سخن آنکه جامعه ما بیش از ان که نیاز مند 
بررسی ناهنجاری‌های اجتماعی از منظر اقتصاد باشد 
نیاز مند نوعی تفاهم و تطابق فرهنگی است که‌بر روی 
بنیانهای بات در زند گی خانواد گی اند یشه بیشتر 
و عمقی‌تری داشته باشد.این ناهنجاری‌ها رادست 
کم نگیریم و با دادن نشانه‌های غلط رفع انحراف و 
کزراهه نبریم. 

بدین منظور فهم درست مسأله و ريشه یابی 
علل ایجابی این آسیب‌ها در یک محیط کارشناسی و 
علمی ودانشگاهی ضروری به نظر می‌رسد. باید آن 
رادید. ریشه‌های آن را شناخت و بی‌حب و بغض و 
بدون شعار و تزریق مسکن‌های موقتی باریشه‌های 
این بیماری مقابله کرد. در این صورت می توان 
امیدوار بود که‌وقتی آمارسال ۹۴منتشر می شود 
اعداد وارقام نوی د اتفاقات مثبتی رادر لایه‌های 


درونی جامعه به ما بدهند. ان شاءالله ۰ 


٢‏ رست ۹8 بطرت کل ۔ تی 


ہر ای انسان دو فصبلت و < 


ددارد 


عفل و فمم. 


۰ 


دا 


عقل سود می ر دو 


دا 


فھم سود هید 


اند 


امام على (ع) 


نامه‌های بی واسطه 


تسد 


® ۹ ۰ 
شعار سال و موقعیت سنجی رهبری 
... هر ساله مقام ولایت با درایت و تیزبینی و با 
توجه به شرایط داخلی کشور و با نگاهی به جو جامعه 
جھانی و دنیای اسلام. شعاری را در نوروز هر سال 
اعلام می کنند تا مسئولان کشوری و مردم عزیزمان 
در پر تومنویات رهبری به سوی افقی روشن گام 
و نگاه امام گونه خود به شرایط جامعه. شعار دولت 
و ملت. همدلی و هم زبانی رااعلام کردند. کسانی 
ا بر انش سیاست دارند پیش بیتی کردند 
و متوجه شدند که قرار است در موضوع هسته‌ای 
توافقی صورت گیرد و رهبر معظم انقلاب با انتخاب 
این شعار به مردم عزیز کشورمان چراغ سبز دادند 
که هر نتیجه‌ای که در توافق هسته‌ای صورت گیرد 
ضروری است تا وحدت ملی خود را حفظ نموده و 
حامی دولت تدبیر و امید باشند و حتی اگر ضرورت 
ایجاب کرد و توافقی نیز صورت نگرفت باز هم سنگر 
خود جلوی خیلی از نگاه‌های تنگ نظرانه و افراطی 
انقلاب سیاست مدار و اندیشمندی توانا هستند که 
رهنمودهای ایشان کشت انقلاب را از طوفان‌های 
زیادی نجات داده است. مردم عزیز مانیز قدرشناس 
الطاف خفیه الهی و منویات رهبر عز یز بوده و هستند... 
بیاییم در شرایط کنونی که غرب و متحدانش دنیای 
اسلام رانشانه رفته‌اند و هر روز در کشورهای 
اسلامی مردم و ثروت کشورها و مهم‌تر از آن ابروی 
اسلام را زیر سوال برده و نابود می کنند. همت کنیم و 
با حفظ آرامش جامعه امام زمانمان رامسرور کرده 
بپوشانی کہ 75 
علی حضوری گنبد 
رت مره 
رور لو 

حاجی نه و فیروز نه» او پیروز است 
یک چهره ایرانی و جان افروز است 

افسوس که این جنون بازار و خرید 
یک چهره ناروا از این نوروز است 
قنبر یوسفی 

وایبر» واتس آپ و... 

جای خود راباز کرده‌برنامه لاین است.برنامه‌ای 
که دایره ار تباطات مارابه شدت گسترده‌می کند. 
می توانیم به راحتی در گروه‌های مختلف عضو شویم 
وبادیگران که کیلومترها از مادورند و حتی خیلی 
نزدیکند ار تباط داشته باشیم.ار تباطاتی که جوانان ما 
رااز دنی‌ای واقعی جدا کرده و با دنیای مجازی پیوند 
می‌دهد. پیوندی که در آن نه زمان معنا دارد ونه 
مکان. نه شب می شناسد ونه روز نه کلاس درس 


وھ 


می‌شناسد و نه اتوبوس و تاکسی ...عجیب مرزهای 
در چشم به هم زدنی رابطه‌ای شکل می گیرد. که 
زمانی برای تشکیل چنین رابطه‌ای ماه‌ها فرصت لازم 
بود,ارتباطی در لحظه‌ای شسکل می گی رد همان جا 
محبت‌هاء همراه دروغ‌ها و دورویی‌ها جاری می‌شود 
و می‌رود که به رابطه‌ای در دنیای حقیقی تبدیل 
شود. رابطه‌ای که طرفین معلوم نیست از شکل دادن 
آن‌ها آن با ده‌ها نفر چه منظوری دارند.استفاده 
از "وایبر " "واتساپ و لاین "به خودی خود بد 
نیست. اما وقتی در استفاده از این ھا افراط می‌شود. 
اینجاست که روح آدمی رااسیر خود کرده لحظات 
گرانبهای عمر و جوانی را تبدیل به دنیایی پر از فساد 
واقعی, دلبستگی‌ها و عاشق شدن‌های بی اساس و در 
نهایت روح‌هایی شکسته, آسیب دیده و تیرہ شده با 
جرم دروغ و نیر نگ و هوس,جوانانی را می‌بینیم که 
مدت‌هاست با خانواده خود نیم ساعتی ننشسته‌اند 
تا صحبت کنند.ولی ساعت‌ها در گوشی موبایل خود 
سر فرو کرده می‌خندند و اخم می کنند, شاد می‌شوند 
می دھند شبانه روز خود را در "لاین بی‌انتهای 
مرتضی محمدی -۔ھشترود 
نیازمند یاری شما 
سے فرزند یتیم چند سال است که روی دستم مانده. 
دودختر ویک پسر دختر بزرگم راعروس کرده‌ام و 
اکنون دختر دوم رابه خانه بخت می‌فرستم. سال ۸۸ 
همسرم بر اثر ضایعه نخاعی زیر عمل فوت کرد. سال 
بعد از آن بود که از طریق خوانند گان خوب همین 
مجله توانسته‌ام بخشی از جهیزه دختر اولم راتأمین 
کنم و حال برای تهیه جهیز یه دختر دوم نیازمند کمک 
افراد خیر هستم. خدا می‌داند که این بچه‌های یتیم را 
چگونه در غیاب پدر زیر پر و بال گرفته و نگذاشته‌ام 
از همه خوانند گان خوب مجله می‌خواهم که در 
حد توان به یاریمان بشتابند. 
۶ مشخصات این خواننده در دفتر مجله موجود است. 
هدفمندی برای نبا ز مندان 
درباره طرح هدفمندی حرف و سخن‌های 
چه شکل توزیع شود؟ 
بے طور کلی هد فمندی بایستی بے گونه‌ای به 
مورد اجرا در آید که به طور نامحسوس قدرت 
خرید قشرهای ضعیف را بالا ببرد. فرقی نمی کند 
روستایی باشد یا شهری. باید شناسایی نیازمندان هم 
به گونه‌ای صورت گیرد که اشخاص ضعیف مورد 
حمایت واقعی قرار گیرند. 
پیام پژوهنده از تهران 


۱ کے * 
اضلاعات مل ارہ TEA‏ 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با این درخواست که 
اگر نامه ارسال می کنید( که با توجه به هزینه‌های بالای 
پستی ایثار می کنید) لطفا روی یک طرف کاغذ و با فاصله 
سطرهای مناسب و خوانا باشد... و اگر با نمابر هم مکاتبه 
می فرمایید با خود کار مشکی و با همین مشخصه‌ها باشد 
واگر ایمیل می فرمایید که بسیاری از این مشکلات را 
نخواهید داشت. اما حتما یاد تان باشد که مشخصات 
خود رادر ذیل همان اعلام نمایی د ونامه‌های مر بوط به 
هر بخش رانیز محبت فرموده برای همان بخش ارسال 
فرمایید. جع 

نامه محبت آمیز و نیز کتاب منتشره توسط 
بنیاد محترم حسابی به دستم رسید. خداوند روح 
پروفسور حسابی را غریق رحمت بفرماید که منشا 
خدمات علمی فراوانی برای کشور بود. از شما هم 
که پیگیر فعالیت‌های فرهنگی و علمی بنیاد حسابی 
هستید سپاسگزارم و برایتان آرزوی توفیق دارم 
ومتقابلا فرارسیدن سال جدید رابه شما تبریک 
می گویم. سرافراز باشید. 

٭مجید کاظمی از گناباد 

از اظهار لطف شما متشکرم سلام گرم شمارا به 
سایر همکاران هم ابلاغ کرده‌ام. امیدواریم در سال 
جدید بتوانیم مجله‌ای بهتر و خواندنی تر با کیفیتی 
مطلوبتر تقدیمتان کنیم و در این راه‌همچنان محتاج 
راهنمایی‌ه او همراهی‌های خوانند گان خوبی چون 
شما هم هستیم. پیروز باشید. 

٭داود دهقان دهنوی 

از اینکه چون سالهای پیشین علاوه بر ابراز لطف 
قلمی بابت تبریک سال نو با ارسال شیرینی کام 
همکاران تحریریه راشیرین کر دید از شما ممنون 
هستیم. سربلند باشید. 

٭جلال ملک‌شاهی از کرمانشاه 

از ابراز لطف شما سپاسگزارم و برایتان توفیق و 
سرافرازی مسألت می کنم. 

#غلامعلی چریکی از گچساران 

نامه شما که چون ھمیشه لحن تندی نیز دارد به 
دستم رسید. به هر حال گاهی وقت‌ها در بخش فنی 
چنین مسایلی اتفاق می افتد. به هر حال تا آنجا که 


یادم می آید به نامه‌های شما پاسخ مناسب داده‌ام. 
برخی از مطالب ارس‌الی نیز قاعد تا در نوبت چاپ 


داستان نویسی فر ستاده می‌شود همان هفته به دست 
آقای شیر زادی می رسد و ایشان هم با حوصله و با 
دقت به همه آنهارسید گی می کند. مطلبی را که 
برای آقای گلیاری فرستاده‌اید از ایشان پیگیری 
خواهم کرد. ضمنا نامه‌های مربوط به سردبیری 
تنها توسط سر دبیر باز می شود. امیدوارم در سال 
جدید توفیق بیشتری برای خدمت و همکاری پیدا 
کنیم. موفق باشید 


را 5 اه 
باریکترازمو ES‏ 
beigi_somayehn@yahoo com‏ 


شجاعت زندگی 


کالین ویلسون* کەامروز نویسندی مشهوری است.وسوسه‌ی خود کشی 
راکه در شانزده سالگی به او دست داده بود.چنین توصیف می‌کند : 

وارد آزمایشگاه‌شیمی مدرسه شدم وشیشهی‌زهر رابر داشتم. زهر را 
در لیوان پیش رویم خالی کردم.غرق تماشایش شدم.رنگش رانگاه کردم و 
مزه‌ی احتمالواش را در ذهنم تصور کردم.سپس اسید رابه بینی‌ام نزدیک 
کردم.وبویش به مشامم خورد.در این لحظه.نا گهان جر قه‌ای از اینده‌درذهنم 


در درون معده‌ام راببینم.احساس آ سیب آن زهر آن چنان حقبة بود که گویی 
به راستی آن را نوشیده بودم.سپس مطمئن شدم که هنوز این کار رانکرده ام. 

در طول چند لحظه‌ای که آن لیوان را در دست گرفته بودم و امکان مرگ 
رامزه‌مزه‌می کردم.با خودم فکر کردم:اگر شجاعت کشتن خودم رادارم.پس 
شجاعت ادامه دادن زند گوام را هم دارم ۱ 

#کالین ویلسون نویسنده یانگلیس یک هکتابهای بسیاری درزمینه‌های 
داستان,فلسفه,جامعه شناسی, موسیقیادبیات و علوم غریبه نوشته است. 

محمود جعفری 


پندی ازمولاه 

گفت:پیلی را آوردند بر سر چشمه‌ای 
که آب خورد.. خود رادر آب‌می‌دی دو 
می‌رمید.اومی‌پنداشت که از دیگری 

می رمد: نمی‌دانست که از خود می‌ر مد. 
اخلاق بد همچون ظلم و کین و حسد 
وحرص وبی رحمی و کبر چون در توست. 
نمی‌رنجی...اما چون آن را در دیگری 

می‌بینی؛ می رمی و می رنجی. 


یک فلج قطع نخاعی وقتی از خواب می شود.منتظر است که یک نفر بیدار 
شود سرش منت بگذارد و او را به دستشویی و حمام ببرد و کارهای دیگرش را 
انجام دهد. می‌دانی آرزوی این فرد چیست؟ فقط یک بار دیگر بتواند خودش 
راه بر ود و کارهایش راانجام بدهد. 


یک نایینا از خواب که بیدار می‌شود. روشنایی را نمی‌بیند. خورشید را 
نمی‌بیند. صبح رانمی‌بیند. می دانی آرزویش چیست؟ فقط یک بار فقط یک روز 
بتواند نزدیکان و عزیزانش و آسمان و و زندگی رابا چشم‌هایش ببیند. 

یک بیمار سرطانی دلش می‌خواهد خوب شود و بدون شیمی درمانی و 
مسکن‌های قوی زند گی کند و درد نکشد. 

یک کر ولال آرزویش این است که بشنود یا بتواند با زبانش حرف بزند. 

یک بیمارتنفسی دلش می خواهدامروزرابتواندبدون کیسول اکسیژن 
شس کشد۔ 

یک معتاد در عذاب. آرزوی بیست و چهار ساعت پاکی رادارد. 

الان مشکلت چیست دوست من؟ 

دستت رابگذار روی زانوهایت واز تمام نعمت‌هایی که خداوند به توداده. 
استفاده کن و به روزی فکر کن که شاید همین نعمت‌ها را از دست بدهی. 

پس شکر گزاری کن و از همه چیز درست استفاده کن. 

تو خیلی خیلی خیلی خوشبختی. غر نزن. ناشکری نکن. آسان‌ها راخودت 
حل کن سخت‌ها را هم خداحل خواهد کرد. 


پرهایی در مسیر باد 

کین ا کا ضف سرن 
دوستش‌رار نجاندامابلافاصله‌یشیمان 
شد. ازراههای مختلف برای به‌دست 
آور دن دل دوستش تلاش کرد.از جمله 
نزد پیر دانای شھر رفت وبااومشورت 
کرد.پیر گفت: برای جبران سخنت دو کار 
باید انجام دهی. 

جوان باشوق درخواست کرد که راه‌حل را برايش شرح دهد. 

پیر خر دمند گفت: امشب بالشی از پر بردار و گوشه آن راسوراخ کن سپس 
به کوچه‌ها ومحله‌ها برووپشت در هر خانه‌ای یک پر بگذار تاپرها تمام شود. 
هروقت این کار را کردی, نزد من بيا تا مرحله دوم را بگویم. 
شبانه یخ زده بود ولی باز هم ادامه داد تا اینکه هنگام طلوع آفتاب کارش تمام 
شد.باسرعت نزد پیر رفت وباخوشنودی گفت: مر حله اول با موفقیت تمام 
شد حالا چه کار کنم؟ 

پی رگفت:حالاب رگ ردو تم ام پرها راجمع کن تابالش به حالت اولش 
بر گردد. 

مردباسر اسیمگی گفت:امااین غیر ممکن است.بسیاری از پر ها راباد پر | کنده 
کرده و هرچقدر تلاش کنم. بالش مثل اولش نمی‌شود. 

پیر گفت:درست است.... کلماتی که استفاده‌میکنی:مثل پر هایی در مسیر 
باد هستند و دیگر به دهانت باز نخواهند گشت. در انتخاب کلمات, به خصوص 
در برابر کسانی که دوستشان داری. دقت کن! 


چیڑی از ا وام برد 

مردی حکیم ازشهری می گذشت. تمام مردم شهر پس از دیدن غریبه به 
او دشنام دادند ولی او جوابی نداد. وقتی داشت از شهر خارج می شد همه به او 
خندیدند وبازدشنام دادند. مر د ب ر گشت و گفت: "از شهر قبلی که می گذشتم. 
برای من طعام‌های لذیذی آوردند. بسیار فراوان که من از آنها قبول نکردم." 

مردی از میان جمعیت فریاد زد: 'چرا؟ اگر نمی خواستی, باخود می آوردی 
ومیان ماتقسیم می کردی‌نادان. "مردحکیم در جواب گفت: "آفرین.توانسان 
باهوشی هستی. من چیزی از آنهاهمراه خود م نیاور دم و چیزی از شماهمراه خود م 
نمی‌برم. آن الفاظی را که به من عطا کردید, بگیرید و بین خودتان تقسیم کنید." 


٭گاھی سکوت شرافتی دارد که 


گفتن ندارد... 
#همیشه در فشار زندگی 
اندوھگین مشو شاید خداست که در 
#۶برای تمام رنج‌هایی که می بری؛ 
صبر کن. صبر اوج احترام به حکمت 
خداست. 


#همچون شاه شطر نج باش که حتی بعد از 
باخت. کسی جرات بیر ون انداختنش از صفحه زند گی راندارد. 

از کسی که بهت دروغ گفته, نپ رس چرا. چون با یک دروغ دیگر قانعت 
می کند... 

٭اگر یقین داری روزی پروانه می‌شوی, بگذار رو زگار هر چه می‌خواهد 


پیله کند! 
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۲ ا ر وکت ۹۶ طز کم 
م۰ ل 


چکےےٗے 


او اجید ود کسی در خت نمی کا 


۳ 
دست 


و مادر قر زند خود ر اشر ذمی داد 


٭ حطر ت محمد ص ) 


ایران و جهان 


د کتر روحانی در مراسم روز ارتش: اقتدار 
نیروهای مساح ایران در خدمست صلح و آرامش 
منطقه است 

#اواما فش ایران در عراق راسنود 

٭ یوتین: سیاست‌های اصولی ایران در تعامل 
سازنده با جهان قابل تحسین است 

ژنرال‌های آمریکایی:یمن باتلاق عربستان 
خواهد شد 

۶+ ظر یف در دور جدید مذا کرات هسته‌ای در وین: 
درباره حذف مرحله‌ای تحريم‌ها مذاکره نمی کنیم 
٭قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی 
٭عزت الدوری معاون صدام و بازوی داعش به 
هلا کت رسید 

٭حذف یارانە نان با کمترین آسیب‌بررسی 
ہفقو 

٭مردم آمریکادر ۰ ۲شهر علیه خشونت پلیس 
تظاهرات کردند 

غ3 مجوز استخدام در آموزش و پرورش صادر شد 
۶+ سفر عمره رسماتعلیق شد 

٭ کشتی آزاد ایران در جام جهانی لس آنجلس به 
مقام قهر مانی رسید 

۶+ مدیران نفتی ایران و اروپا دیدار کردند 

6 جهانگیری نسبت به فشارهای انتخاباتی مخالفان 
دولت هشدار داد 

۴* حمله‌انتحاری داعش به جلال آباد افغانستان ۳۳ 
کشته بر جای گذاشت 

٭عمر البشیر در انتخابات ریاست جمهوری‌سودان 
پیشتاز است 

داعش: در ارویا دولت اسلامی تاسیس می کنیم 
مر کل از گسترش همکاری‌های اقتصادی میان 
آلمان و روسیه استقبال کرد 

٭اوبامااز عربستان برای دامن زدن‌به‌در گیری‌های 
لیبی انتقاد کرد 

#معترضان کشمیری پرچم هند رابه آتش 
کشیدند 

۶ اسد رئیس جمهور سوریه: تروریسم ریشه در 
وهابیت دارد 

#۴ ظریف در میان ۱۰۰ شخصیت اثر گذار مجله 
تایم قرار گرفت 

سے ام رای ار در اننسات مشکل 
آفرین می شود 

۶ هند موشکی باقابلیت حمل کلاھک هسته‌ای 
آزمایش کرد 

رئیس سابق صندوق بین المللی پول به اتهام 
پولشویی بازداشت شد 

۶ پارلمان ار وپا به لایحه نسل کشے ارامنه توسط 


و افلااٹ بی 


وعده‌هایی که نخست وزير هند به مردم داد 


۰ ۱ ماه‌ییشهنگامی که‌در خردادماه ۱۳۹۳ 
نارن درام ودی‌قدرت رادرهند دردست گرفت. 
بسیاری‌از ۸۰۰میلیون رای‌دهنده‌ای که‌پای 
صند وق‌هارفته و به او رای داده بودند. چشم اميد به 
انجام وعده‌های انتخاباتی او بسته بودند. گذشته از 
هزار مشکل دست به گریبان سرزمین ۷۲ملت. مرد م 
بیش از هر چیز خواستار اصلاح در دو امر بودند. فساد 


رضا کیان 


ماندانا تيشه یار 
عضو شورای علمی موسسه ایراس 


اقتصادی و ناامنی اجتماعی. 

حزب ملت هند (باراتیا جاناتا پارتی-بی.جی.پی) 
که‌مودی از آن بر خاسته بود پس از یک دهه دوری 
از قدرت.باشعارهایی که نوید برابری اقتصادی و 
امنیت اجتماعی رامی‌داد. به میدان آمده‌بود. آنهادر 
تبلیغات انتخاباتی بیش از هر چیز تلاش کر ده بودند 
تاسیاست‌های اقتصادی مانموهان سینگ را که خود 


بی‌اعتنابی با کستان به عربستان سعودی 


پارلمان پا کستان جمعه گذشته بے اجماع 
قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن آمدہ اسست این 
کش ور باید بی‌طر فی خود را در عملیات نظامی تحت 
رهبری سعودی علیه مبارزان حوثی در یمن حفظ کند. 
این قطعنامه به لحاظ قانونی و حقوقی ارزش چندانی 
نشستی مشتر ک توانسته است قطعنامه‌ای رابه اجماع 
پا کستان از مدت‌هاقبل با یکدیگر ارتباط داشته‌اند. 
ذوالفقارعلی بوتونخست وزیر پیشین پاکستان 
در دھه ۹۷۰ ابرنامه‌ای‌رابرای‌پیوندزدن‌منافع 
راهبردی کشورش با کشورهای خلیج فارس و جامعه 
گسترده‌تر اسلام آغاز کرد.اوسرمایه گذاری در 
نهادهای بین‌المللی مانند سازمان کنفر انس اسلامی را 
که اکنون به سازمان همکاری اسلامی تغییر نام داده. 
آغاز کرد. او روابط امنیتی بین پاکستان و کشورهای 
پادشاهی عربی را تقوبت کرد. 


۳٦٣۸ رہ‎ 


برای کمک ار تش‌پا کستان به عر بستان سعودی تبدیل 
شد.یک زنرال پا کستانی را که جندان معر وف نبود. 
برای سر کوب شورش فلسطینی تحت رهبری عرفات 
در جنگ داخلی اردن اعزام کرد.این ژنر ال پا کستانی 
که ضیاء الحق نام داشت. تاحد زیادی‌به خاطر عملکرد 
خود پس از آن بے عنوان فرماندهارتش پاکستان 
انتخاب شد. ضیاء الحق سرانجام علی بوتورا که به 
اوترفیع درجه داده‌بود.اعدام کر دوبرای‌مدت ۱۱ 
سال.حاکمیت پاکستان رابه دست گرفت. ضياء الحق 
همکاری امنیتی پا کستان با کشورهای خلیج فارس را 
توسعه بخشید. در د وره ضیاء الحق, عر بستان سعودی 
(و آمریکا) میلیون‌ها دلار رادر اختیار پا کستان قزار 
دادند تامجاهد ین افغان رابرای مبارزه عليه شوروی 
آموزش اطلاعاتی و نظامی بدهند. 

روابط بین عر بستان سعودی و پا کستان به پس از 
جنگ سرد نیز کشیده شد و ادامه یافت. پس از خروج 
شوروی از افغانستان.یا کستان با کمک سعودی‌ها, 
دولت طالبان را که روابطی دوس تانه با پاکستان 


معمار اقتصادنوین هند به شمار می رودوھمچنین 
فسادمالی رهبران حزب کنگره‌هند رابه عنوان چشم 
اسفندیار رقیب هدف بگیرند و در این هدفگیری 
کامیاب بودند. 

از فر دای به قدرت رسیدن مودی, رسانه‌های هند 
اورامردی‌نامیدن د که ازجنس‌مردم است‌وبا 
اعتماد به نفس امده تا حق محرومان رااز ثروتمندان 
مغرور بگیرد.او با آن دستار نارنجی رنگ با حاشیه 
سبز. برای توده‌هانماد یک هن دوی اصیل بوداودر 
سخنرانی‌اش در روز استقلال هند که کمتر از دوماه 
پس از روی کار آمدنش ایراد کرد. گفت: من نه به 
عنوان نخست وزیر بلکه به عنوان نخستین خدمتگزار 
ملت باشما سخن می گویم... یک ملت به دست مردان 
بز رگ ساخته نمی شود بلکه به دست مردم ساخته 
می‌شود. یک ملت به دست سربازان. کشاورزان. 
جوانان. کار گران. معلمان, دانشمندان و شهیدانش بنا 
می‌شود. دولتمردان و دولت, ملت را نمی‌سازند. آنها 
صرفاً بر ملت حکومت می‌کنند ". 

مودی در سخنانش بر ای ده خدمت تا کید کرد و 
گفت: زب ان‌انگلیسی دارای‌واژه‌ای‌در خور معنای 
"خدمت نیست. خدمت ؛ توانایی در اولویت قرار 
دادن ‌دیگران است وازفرد گر ایی‌مشاغل فر اترمی‌رود." 
او هندوستانی را وعده‌داد که در آن هر کشاورز دارای 
یک حساب بانکی وهر خان_واده‌دارای یک دفترچه 
بیمه است. پس از مسئله کشاورزی, مودی با اشاره به 
عدم اشتغال جوانان گفت که مهارت بخشی دوباره به 
جوانان. همان چیزی است که موجب اشتغال می شود و 
هند رادر سراسر جهان به تحر ک در می آورد. مهارت 
سازماند هی شد ه.مساوی با تولید است واین تولید است 


داشت در افغانستان منصوب کرد.اخی رآ نیز در خلال 
قیام‌های بهار عربی, پا کستان به درخواست عربستان 
سعودی وابسته‌های نظامی از جمله مزدوران. افسران 
بازنشسته» مر بیان ضد شورش وحتی آشپز های ار تش 
رابرای سر کوب قیام مردمی در بحرین اعزام کر د. 
عربستان سعودی‌همچنین سال گذشته توانست 
پا کستان رامتقاعد کند که تشکیل یک "دولت انتقالی " 
رادر سوریه خواستار شود. از همه مهم تر اینکه. گفته 
می شود عربستان سعودی در صورت ضر ورت. به 
تسلیحات هستلی پا کستان وابسته است . 

چیزی که پا کستان در ازای تعهدات امنیتی خود 
در قبال عربستان دریافت می کند. کاملاً روشن است: 
پول‌نقد. عربستان سعودی‌ودیگر کشورهای‌عرب 
خلیج فارس, میلیاردها دلار را در بخش‌های مختلف 
از جاده‌سازی گرفته تاساخت مدارس وسیستم‌های 
فاضلاب در پاکستان سرمایه گذاری کرده‌اند. (البته 
به شبکه گستر ده‌ای از مدارس دینی که تفکر جهادی 
راتبلیغ می کنند. اشاره نشده است) عربستان سعودی 
سال گذ شته یک میلیارد و ۰ ۵۰میلیون دلار در اختیار 
پا کستان قرار داد تااز ورشکستگی اقتصادی این کشور 
جلوگیری کند. پااکستان همچنین قراردادی به ارزش 
۰ میلی ارد دلار رادر زمینه خرید گاز طبیعی از قطر 


من نه به عنوان نخست وزیر بلکه 

به عنوان نخستین خدمتگزار ملت با 
شما سخن می‌گویم... یک ملت به دست 
مردان بزرگ ساخته نمی شود, بلکه به 


أ_ دست‌مردم‌ساختهمی‌شود 


که باید هسته اصلی پویایی هند وستان شود. دولت او در 
این باره شعاری دارد: "هیچ اثری از نقص نباید وجود 
داشته باشد." یک محصول باید در نهایت کیفیت خود 
وسازگار با محیط زیست باشد. چنین تولیداتی هند را 
به دنیای برتر جهانی میرد . 

اواز رویای هندوستان دیجیتال سخن گفت؛ نه فقط 
شبکه‌ای برای فروتمندان,بلکه هندوستانی دیجیتالی 
برای فقراودست آخر.مودی‌به کمیسیون بر نامه‌ریزی 
هنداشاره کر د.اوا زاین کمیسیون به‌عنوان‌نهادی‌سخن 
گفت که برای زمان خود کافی بوده امااینک گویی یک 
نهاد بی مصرف است. این سریع‌ترین خاکسپاری برای 
یک نهاد بود که تا به حال دیده شده اما در ماه‌های اخیر. 
رفته رفته صدای اعتر اض‌ها از گوشه و کنار سرزمین 
پهناور هند برخاسته است. 

مودی در ماههای گذشته نه تنها نتوانسته گام‌های 
موثری برای کاهش نرخ تورم بردارد و روپیه همچنان 
دربرابرارزه ای قدر تمند بین‌المللی ارزش خود را 
از دست می‌دهد بلکه ناامنی اجتماعی نیز بیش از 
پیش دامنگیر جامعه هند شده است.اگر در دولت 
پیشین کمبود امنیت دردسر اصلی زنان و دختران این 
کشور به شمار می آمد. در دولت راست گر ای تازه بر 
سے کار آمده, گر وه‌های بنیاد گرای هندو عرصه را بر 
ده‌ها میلیون مسلمان و مسیحی هندی تنگ کر ده‌اند 


با چنین روابط نزدیکی بین ریاض 
و اسلام ایاد. چرا پاکستان می‌خو‌اهد 


بی طرفی خود رادر بحران یمن حفظ کند؟ 
امضا کرده‌است که بر اساس آن پا کستان, گاز را 
باقیمت تخفیفی دریافت می کند ومی‌تواند پول گاز 
همچنین میزبان بز رگ ترین جامعه پا کستانی است. 
تعداد پا کستانی‌های مقیم عر بستان سعودی حدود دو 
میلیون و ۰ ۵۰ هزار نفر است. 

با چنین روابط نزدیکی بین ریاض و اسلام آباد. 
یمن حفظ کند؛ آن هم در حالی که عربستان سعودی 
درخواست کرده‌است؟ پاسخ این است که مداخله در 
یمن مسلماً مغایر با منافع امنیتی پا کستان است. 

پا کستان خود اکنون با مشکلات امنیتی روزافزون 
روبرواست.ارتش پاکستان| کنون در حال جنگ با 
شور شیان اسلامگرادر مناطق قبیله‌ای است. این 
عملیات نه تنها مستلزم حضور طولانی ار تش است. 


٢‏ ارست ۹5 رطلامات :گنک 


ورویکردھای تندروانه ایشان نسبت به پیروان دیگر 
ادیان, زنگ خطر رابرای جامعه مسالمت جوی هند به 
صدادر آورده است. 

وبالاخره آنکه, پوشیدن کت وشلوار طلا کوب در 
دی دار او بااوباما در دهلی, ناگهان همگان رامبهوت 
کرد در تاریخ معاصر هند هر گز هیچ نخست وزیری 
به خود اجازه نداده بود در کشوری که صدها میلیون 
نفر از مردمانش در گرسنگی به سر می برند دست به 
چنین کاری‌بزن د.اگرچه‌اواین لباس رادر یک حراج 
به قیمت ۴۵۰ هزار پوند فروخت و گفت این پول صرف 
لایروبی رود گنگ خواهد شد. این کار هم نتوانست 
محبوبیت از دست رفته رابه او باز گر داند. نتیجه آنکه. 
درانتخابات مجلس استانی در دهلی که در اسفند ماه 
۳ بر گزار شد از هفتاد صندلی مجلس, ۶۷صندلی 
به حزب نوپای آدم عادی (عام آدمی پارتی) و تنهاسه 
صندلی به حزب حاکم رسید. 

حالا حزب مردم‌هند "به رهبری مودی.یک 
رقیب جدی پیش روی خود دارد.اعضای "حزب 
آدم عادی "را روزنامه‌نگاران, و کلا, فعالان اجتماعی و 
متخصصان تحصیل کر ده تشکیل می دھند که همگی 
یک هد ف راد نبال می کنند: ستیز با فساد اقتصادی. این 
افراد که اغلب از طبقه متوسط جامعه هند بر خاسته‌اند. 
سازند گان اصلی جامعه مدنی در این کش ور به‌شمار 
می‌رون دوب ه سختی‌می‌توان آنهاراباشعارهای 
پوپولیستی دلخوش کرد. قشر روشنفکران هندی, این 
بار تلاش دارند تا با یای گذاشتن در سیاست. خود 
به پیش برد برنامه‌های پیشرفت کشور کمک کنند و 
مودی‌اگر نتوانداعتماد آنان رابه دولت خود جلب کند. 
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شرق پا کستان یک حضور نظامی سنگین در مرز 
٠‏ مایلی خود با هند دارد. روابط پا کستان با هند 
پس از انتخاب نارندرامودی به عنوان نخست وزیر 
هند باتنش همراه بوده ومرز بین دو کشور پیوسته 
شاهد خشونت‌ها و در گیری‌هایی بوده‌است. از سوی 
دیگر:منابع نظامی پا کستان پیشتر با کاهش روبروبوده 
است ومشار کت در لیات نظامی عليه دی باعث 
ضعیفتر شدن توان نظامی پاکستان خواهد شد . 

تنش‌های قومی در پا کستان نیز در سطحبالایی 
قرار دارد. مشار کت پا کستان در عملیات نظامی 
عليه یمن باعث ناامنی بیشتر برای جمعیت شيعه 
دریاکستان خواهد شد. گر وه‌های ستیزه جوی ضد 
شیعه در پا کستان پیشتر به انتقاد از دولت به خاطر 
حفظ بی طرفی خود در عملیات نظامی عليه یمن 
برخاستاند . 

این ملاحظات باعث شده است تاحا کمان نظامی 
وغیر نظامی پا کستان و همچنین مردم این کشور 
درخصوص حفظ بی طرفی در بحران یمن به یک 
همگرایی نادر دست یابند. جدای از احزاب مذهبی 
راستگرای پاکستان که آنھانیز به این قطعنامه‌زای 
مثبت دادند.ظاهر آتمایل زیادی در پاکستان برای 


یک جنگ دیگر وجود ندارد. = 
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اسم مارا هیچ وقت 


پس از پیگیری‌ها و بررسی‌های فراوان در 
این تخلف بزرگ آموزشی, سرانجام قرار 


نیست که اسامی متخلفین بر ای هیچ کس 
خوانده شود 


ماجرای‌بورسیه‌های غیر قانونی, در دولت گذشته. 
مدت‌هاقبل بر سر زبان‌ها افتاد. اینکه صد ها نفر در 
زمان مدیریت مدیران دولت قبل, بدون اینکه شر ایط 
لازم راداشته باشند ومقررات در مورد آنهارعایت‌شده 
باشد. برای ورود به مقطع د کتری از بورس تحصیلی 
7 رد رل رس رل 
شدن‌این دوره به عنوان عضو هيات علمی و استاد 
دانشگاه,وارد نظام آموزشی کشور خواهند شد. پس 
ازافشای این حادفه. اعتر اضاتی از گوشه و کنار شنیده 
شد وحتی استیضاح وزیر علوم مطرح شد که برخی 


میمترین درس دانشگاه تبران 


با درس‌هایی, شبیه آنچه از ترم آینده 


در دانشگاه تهران. تدریس خو اهد 

شد می‌توان امیدوار بود به برطرف 

شدن ناهنجاری‌هایی که هست ولی 
نمی‌دانستیم از کجاست 


اگریپذیریم که‌بزر گترین مسأله فرهنگ کشور عدم 
آموزش کامل هنجارها و روش‌ها به اعضای جامعه بوده 
است. هفته گذشته یک اتفاق خوب در دانشگاه تهران 
که یکی از شاخص ترین مراکز آموزشی ایران است. 
اا مش اور سومان نوی تقو 


خودروسواری تا پیشت! 


طرح جدید معاون و شهردار تهران, مردم را 
به خرید خودروهای نو تشویق خواهد کرد تا 
استفاده بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی 


معاون شهر دار تهران اعتراف‌می کند. "طرحی 
که‌سالهاست تحت عن وان منطقه ممنوع زوج و فرد 
در تهران در حال اجراست وبر اساس آن علاوه بر 
منطقه طرح تر افیک اصلی منطقه بز ر گتری‌هم.برای 
ورود خودروها بر اساس پلاک آنها ممنوع می‌شود. 
از ابتدا هم توجیه قابل قبولی نداشته است و کمکی هم 
ا آلودگی هسوادر ترافیک نکرده 
است." طرحی که البته از ابتدا هم چندان جدی گرفته 


چاتےے۔ 


لمات مکی 


آن‌رابەدلیل پیگیری وزیر درباره‌اين 
موضوع. تفسیر کردند.اسامی این افراد که 
معین شد. به دلیل اعتراضات, یکبار دیگر 
پروندەھاموردرسید گی قرار گرفت تاحق 
کسی پایمال نشده‌باشد وسرانجام چند 
روز قبل یکی از نمایند گان مجلس شورای 
اسلامی که از مسئولان پیگیری تخلف 
انجام شده‌در مورد بورسیه بود از نتایج 
نهایی این بررسی‌ها گفت.اینکه نام چند نفر 
از نمایند گان مجلس هم در بین افرادی که 
چنین تخلفی مر تکب شده‌اند وجود دارد 
ونام چندین نفر از مقامات دولت گذشته 
ووابستگان ایشان. اما دو نکته از بین گفته‌های ایشان 
در پیگیری این مسأله. بسیار عجیب به نظر می‌رسید. 
اول اینکه در باره سر انجام کسانی که به طور غیر قانونی 
از بورسیه د کتری‌بهر همند شده‌اند ایشان جنین گفت 
که‌اگر از این طریق به عضویت ھیأت علمی دانشگاه‌ها 
در آمده‌ان دی اقرار بوده که به این مر تبه دست پیدا 
کنند. این رابطه قطع خواهد شد و چنین استخدامی 
لغومی گردد. ضمن اینکه هزینه‌ای برای تحصیل به 
ایشان پرداخت نمی شود واگر پرداخت شده‌هم. از 
]یس گرفته خواهد فد ولی ایتکه به طورغیرقانونی 


از اجباری شدن و قرار گرفتن درسی با نام "مهارت‌های 
زند گی "در مجموع دروس اجباری تمام دانشجویان 
این دانشگاه خبر داد که هر چند فعلاً در ۴ساعت برنامه 
ریزی شده‌امادر ترم آینده‌مقدار ساعات به دوبرابر و 
در اینده در صورت لزوم به بیش از این مقدار افزایش 
خواهدیافت. درسی که در آن روش‌هاو مهارت‌های 
ارتباط با خود. خانواده همسر واجتماع آموزش داده 
خواهد شد. خلاء چنین موضوع آموزشی از سال‌ها 
قبل در دانشگاه‌ها احساس می شد و خوشبختانه اولین 
دانشگاه ر سمی ایران پر جمدار ایجاد این سر فصل‌های 
نوین آموز شی شده تا در آینده‌ای نزدیک دیگر مراکز 
کشورهم با استفادها زاین تجربه,این‌دست آموزش‌های 
ضروری راهم به مجموع آموزش‌هایی که گاه‌محتوای 


نشد و تازه‌اين روزها که معاون شهردار تهران خبر 
از شکست آن می‌دهد. اداره راهنمایی و رانند گی و 
شهرداری توانست‌اند دوربین‌های جدیدی برای 
کنترل این منطقه و کنترل ورود خودروها به داخل 
ان تهیه و اماده‌بهره برداری کنند. معاون 
شهردار تهران البته از طرحی می گوید که 
قرار است در صورت تصویب. جایگزین 
طرح قبل شود و خودروها بر اساس مقدار 
آلایند گی که تولید می کنند.اجازه‌ورود به 
مناطق مختلف شهر تهران راداشته باشند. 
به‌اين تر تیب که خود روهای‌بسیار آلوده 
کننده.حتی هیچ ترددی در این شهر آلوده 
نداشته باش ند وهر چه‌میزان آلایندگی 
خودرو و مطابقت آن با استانداردهای روز 


EA ساره‎ 


وبا استفاده‌از این امتیاز وارد مقطع تحصیلی د کتری 
شده‌اند. دیگر مورد رسید گی و تعقیب نخواهند بود و 
به تحصیل ادامه خواهند دادابه این ترتیب پس از این 
همه‌هیاهوی رسانه‌ای. آنها که توانسته‌اند با تخلف 
وارد مقطع د کتری شوند. به تحصیل ادامه خواهند 
داد.اتفاقی که‌هم باعث زیر سوال رفتن اعتبار این 
مهمترین مقطع تحصیلی خواهد شد و هم دههاهزار 
نفری را که هر سال پشت کنکور د کتری ایستاده‌اند 
پریشان خواهد نمود. علاوه بر این» قرار بر این شده که 
برای حفظ آبروی افراد و جلو گیری از مشکلات بعدی 


بالاتر رود محدوده‌بیشتری هم برایش جهت عبور و 
مرور در شھر, تعیین شود. البته این اشاره‌ای نمی کند 
که میلیون‌ها خودروی تهران و خارج از آن چگونه 
بای دازاین بابت مورد سنجش ورتبەبندی واحیاناً 


۰ 


نام این متخلفین که باقانون شکنی وارد مقطع د کتری و 
بهره‌مند از بورسیه شده‌اند هم از رسانه‌ها مخفی بماند و 
مردم از این اسامی باخبر نباشند! به این تر تیب هر چند 
این عده‌به عضویت هي أت علمی و کمک هزینه‌های 
تحصیلی نخواهند رسید ولی در کمال آرامش. ب ی‌آن 
که کسی نام آنهارابداند به تحصیل همراه با تخلف خود 
در مقطع د کتری ادامه خواهند داد تاچند سال بعد با 
اخذ این مدرک از مزایای آن استفاده کنند در حالی 
که خودشان به خوبی می‌دانند که حق چنین بهره‌مندی 
رانداشته‌اند. نتیجه سهمگین این اتفاق و ییگیری‌های 
انجام شد ه‌این خواهد بود که‌اين عد هو صد هاهزار نفری 
که این اتفاق رااز دور مشاهده کردند, خواهند دانست 
و چنین خواهند پنداشت که هزینه انجام تخلف و زیر پا 
گذاشتن قانون در کشور. چندان سنگین نیست. چیزی 
که تمام قوانین کشور تهیه و تصویب شدہاند تا بتوانند 
خلاف آن‌راثابت کنند و به شهر وندان آموزش دهند. 
حال که وزارت علوم تمام هزینه‌های سیاسی واجتماعی 
پیگیری این پرونده راپرداخت کر ده دست کم با کمک 
نمایند گان مجلس:باید اجازہ دهد که کسانی که مايل 
هستند بتوانند ازاسامی متخلفین مطلع باشند هر چند 
که قرار نیست رسانەھاومردم این نام‌هارابه خاطر 


بسپارند. ت 


آن متعلق به دههاسال قبل است.اضافه کنند. در جهانی 
که به جهان ار تباطات و وسایل ارتباطی تبدیل شده. 
آموزش روش‌های رفتار با خود ودیگران و مسلط شدن 
بر قواعد. فواید و خطرات گسترش ارتباطات.اگر به 
دست نیاید.باانسان‌هایی روبر و خواهیم بود که ممکن 
است به انبوهی از دانش و تجر به دست يافته اند ولی 
توان استفاده صحیح از آنهارابرای رسیدن به سعادت 
فردی واجتماعی ندارند. آخرین رقم رسمی اعلام 
شده‌درباره‌طلاق در کشور مان وقوع ٩‏ طلاق درھر 
ساعت است که سازمان ثبت احوال آن راتایید می کند 


و آموزش‌هایی شبیه آنچه دانشگاه تهران پیشگام آن 
شده خواهد توانست این عدد وبسیاری اعداد غم‌انگیز 
دیگر را کاهش دهد. 2 


علامت گذاری قرار گیرند واجرای چنین طرح بزرگی 
به چه مقدار پول ووقت احتیاج دارد. هر چند می توان 
پیش بینی کرد که این طرح در آینده موجب رونق 
استفاده از خودروهای جدیدتر و لو کس‌تر که لابد 
آلایند گی کمتری دارند خواهد شد و تشویق کننده 
افزایسش خود رو خواهد بود. در حالی که می توان با 
اجرای همان طرح قدیمی, زوج وفرد کلیه خودروها؛ 
مردم رابه سمت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
تشویق کرد نه خرید و راهان دازی خودروهای نوو 
جدید.به ویژه که شهر داری تهران ادعامی کند 
می‌تواند هر سال ۲۰ کیلومتر به ناو گان‌متروی تهران 
اضافه کند و تا ۵سال دیگر, تهران علاوه‌بر آنچه امروز 
هست. صاحب ۱۰۰ کیلومتر خطوط متروی دیگر در 


تمام نقاط شهر خوا ۰ 
م نفاط شهر خواهد بود 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
ھچ 


مصطفی گلیاری 
زہانشناسی ادبیاتِ عشق 
از فدیم تا امروز 

ادامه‌ی قطر ه‌ی قبل 

این قطره رابا کلیم کاشانی آغاز می کنم که بچه‌ی 
همدان است مابه اومی گویند کاشانی.مثل‌وحشی 
بای کرمانی که بچه‌ی بزد است ولی بسه کرمانی 
معروف است. کلیم که از شاعرانبازدهم‌هجری 
است.مدت‌هادر کر مان نفس کشید سپس به هند 
رفت و ملک الشعرای دربار شهاب الدین شاه‌جهان شد. 
خاکش هم در کشمیر است.او تخبلات بسیار خوبی 
داشت ومضمون سازی می کرد. جر اتش راهم داشت 
که‌اصطلاحات و کلمات محاوره‌ای‌راواردشعرش 
کند.مثال: در زمان او کفن مرده‌رامی‌دریدند ودندان 
طلایاانگش ترش رامی‌دزدیدند. کلیم از این: چنین 
الهامی گرفته: 

"پیداست که احوال شهیدانش چه باشد /جایی که 
به شمشیر بر ند کفن را" توضیح واضحات:حرف "نون" 
رادر کلمه‌ی شهیدانش ساکن بخوانید تاوزن خراب 
نشود.او کلمات عامیانه‌ی خمیازه ولگن راهم شاعرانه 
کرده: "آب دم تیغت چو به خاطر گذرانم /خمیازه کند 
باز لب زخم کهن را//هر شمع که روشن تر از آن‌نیست 
درین بزم /روشن کند آخر ز وفاچشم لگن را" 

درشعر کلیم کاشانی رگه‌های قوی‌تری از سبک 
هندی می بینیم ضمناً در غزل‌هایش زیاد نمی‌بینیم که 
مضمون‌های قدیمی را تکرار کر ده‌باشد. او بلد بود بین 
چیزهایی که ار تباطی باهم نداشتند ربط ایجاد کند: 
"دنبال اشک افتاده‌ام جویم دل آزرده را/از خون توان 
برداشت پی. نخجیر پیکان خورده را" یعنی اگه به آهو 
تیر زده‌باشن وبخوان پیداش کنن ر د خون‌شومی گیرن. 
منم دنبال اشکم افتادم تابه دل مجروح خودم برسم. 
شاعران قبل از کلیم گفته بودند اگر محبوبی از کنار 
شمعی بگذرد. باد دامانش شمع راخاموش می کند. کلیم 
به این ماجرا بر عکس نگاه می کند: 

"با این رخ افروخته, هر جاخرامان بگذری /از باد 
دامن می کنی» روشن چراغ مُرده را" 

ضا دران این که حرفش الکی نباشد.به محبویش 
"رخ‌برافروخته "می‌ده د تابتواندشمع رابرافروزد. 
منظورازشمع‌هم روح شاعر وروح‌هر نظر بازی است 
کهاگر محبوبی را ببینند که خرامان می رود رخش هم 
گلی رنگ است. جناب روح ودل آنها زنده و هیجانی 
می شود هم آزوست: 

"گر تر ک چشم رهزنت. نشناخت قدر دل چه شد / 
قیمت چه داند لشکری, جنس به غارت بر ده را 

گر جان به جانان نسپرم.دل بسته‌ی جان نیستم / 
نتوان به دست پادشه» دادن گل پزمرده را" 

اومی گویدا گه‌از دیدنت جون ندادم.مال این نیست 
که جونم رودوس دارم. مال اينه که جون من درب و 
داغونه. مگه ميشه گل پلاسیده رو به شاهی همچون 


نت ا 
٢‏ 2" الاعات کی 


تودادابعدش‌هم پند خوبی می دھد:اگە می خوای با 
خودت دشمنی کنی. مر آقب باش دشمنت نتونه پرده 
از کارت برداره. خودت از خودت پرده‌دری کن: "در 
دشمنی باخویشتن فرصت به خصم خود مده /خود 
برفکن همچون‌حب اب از روی کارت پرده‌را زیر ک 
هم هست که می گوید مثل حباب. زیراوقتی که حباب 
از خودش پرده برداری می کند. می بینیم زیرش چیزی 
نبوده و ظاهر و باطنش یکی است. هنر کلیم در همین 
است که کلی مضمون و داستان و توصیف رادریک 
بیت جامی دھد. در این غزلش اشکال قافیه هم دارد. 
قافیه‌ه ای این غزل» مر ده و خورده‌وبُرده و آزرده‌و 
پژمردهو آؤرده و گم کرده‌وپُرده‌است که‌دوتای آخری 
قافیه‌ی غلط هستند. آبُرده "راهم دو بار قافیه کرده. که 
کلا اشکالی ندارد مهم حرفی است که در غزلش گفته. 
به قول مولوی من دارم به قافیه‌ی درست فکر می کنم. 
محبوبم میگه بی خیال قافیه! فقط به من فکر کن! قافیه 
اندیشم ودلدار من / گوی دم مندیش جز دیدار من ". 
کلیم معتقد است برای کسی که خام است. سوختن در 
آتش هجران بسی خوب است: آتش به از آّست در 
آن کوزه که خام است ". ۲ 

چند بیت زیبای دیگر از کلیم کاشانی: 

اسب خبال وو نان پر ر دل می آید [کهکنی 
بر سر دشمن به شبیخون نرود " 

گریه در اول عشقست.نشان خامی /زخم ما تا 
نشود کهنه ازو خون نرود " 

''چشم جادوی تو در دلجویی اهل نیاز /هیچ کوتاهی 
ندارد. عمر مز گانش دراز 

ازنشان خون ناحق کشتگان» او راچه باک /بال 
گنجشک است فرش آشیان شاهباز 

بیشتر, ما را کلیم. آفت ز همچنسان رسد /شیشه 
از سنگ است و دارد بیشتر زو احتراز" 

آخرین حرف کلیم در عشق این است: 

"به تکلم.به خموشی,به تسم به نگاه /می‌توان 
برد به هر شیوه دل آسان از من!" 

حالا نوبت صائب تبریزی است که مد تی در تبریز 
واصفهان وهند زند گی کرد. آخرش هم ملک الشعرای 
شاه عباس دوم صفوی شد. اوسبک هندی رابه اوج 
رساند.شعرش بسیار توصیفی ودشوار است امامردم 
آن‌رامی‌فهمند طوری که شعرش را در قهوه‌خانه‌ها و 
پشت کامیون‌ها و اتوبوس‌ها می‌نویسند: 

"ریشهی نخل کھنسال از جوان افزون‌تر است / 
بیشتر دلبستگی باشد به دنیا پیر را 

نیست صائب ممکن از دل عقده‌ی غم واشود / 
ناخنی تانیست در کف پنجه‌ی تقدیر را' "از حادثه 
لرزن د به خود قصر نشینان/ما خانه به‌دوشان غم 
سیلاب نداریم " آدشمن دوست‌نما رانتوان کرد 
علاج /شاخه رامرغ چه داند که قفس خواهد شد . 
راست می گوید: پر ندهر وی شاخه می‌نشست و فکر 
می کرد شاخه دوست اوست اما خبر نداشت که جناب 
نجار باهمان شاخه بر اش قفس خواهد ساخت. این 
بیتش‌هم زیباست: فری ب پرورش باغبان‌مخورای 
گل / که آب می‌دهد اما گلاب می گیرد . 


ادامه دارد 


ہی 


ده 


خشم 


اور دنہ دشر مندہ 


ختن ڈوست 


قدمه حدا۱ 


مه 


اذ اا ست 


امام علی(ع) 


ےی گک- 
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تکاب.یکی از شهرهای ہسیار دیدنی و کھن 
اسستان آذربایجان غربی اسست.این شسهر از شمال به 
شهر ستان چاراویماق. از شرق به شهر ستان ماه‌نشان. 
از غرب به شاهین دژ و از جنوب به بیجاز و دیوان دره 
محدود می‌شود. طبق آخرین سر شماری انجام شده. 
جمعیت آن حدود ۴۴ هزار نفر است و آب وهوایی 
نیمه خشک دارد. اب وهوای ان بے دلیل ار تفاع و 
شکل ناهمواری‌های اطراف تا حدی با سایر مناطق 
آذربایجان تفاوت دارد.این آب وهوازمستان‌هایی 
سرد و پر برف و تابستان‌هایی معتدل و خشک رابه 
تکاب بخشیدہاست. رودخانه‌های متعددی هم در 
این سرزمین به چشم می خورد که البته بسیاری از 
آنهافصلی هستند.اصلی‌ترین رود یر آب ودایمی 
این منطقه» رودخانه «ساروق» است. این رودخانه به 
حدی آب دارد که شاخه اصلی زرینەروداست.از دیگر 
رودخانه‌های منطقه می توان به رودهای فصلی فجور 
چایی, حاج بابا چایی و رجال چایی اشاره کرد. 

مردم‌تکاب ‌عموما به‌زبان تر کی آذربایجانی. 
کردی سورانی» و کردی کرمانجی صحبت می کنند. 
اکثر ساکنان این شهر زیبابه کشاورزی ودامپروری 
مشغول هستند وعده کمی نیز در بخش صنایع فعالیت 
دارند و کارگاه‌های کمی در آن به چشم می‌خورد. 

زنان روستاعمد تا به تولید صنایع دستی وبافت 
فرش می‌پردازن د و نقش مهمی در اقتصاد شهر 
دارن د. قالی‌ها وقالیچه‌های نفیس و گر انبهای افشار 
که محبوبیت خاصی هم دارند. حاصل دستر نج همین 
زنان هستند که از فرش‌های درجه یک بازار محسوب 
می‌شوند. این صنعت چنان در این شهر رونق گرفته 
کەبسیاری از خانوادەھای تکاب صرفاًازراه‌بافتن 
فرش وقالی امرار معاش می کنند و در دوران 
اوج رونق بازار فرش دستباف: بیش از ۱۸ 
هزار نفر از اهالی شهر به بافت فرش مشغول 
بودند. 

از دیگر صنایع مهم کاب می توان به 
معادن طلای تکاب اشاره کر د. تکاب دارای 
بزرگترین مجموعه تولید طلا در ایران 
است. بز ر گترین معادن طلا در خاورمیانه 
کے طبق محاسبات حدود ۸۰ تن طلای 
خالص دارد, در معادن زره شوران و آقدره 


زیرنظر: محمود صفادار 
گزارش: فاطمه رضایی 


قرار دارد که به تر تیب اولین ودومین معدن بز رگ 
طلادرای ران‌هستند.معدن آقدره‌در فاصله ۳۰ 
کیلومتری‌شهر ستان تکاب و کیلومتر ۰ ۵جاده تکاب 
تخت سلیمان قرار دارد. معدن زره شوران نیز در ۳۵ 
کیلومتری تکاب است. 

امااین شهر کهن و تاریخی جاذبه‌ه ای دیدنی 
متعددی دارد که هر ساله, هزاران نفر از آن بازدید 
می کنند. شاید بتوان مهمترین بنای تاریخی این شهر را 
تخت سلیمان‌ یاهمان آتشکدہ آذر گشنسب دانست. 
این مجموعه تاریخی شامل قسمت‌های مختلفی از 
جمله آتشکدہ معابد آناهیتاء بنای چار تاقی, تالار و کاخ 
شاہ,ودریاچەاست.قدمت این بناهابه ھزارہاول قبل از 
میلاد مسیح برمی گر دد و حدود ۰ ۰ سال عمر دارد. 
در ارزش و اهمیت آن این طور گفته می شود که تخت 
سلیمان بر ای ساسانیان همان ارزشی راداشته است که 
تخت جمشید برای هخامنشیان داشت. تخت سلیمان 
رایکی از ۰ ۱ اثر بز رگ ملی‌ایران‌می‌دانند ودر فهرست 
راف ماق بش کون ره تفت سیت ات 

ازدیگر مکان‌ه ای تاریخی این منطقه,زندان 


سلیمان است که کوهی مخروطی شکل و توخالی است 
که در فاصله ۲ کیلومتری غرب تخت سلیمان قرار 
دارد.ار تفاع آن از مناطق اطراف حدود ۱۰۷ متراست و 
بر بالای آن گودال عمیقی وجود دارد که عمقش حدود 
۰ متر و قطر دهانه آن نیز حدود ۶۵ متر است. اینجا 
محل نیایش موبدان زر تشتی بوده و یا اگر می‌خواستند 
حیوانی راقربانی کنن د. در این محل انجام‌می‌دادند. 
اهالی‌شسهر:این کوه‌رازندان سلیمان یاز ندان‌دیوهم 
می شناسند و دلیل این نامگذاری. این است کە اولاً این 
محل پنایرشواهد موجودبه محل زند گی حضرت 
سلیمان نسبت داده‌می‌شود. همچنین مر دم شهر براین 
باورند که حضرت سلیمان. دیوهایی را که از فرمانش 
سرپیچی می کردند در این کوه زندانی می کرده و به 
همین دلبل این تام زابر آل گذاشته‌اند. 

کوه بلقیسس نیز از دیگر مکان‌ه ای دیدنی تکاب 
است.این کوه‌در فاصله ۸ کیلومتری شمال شر قی تخت 
سلیمان قرار دار د ودارای دو قله بلند باارتفاع ۳۲۰۰ 
و ۲۶۵۵متر است.استحکامات و قلعه تخت بلقیس 
در قله جنوبی قرار دارد. اینطور که‌از ساختمان سنگی 
ودایره‌ای شکل قلعه پیداست. ظاهر آ در زمان‌های 
دور از آن به عنوان برج نگهبانی ودیده‌بانی استفاده 
می کردند. دریاچه زیبایی هم در بین دو قله وجود دارد 
که از ذوب شدن برف کوه‌ها به‌وجود آمده است. 

مکان‌ه ای دیدنی تار یخی وطبیعی متعدددیگری 
هم درتکاب وجوددارد که از جمله آنهامی توان به 
یخچ ال الغ بیک, مسجد اوغول بیگ, آبگرم تخت 
سلیمان.مسجد جامع یولقون اغاج.زندان نبی کندی. 
خانه اربابی نصرب آباد. ابشار قیرنجه, قلعه ساری 
قور خان چهارستون تاریخی چهار طاق زوار و کوه چهل 
چشمه نیز اشاره کرد که هر کدام جذابیت 
خاص خود رادارند. شهر تکاب به دلیل آنکه 
در حاشیه شاهراه‌های ار تباطی کشور قرار 
ندارد, در مقایسے با اھمیست آن, امکانات 
تفریحی, رفاهی وتوریستی محدودی دارد 
که باتوجه به وجود تعدادی از مهمترین 
آثار باستانی کشور ومکان‌های‌دیدنی‌متعدد 
در این منطقه. لزوم گسسترش هرچه بیشتر 
| امکانات گردشگری منطقه امری واجب و 
7 - مهم است. ۱ 


محمد رضا کلاهدوزان -خبرنگار اطلاعات در اصفهان 


عقربه‌های ساعت حدود ٢‏ بعدازظھر رانشان می دهد و به جز چند د کان د یگر مغازه‌های 
بازارچەعلیقلی آقابسته‌است و کسبە‌رفتەاندناهار بخورند و کمی استراحت کنند.دراین 
وقت روز هرچند بازارچه نیمه تعطیل است. اما اعضای گروه کم کم خود را برای برنامه‌ای 
۴ساعته آماده می کنند که به مناسبت دومین هفته گر دشگری محله‌های اصفهان از ساعت 
۴ بر گزارشد. گزارش پیش روشمارابا کم و کیف برنامه‌های‌بر گزار شده طی این هفته 


آشنامی کند: 


س تست 


شناسایی ھویت شہری 

یر طامل سومان فرهنگی تفریج دار 
اصفهان بابیان اینکه بر گزاری هفته‌های گر دشگری 
محلات به عنوان یسک حرکت جدید در کشور 
مطرح شده مهمترین دستاورد بر گزاری هفته‌های 
گر دشگری را ایجاد یک الگ وی جدید برای تفریح 
وگردشگری در شهر اصفهان وحتی کش ور اعلام 
کرد و گفت: «بر گزاری این هفته گردشگری باعث 
شده تاشهر وندان از این محله شناخت بیشتر ی پیدا 
کنند و حداقل بدانند که مقبره یکی از امامزادگان 
در این محله قرار دارد و ھمسے امیر کبیر در یکی از 
حجر فاق این امامزاذہ ناف نتب انب ان ای 
گزارش رویکرد دومین هفته گردشگری محلات 
اصفھان, معرفی مشاغل قدیمی بەخصوص مشاغل 
رای ج درعهد صفویه بود؛ از این رواسستاد کاران 
مشاغل قدیمی که شغل برخی از آنھابه دست 
فراموشی سپرده‌شده.دعوت شدند تابه سک 


وسیاق گذشته در غرفه‌های تدار ک دیده‌شده 
حضور داشته باشند ومراحل انجام کار و هنر خود 
رابه صورت عملی برای بازدید گنند گان توضیح 
دهند. دومین هفته گردشگری محلات اصفهان در 
محل ه علیقلی آقابر گزار شد وروزانه علاقه‌مندان 
و گر دشگران زیادی از این محله قدیمی بازدید 
کردند که ضمن مشاهده اما کن تاریخی همچون 
حمام. مسجد. حسینه» سقاخانه, ذ کر خانه, خانه‌های 
قدیمی و قهوه‌خان ه, باهنرهای‌سنتی که به دلیل 
گذشت زمان بر خی از آنهافر اموش شدہو برای نسل 
جدید تاز گی دارد. آآشناشدند. جالب اینکه حضور 
بی سابقه چنین جمعیتی در بازار چه علیقلی آقا که 
سبب شده‌تا این بازارچه از حالت خلوتی که‌در آن 
حا کم بود خارج و همچون زمان‌های قدیم پر جنب 
و جوش شود. کسبه این بازارچه را شگفت زده کرده 
بود؛طوری که می گفتند: ای کاش این بر نامه در طول 
سال درایخ پازارچه بر گزار نی شد 
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درمحضراخلاق اساد محمد اظ ٹیکتام 


قال الهادى عليه السلام: 
مَنْ اطاع ۱... بطاع 
دهمین اختر پرفروغ آسمان امامت وولایت 
حضرت امام علی النقی که سلام فراوان ما بر او باد 
فرمودند: هر که اطاعت خدا کند, اطاعتش کنند 
بدون شک آن کس که دل به خداوند بدهد. 
خداوند نیز روی همه دل‌ها را به جانب او می کند. 
چقدر شاعر زیبا می سراید: 
چون سری بی سر شد اندر راه او 
بر سریر سروران شد جای او 
پیامبر اکرم (ص) فرمودند: 
هر که روابط خویش رابا خدا نیکو نماید. خداوند 
روابط او را با مردم به صلاح آرد. 
خوشا انان که سودای تو دارند 
که سر پیوسته در پای تو دارند 
به دل دارم تمنای کسانی 
که اندر دل تمنای تو دارند 
دوست عزیز! به یک سخن خیلی ارزشمند توجه 
کنید. معصوم علیه السلام فرمودند: 
هر کس از خدابتر سد همه رااز وی می‌تر ساند و هر 
کس از خدا پروا نکند. خدا وی را از همه بترساند. 
هر که ترسید از حق و تقوی گزید 
ترسد از وی جن و انس و هر که دید 
در اتحاد و انسجام است که همه از خلاقیت‌ها 
و استعدادهای هم بهره‌می‌برند. طبعا 
در چنین موق ۳ ا 
رشد و تعالی یابد. 
گر دلی شد بادل من روبرو ۶ 
باغ گل می روید از این گفتگو 
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حص ت محمد( ص) 


ماجرای واقعی خارجی 


تسد 


مادرم سنگدل بود٩‏ 


رومیزی روی گنجه‌ی مادر را کنار زدم و کیسه‌ی 
خیلی کوچک بودن د و هیچ کدام شبیه حوله‌هایی 
2 نبودند که در خانه از آنها استفادہ می کر دم. مطمئن 
2 بودم هیچ کدام از خواهرها و حتی برادرم حاضر 
نبودند چنین چیزی را به عنوان یاد گاری بردارند. 
ن حوله‌ها را در بسته‌ی وسایلی که قرار بود اهدا کنیم, 
گذاشتم.نمی‌دانم چراولی رنگ وروی رفته حوله‌ها 
انداخت. رابطه‌ای که به همین خرابی و داغانی بود و 
هرگز هم تغییر نکرد. 


مادر جند هفته پیش از دنیا رفته بود. بعد از چند 


منبع: 2227116 


سال دست و پنجه نرم کردن با بیماری, روز به روز 
ضعیف تر شد و بالاخره از پا در امد. حالا من اینجا 
بودم. روز جمعه کم کم به پایان راه‌می‌رسید. من 
اینجا در خانه مادر بودم و داشتم همه چیز را زیر و رو 
می کردم تا خانه را تخلیه کنم. مسئولیت بزرگی بود. 
برادرم و یکی از خواهرهایم در دسته‌بندی و مر تب 
کردن وسایل به من کمک کرده بودند اما هنوز عصر 
نشدہ بود که هر کدام بهانه‌ای آوردند و آنجا را ترک 
کردند. حالا من مانده بودم و یک مشت خاطره تلخ و 
سیاه یک هفته طول کشید تاهمه چیزز مرو کردم 
و تمام وسایلی را که قرار بود اهدا کنیم. |ماده کر دم. 
من, زنی مادی نبودم. 

تنها چیزی که از آن خانه و صاحبش می‌خواستم 
عشق و توجه بود. عشق مادرم که البته دیگر برای 
آن کاملا دیر شده بود. زمان از دست رفته بود و 
دیگر مادری نبود تااز او بخواهم به این کینه دیرینه 
خاتمه بدهد. 

مادر, کود کی راحت و شادی نداشت. مادرش. 
یعنی مادربزرگم. زن سختی بود. آن طور که از این 
و آن شنیده بودم, مادربزر گم خصلت‌های عجیبی 
داشت و بار ها به مادرم گفته بود که هر گز نمی‌خواسته 
اورابه دنیا بیاورد اما جاره‌ای نداشته و مجبور شده 
او راداشته باشد ویک عمر به عنوان فرزند بپذ یرد. 
بنابراین هیچ عجیب نبود که مادرم به زمین و زمان 
بی‌اعتماد شود. 

او به شدت به همه بد گمان بود و حتی قبل از اينکه 
آدم‌ها به او نزدیک شوند یا بخواهند آسیبی به او وارد 
کنند. همه رابه طرز بدی پس می‌زد. در حقیقت بهتر 
است بگویم مادرم. به معنای واقعی انسانی سنگدل 
بود. گاهی فکر می کردم که او اصلاً درون سینه‌اش 
قلب ندارد. من فرزند دوم خانواده بودم واعتماد 
به نفسم چنان پایین بود که هميشه فقط به رضایت 
دیگران فکر می کردم و کارهایی را انجام می دادم که 
بقیه دوست دارند تا شاید نیم نگاهی به من بیندازند 
یا از من تعریف کنند. 


و 


من چه ساده بودم 


خیلی سعی کردم اعتماد مادرم رابه خودم 
جلب کنم اما هرچه بیشتر جلو می رفتم, مادرم بیشتر 
عقب‌نشینی می کرد. گویی من و مادر مسافران 
قطاری بودیم که به اجبار در یسک کوپه قرار گرفته 
پوذیم و هیچ رامی تذافتيم جر اینکه نا پایان مسفر: 
کنار هم تاب بیاوریم و همدیگر را تحمل کنیم. خوب 
یادم هست وقتی خاله‌ام از دنیا رفت. مادرم مرا صدا 
زد و خواست با پسر خاله ناتنی‌ام که در شهری دیگر 
زندگی می کرد تماس بگیرم. مادرم می‌خواست 
یاد گاری خواهرش را که یک لحاف گلدوزی شده بود. 
80 007+0 
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و گفت که پسرخاله‌ام مدتی است از آن خانه رفته. 
مادر آدرس دیگری از خواهر زاده ناتنی‌اش نداشت و 
هیچ راهی به ذهنش نمی رسید. با خوشحالی به مادر 
گفتم در اینترنت دنبال او می گر دم و هرطور شده 
آدرس ونشانه‌ای از او پیدامی کنم. برخورد آن روز 
مادرراهیچ وقت ف رام وش نمی کنم. کمی فکر کرد 
و بعد در حالی که سعی می کرد به من چشم بدوزد 
امانگاهش به خطاء به نقطهای نامعلوم رفته بود. به 
من گفت: "یعنی میگی این یاد گاری رو به تو بسپرم؟ 
از کجا معلوم اونو به دست صاحبش بر سونی و واسه 
خودت بر نداری؟ چشم‌های آبی مادر آن روز جقدر 
سر بجی سو 

چقدر ساده بودم من که فکر می کردم در تمام آن 
سال‌ها توانسته‌ام پیشرفتی حتی فاجیز در راهان 
ایجاد کنم. اما حرف‌های مادر درست بر فرق سر 
من‌فرود امد و چنان قلبم راشکست که هیچ وقت 
مرهمی برایش پیدا نکردم. هر گز کاری نکر ده بودم 
که مادرم راناراحت کنم پا به او ضرری ر 9۳ 
جرا به من اعتماد نداشت؟ آن روز نخواستم بایستم. 
جوابی بدهم يا بگذارم اشک‌هايم را ببیند. فور ا به 
حمام پناه بردم و زیر دوش اب داغ» اشک ‌هایم را 
شستم. 

مادر دوزنده وبافنده‌ای حر فه‌ای بود. دقتش 
در تک تک جزییات کارش زبانزد همه بود. می‌شد 
ظرافت و کیفیت کارهایش رادر تک تک ک و کھایش 
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مشاھدہ کرد. گاهی به خودم می گفتم مادر برای این 
دوزندگی را انتخاب کردہ تا بتواند زیبایی و لطافتی 
را که در زندگی از آن محروم بوده در کارھایش 
پیادہ کند و از آن لذت ببرد. درست است که مادرم 
در کود کی و حتی در نوجوانی و جوانی بسیار رنج 
کشید و محبت و دوست داشتن را نیاموخت. اما ایا 
نمی‌توانست زخم‌های ش رابا محبت به دیگران و 
عشق ورزیدن به انها التیام ببخشد؟ 

مادر وقتی که من و دو خواهرم کوچک بودیم 
همیشه لباس‌های زیبایی برای آنها می‌دوخت و من 
در این بین هميشه حس می کردم مغبون هستم. مادر 
هميشه سر من کلاه می گذاشت و ارزوهای کود کانه 
مرابه بازی می گر فت. یک سال برای خواهرهایم دو 
ژاکت زیبا بافت. نمی دانم چه چیزی باعث شد به من 
هم قول بدهد که به زودی یکی از آنها رابرای من 
می‌بافد. به هر حال, نگاه من به آن ژاکت نیمه بافته 
خشک متا گذشت. زهستان به آخر رس اما 
ردیف‌های آن ژاکت نیمه اه آن سال وسال‌های 
بعد هر گز به پایان نر سید و همان‌طور دست نخورده 
ماند. بارها به خودم دلداری می‌دادم و می گفتم 
اینها را به خودت نگیر. مسائل را شخصی نکن. به 
خودم می گفتم این مسائل به تو هیچ ربطی ندارد. 
سعی می کردم مادرم راهمان طور که بود. بپذیرم 
ودوست داشته باشم. ابراز عشق مادرانه به فرزند 
برای مادرم کار بسیار دشواری بود چون خودش در 
کود کی طعم عشق را نچشیده بود. این» تنها چیزی 
بود که می‌خواستم خودم رابا آن متقاعد کنم وبا آن 
از دردهایم بکاهم. 

بعد از اینکه پدرم از دنیارفت. من تنها کسی 
بودم که مادر به او تکیه کرد. حالاء زنی بودم که به 
دلیل تربیت نادرست و نیاموختن راه و رسم زنک کی 
نتوانسته بود برای خودش زند گی تشکیل بدهد. من 
بے تنهایی در آپارتمانی زند گی می کردم که فقط ۴۵ 
دقیقےە از خانه مادرم فاصله داشت. با فوت پدرم. 
مادر تنها شده بود و احساس می کرد به فرزندانش 
نیاز دارد اما باز هم این خواسته را به زبان نمی آورد 
واز بین خواهره او برادرم. من بودم که داوطلب 
رسیدگی به مادر شده بودم و در دوسه سال پایانی 


زند گی‌اش,باز هم من بودم که تمام کارھایش را 
انجام می‌دادم و مدام در راه خانه و بیمارستان در 
رفت و آمد بودم. یک روز مادر, دستم رادر دستش 
گرفت. به چشم‌هایم رت ری 
چرااین کارها رو برام انجام میدی؟ آهی کشیدم و 
جواب دادم: "چون دوستت دارم مادر." 

این راصادقانه گفتم. اما خودم هم مطمئن نبودم 
حرفم درست بود یا نه. من این کار رامی کردم چون 
به نظرم. این درست ‌ترین یا شاید تنها راهی بود که 
داشتم. اگر من این مسئولیت را نمی‌پذیرفتم. کسی 
نبود که این کار راانجام دهد و مجبور می شدیم مادر 
رابه یکی از مراکز نگهداری سالمندان بسپاریم و از 
نظر من, این ناپسندترین کاری بود که می شد در حق 
پدر و مادر مرتکب شد. ندایی درون قلبم می گفت. 
این کار راانجام می‌دهم چون امیدوارم رابطه‌ی ما 

بعد از این همه سال, بعد از اینکه مادر کاملاً پیر 
و از کار افتاده شده بود و من هم دیگر بازنشسته شده 
بودم. تنها احساسی که در من وجود داشت این بود 
که پذیرفته بودم سفر رابطه من و مادر و همقطار 
بودنمان بالاخره به انتها رسیده و فقط می توانم برای 
خودم و حتی او دلسوزی کنم و این موضوع را بپذیرم 
که مادرم هر گز مرادوست نداشته واین خلا تا آخر 
عمر با من خواهد بود. 


چیزی به من نرسید! 


به انتهای گنجه رسیدم و آخرین دسته‌ی حوله‌ها 
را برداشتم. یک کیسے پلاستیکی سفید زیر حوله‌ها 
جاسازی شده بود. در کیسه راباز کردم و درون آن به 


پارچه‌ای رسیدم که روی آن اسم فامیل مادرم سوزن 
دوزی شده بود. به خودم گفتم هرچه که باشد. نگه 
داشتنش هیچ فایده‌ای ندارد وبهتر است آن راهم 
وسایل رادر آن قرار داده‌بودم تا بعد. در فرصتی 
مناسب و قبل از تحویل, به آنها نگاهی بیندازم. 
دیروقت بود و باید کم کم جعبه‌ها رادر ماشینم 
وسایل اشیز خانه. لباس و جیزهایی شده بود 
که من و خواهرها و برادرم به آنها هیچ نیازی 
نداشتیم. کلیسایی نزدیک خانه مادر بود که 
٢ء‏ + م ود ایل مادر رابه آنجا 
هدیه کنیم. می‌دانستم آن ساعت شب فروشگاه 
تعطیل است. بنابراینبه خودم گفتم فردا صبح 
صبح فردا که شنبه بود. به طرف فروشگاه 
راه افتادم. خوشبختانه یکی از مسئولان فروشگاه 
آ ‏ ۲ ل موهای کوتاهی که 
جوگندمی شده بودند. با دیدن من, به طرفم آمد 
و در خالی کردن وسیبله‌هابه من کمک کرد. بعد از 
اینکه چندین بار رفتیم و آمدیم, بالاخره همه چیز را 
خالی کردیم.زن بالبخند گفت: خیلی متشکرم. تا 
الا کی ات لت کرو این همه وسیله اهدا 
نکرده." 
سرم را تکان دادم. در دلم گفتم شاید یک نفر از 
وسایل مادر استفاده درست کند. به خودم آمدم ودر 
جواب آن زن گفتم: "خوشحالم که اینجا بودین." 
زن همان‌طور که من رابه طرف صندلی راهنمایی 


روزی‌مادرم دستم راگرفت و به 
من‌خیره شد و گفت:چرااینجایی؟ 


چرااین کارهارو بسرام انجام 
میدی؟|هی کشسیدم و گفتم: چون 
دوستت دارم مادر. 


کک کل دست اگر کاری داشتین 
و دیدید فروشگاه تعطیله, می تونی وسیله‌ها رو تو 
صندوقی بذارین که بیرون فروشگاهه '. 

تمام هفته‌ی من به تمیز کردن خانه مادر و مرتب 
9 ال باقی مانده گذشت. یک روز که مشغول 
جمع و جور کسردن خانه بودم. به دو قاب عکس زیبا 
رسیدم که خیلی از انها خوشم امد و دوست داشتم 
آنهارابه یادگار از خانه ماد با خودم ببرم اما خواهر 
و برادرم هم فوراً گفتند که از قاب عکس‌ها خوششان 
ام ده و آن رامی‌خواهند. مثل ھمیشے که دوست 
داشتم دیگران را راضی نگه دارم با چشم‌هایی پر از 
خنده اما دلی پر از غصه قاب را به آنها بخشیدم. به 
خودم یادآوری کردم که از مهر مادری و خانه‌اش 
هیچ سهمی ندارم و تنها کاری که باید انجام بدهم. 


۲ ارت ۹ لمات 


این است که این راباور کنم. دلم می‌خواست مادر را 
ببخشم. از خدا می‌خواستم این توانایی رابه من بدهد. 
از خدا خواستم رجش کیت تاسف و حسرت راز 
کے مادرش بیشتر از همه از او نفرت داشته بايد 
به چنین سرنوشتی دچار شود و از مادرش مراقبت 
کند؟ اما هیچ وقت پاسخی برای پرسش‌هایم پیدا 
نمی کردم. 

یخ رابطه سرانجام آب شد 

پنجشنبه آخرین وسایل رابار ماشینم کردم 
تابه فروشگاه کلیسا برس‌انم . به فروشگاه رسیدم و 
مقابل صندوقی که آن خانم گفته بود. »پا رک کردم. از 
ماشین پیادہ شدم تا جعبه‌ها را خالی کنم. شب بود و 
همه جا تاریک. ناگهان ماشینی از روبرو به من نزدیک 
شد و چند بار چراغ داد. بعد کنارم ایستاد و خانمی 
از آن پیاده شد. مسئول فروشگاه بود که آن روز به 
من خیلی کمک کردہ بود. بامن دست داد و گفت: 
"اجازه بدین در فروشگاه رو باز کنم. می تونیم اینارو 
تو فروشگاه بذاریم." 

صدایسش مهربان بود و آرام و همین مرا هدایت 
کرد که بدون در نظر گرفتن کم بودن وقت و 
خستگی, به حرفش گوش کنم و دنبالش راه‌بیفتم. 
وقتی در فروشگاه را باز می کرد. به حرفش ادامه داد: 
"داشتم از این خیابون می گذشتم که ماشین شما رو 
شناختم. به هرحال, براتون یه چیزی دارم." با تعجب 
جعبه‌های درون ماشین را خالی کردم اما مدام در این 
فکر بودم که این زن غریبه. می‌خواهد چه چیزی به 
من بدهد. مسئول فروشگاه دور و برش را زیر و رو 
کرد. تمام کابینت‌ها و کشوها را گشت. سپس به اتاق 
پشتی فروشگاه رفت و برای چند دقیقه ناپدید شد. 
کمی بعد آمد اماد ستش خالی بود. سرش را خاراند 
و گفت: ''مطمئنم همین جا بود." بعد تلفن همراهش 
رااز کیفش بیرون آورد و گفت: "زیاد طول نمی کشه. 
لطفاً کمی منتظر بمونید." 

وقتی شماره می گر فت سعی می کر دم بیقراری ام 
رابه هر شکلی که شده مخفی نگه دارم. خسته بودم 
ودلم می‌خواست به خانه بر گردم. شاید هم دوست 
داشتم هر چه زود تر فرار کنم.زن تند تند بایکی حرف 
می ‌زد. مدتی به اتاقی دیگر رفت و به نظرم یک عمر 
طول کشید تابر گشت. یک جعبه کادو هم دستش 
بود. جعبه رابه طرف من گرفت. جعبه کادو را گرفتم 
و کاملاً گیج و سردرگم بدون اینکه حتی کلمه‌ای به 
زبان بیاورم. همان جا ایستادم. مسئول فروشگاه وقتی 
جب من را دید گنت: اہذار کمکتا کم چن 
در جعبه راباز کرد و پارچه‌ی تا شده‌ای رااز درون ان 
بیرون آورد. روی پارچه‌ای که به رنگ سبز متمایل 
به آبی بود اسم خودم را دیدم که با نخ‌های رنگی: 
به شسکل خیلی ماهرانه و زیبا سوزن دوزی شده بود. 
خیلی هنر مندانه بود اما نمی‌فهمیدم چرااسم من روی 
آن سوزن دوزی شده است . مدل سوزن دوزی ,دقیقاً 
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هر سال و در همین روزها-یعنی وقتی روز پد ر نزدیک 
می شود -من و همه همکارانم. و خیلی از اطرافیان ''خانوادہ 
ر خانم مهندس بی‌اختیاربه یاد «آقازمان» می‌افتیم ودچار 
ا یک حس عجیب و غریب می شویم که.... نه بیشتر ازاین 
1 لازم نیست حسم را توضیح بدهم. ... بهتر است بقیه نامه‌ام را 
2 بخوانید و مطمئنم وقتی به انتهای داستان زند گی آقا زمان 
۰ ج ابرسید.احساس مرادرک می کنید! 


-فریدون, دعوتنامه‌ها روارسال کردی؟ 
این صدای "خانم مهندس "بود که مثل هر روز 
پر از درختشان فریادش رااز توی دستگاه تیکی 
بود می شنیدیم.بیسیمی که مجوز داشت وصنعتی 
بود وباید داخل کارخانه‌از آن استفاده‌می‌شد.فضای 
کارخانه بز رگ بود و تعداد مهندسان زیاد. به همین 
خاطر از یکی دوس ال قبل "خانم مهندس تعدادی از 
این بیسیم‌ها را در اختیار مدیران کارخانه گذاشته بود 
تابا هر کس که کار دارد.دیگر لازم نباشد با موبایلش 
گند آن وقت ''طرف''بدون معطلی پیدایش می‌شد 
وجواب می داد دقیقاً یادم نیست چی شد که "خانم 
ھستند-تصمیم گر فتند یک جفت از این بیسیم‌ھارا 
نیز داخل خانه‌شان بیاور ند تابر ای دستررسی به من 
موبایلم راداخل‌ماشین گذاشته وخودم‌با سمی 
سگ خانواده, داخل حیاط مشغول بازی بودم که یکی 
از خدمتکاران خانه آمد دنبالم و گفت:خانم مهندس 
خیلی ناراحته و میگه چراموبایلت رو جواب نمی دی؟ 
تازه‌یادم افتاد از ماشین که پیاده شدم.یادم رفته گوشی 
رابردارم.از "نازی",خدمتکار خانه تشکر کردم و 
برگشتم توی حياط و در ماشین راباز کردم وهمین که 
گوشی را "اوکی" کردم. خانم مهندس با فریاد گفت: 
ای کوشیوجواب میدی؟ اجب کی خان 
مهندس.شمااگه از پشت پنجره‌نگاه‌می کر دی منو 
سح اعب ۱ 
-فضولی موقوف!من که وقت ندارم دنبال تو 
بگردم. ماشین رو آمادہ کن. من و دخترها می‌خوایم 
بریم خرید.واز فردای آن روز "خانم مهندس "این 
بیسیم رااز کارخانه آورد تامن راحت‌تر در دسترس 
او و دخترانش باشم. من راننده این خانواده بودم. در 
اصل‌راننده آقا زمان "بودم. "مدیرعامل کارخانه اما 
از دو سه سال قبل که همه کارها افتاد دست خانمش. 
من‌هم تبدیل شدم به راننده خانم مهندس ودختران 
قازمان. آن روز هم طبق وظیفه هر روزم ماشین را که 
آوردم داخل حیاط پیاده شدم و به دیوار حیاط و زیر 


می‌دیدی که دارم با" 


درخت پربر گ تکیه دادم و با جمله همیشگی اعلام 
حضور " کردم: "سلام... من اومدم ". 

-فریدون... دعوتنامه‌ها روارسال کردی؟ 

این صدای خانم مهندس بود که مثل هر روز 
"بدون اینکه سلامم"راپاسخ بدهد. دستوراتش را 
صادر می کر د. ومن چقدر شاکی بودم که او هر گز 
جواب سلامم رانمی‌دهد:بله خانم. دیشب تا ۱۱ 
شب نصفشون رو رسوندم دست مهمون‌ها ومدعوین 
خانم فکر کردم اگه موافقین, بقیه روبدم پیک موتوری 

شماقرارنیست فکر کنی. فقط هر کاری بهت 
میگن,بگو چشسم... وقنی دعوننامهتوسط خودمون به 
دستشون بر سه محترمانه تره...لبم را گزیدم و چشم " 
گفتم و خانم مهندس "صحبتش راادامه داد: ببینم 
فریدون... از "آقا زمان خبری گیر نیاوردی؟ 

جاخوردم و گفتم: "نه خانم مهندس.مگه دیشب 
نیومدن خونه؟ "خانم مهندس برای اینکه به من 
بفهماند "به تو ربطی نداره ؛ هیچ پاسخی نداد و تماس 
راقطع کرد. به این تلخ حرف زدن خانم مهندس عادت 
داشتم,اما به غیبت "آقا زمان "نه! 

آقازمان مرد خانه بود. شوهر "خانم مهندس "و 
پدر سه معاون کار خانه, ژاله وژیلا و ژینوس! تاهمین 
چھار پنج سال قبل "آقا زمان" که مالک و مدیرعامل 
کارخانه بود,لقب 'آقامھندس''راداشت:امااز موقعی 
که با اصرارهای پیاپی ھمسرش او را به عنوان مشاور 
ومعاونش به کارخانه آورد. کم کم لقب مهندس به 
زنش رسیدواکرم خانم شد خانم‌مهندس "وآقای 
مهندس شد "آقازمان". 

البته پر سنل کارخانه ومخصوصا کا ر گر ها آنقدر 
اورادوست داشتندحتی وقتی "آقازمان صدایش 


می کردند,توأم با احترام بود. اما قضیه آرام آرام 
شسکلش عوض شد. خانم مهندس ابتدادختر بز رگش 
"ژینوس"رابه عنوان حسابدار به شر کت آورد. بعد 
نوبت ژاله شد واز سال قبل هم ژیلاپ ابه کارخانه 
گذاشت وبرای‌هر کدامشان هم یک حکم "معاونت" 
صادر شد. هیچ کس هم نمی‌دانست که‌معاون‌های 
جدید کارشان چیست.مهم هم نبود که صبح تاعصر 
توی اتاق‌هایشان بنشینند و قهوه و نوشید نی سفارش 
بدهند وتفاوت ''فیبر "راباچوب درخت صنوبر 
تشخیص ند هند. مهم این بود که‌مالکان آینده کارخانه 
هستند.البته تایکی, دو سال اول بعد از ورود "خانم 
مهندس ؛هنوز خود "آقازمان "همه کاره کارخانه‌بود. 
ام ابعد از آن تصادفی که یک پایش رفت داخل گچ و 
پنج ماه خانه نشین شد شرایط کمی تغییر کرد. "خانم 
مهندس "نه تنهامسئولیت رسید گی به کار گران را 
عهده‌دار شد. که در عین حال چک های کار خانه نیز دو 
امضایی شد. یعنی هر پرداخت ودریافتی باید باامضای 
خانم مهندس و آقازمان انجام می‌شد. بااین تفاوت 
کے امضای اصلى مال "آقازمان" بود وبانک باامضای 
تنها "خانم مهندس "هیچ چکی را پرداخت نمی کرد. 
اماهمین خانه نشینی ''آقازمان''خیلی اتفاق ھاراباعث 
شد. خانم مهندس کم کم سایه‌اش رابر کار خانه بیشتر 
وبیشتر کرد وچون "پیر مرد" آدم نجیبی بودءاکرم 
خانم طوری وانمود کرد که همه فکر کنند حرف اول 
و آخررانه آقازمان. که خانم‌مهندس "می‌زند. در 
همان‌زمان‌وخیلی از اوقات که‌من آقازمان "را 
باماشین به جلسات اداری می‌بردم. وقتی بعضی از 
دوستانش با شوخی و خنده به او می گفتند: "تو سپر 
انداختی و زن و دخترات شمشیر بستن آقازمان؟" 
پیرمرد با خنده‌می گفت: "فرقش چیه؟ اونها خانواده 


مر مه 
و مگ اطلاعات کی سارو ۳۹۵۸ 


من هستند. اینطوری منم بیشتر استراحت می کنم. 

اما هر چه بیشتر می گذشت. استراحت "آقازمان " 
هم بیش تر می‌شد تاجایی که از حدود دوسال قبل, آقا 
زمان فقط استراحت می کرد و کا رخانه عملا توس ط 
خانم مهندس وسے تادختر مجردش اداره‌می‌شد. 
اگرچه آنهابرای خود شان سر گرمی‌هایی داشتند و 
چندان‌هم مجرد نبودند. اصلاً این سے دختر طوری 
رفتار می کردند که آقا زمان "خودش هم دوست 
نداشت زیاد در کارخانه دیدہ شود. ھمیشے چند 
تاازپسر ودخترهای "هم جنس''خودشان داخل 
اتاق هایشان ولوبودند وصدای خندەھایشان تاداخل 
کا ر گاه‌هانیز می آمد. همان اوایل یکی دو بار "آقا 
زمان اعتراف‌هایی کرد.اماهر مرتبه ''خانم مهندس " 
می‌رفت توی سینه شوهرش و سرش داد می کشید: 
"دیگه دوره این حرف‌ها گذشته اقازمان....توچرا 
اینقدر آلامد و فناتیکی؟۳ 

طفلک " آقازمان که تاچندس ال‌قبل‌ستون 
کار خانه بود. حالا شده‌بود عقب مانده ومر تجع و آلامد 
وفناتیک!اتفاقا یکی از دلایلی‌هم که "آقازمان "مرا 
دوست داشت و باعث شد به جای کار گری‌در کارخانه 
بشوم "راننده‌او و خانواده اش .همین لقب مشتر کی 
بود که خانواده‌اش به من هم داده‌بودند. هر وقت من 
واردخانه‌می‌شدمو انهارادر استخر می دیدم ویابا 
لباس‌هایراحت توی‌حیاط می چر خید ند ومن‌می رفتم 
داخل ماشین می‌نشستم وسرم رابا اطلاعات هفتگی " 
گرم می کردم. خنده‌های ریز دخترها و پوزخندهای 
خانم مهندس رامی‌دیدم و صدایشان رامی‌شنیدم که 
می‌گفتند: اینم به اربابش رفته.. فناتیکه!" 

شاید به‌همین خاطر بود که آقازمان نگاهش 
هر گز به من -بر خلاف خانواده‌اش -مانند یک ارباب 
به راننده‌اش نبود. حتی پیرمرد چند مر تبه به من 
گفت: فریدون. هوس دیزی کردم... اما نه داخل 
سفره خونه‌های بالای شهر...!" و من هر بار اورابه یکی 
از قهوه‌خانه‌ه ای محله‌مان‌می‌بردم و | قازمان چه 
کیفی می کرد در آن چند ساعت که مهمان من بود! 
ولی افسوس که از حدود یک سال قبل, خنده‌های | قا 
زمان‌هر روز کم و کمتر شد. هر چه سایه خانم مهندس 
بیشتر بر کارخانه افتاد وهر چه د خترانش بیشتر رئیس 
شدند, آقازمان گوشه گیرتر شد.یکی:دوبار هم که 
به زنش - که یازده سال از او کوچکتر بود -اعتراض 
کرد.اکرم خانم پاسخ داد: بشین گوشه خونه و پولتو 
بشمر... از این راحت تر؟ "و آقازمان نشست گوشه 
خانه و روزهای جوانی‌اش را که گذشته بود. شمرد.اما 
ماجرااز دو روز قبل یک دفعه شکل عجیبی پیدا کر د. 
"آقازمان "یک دفعه آب شد ورفت توی زمین. در 
۴ساعت اول که‌اصلا هیچ کدام از اعضای خانواده‌اش 
سراغش رانگر فتند.اما شب اول که به خانه برنگشت. 
سراغ دعوتنامه‌هارا گرفت. أن موقع بود که فهمیدم 
چرانگران غیبت آقازمان شده است. سه روز دیگر 
"روز پدر "بود و طی همین چهار, پنج سال گذشته, 
یعنی از هنگامی که اکرم خانم "شد خانم مهندس و 
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"آقای‌مهندس "شد ''آقازمان''ومخصوصآًاز هنگامی 
که آقازمان‌هم‌هر روز کمرنگ‌تر و کم پیداتر از قبل 
می‌شد.زن و سه دخترش برای اينکه دیگران مدام 
نپرسند "آقازمان رو گذاشتین کنار ".دست به کار 
شدند وهر سال درروزپدر. یک مراسم خیلی شیک 
در کارخانه بر گزار کر دند و هدایای گرانقیمتی برای 
شوهر وپدرشان خر یدند وتاج گل به گر دنش‌انداختند 
واورا "بهترین پدر دنیا معرفی کر دند و....به قول "آقا 
رحیم'/نگھبان جلوی در کارخانه, انگار خانم مهندس 
وسه‌تادخترش بااین مراسم روز پدر "وجدان‌درد" 
خودرادرمان می کر دند و مجوز یک سال گوشه نشینی 
آقا زمان رااز خودشان می گر فتند. 

آری,حالا که سه روز مانده‌بود به مراسم روز پدر و 
خانم مهندس مانند هر سال قرار بود مراسم باشکوهی 
راب رگزار کند ومهمانان معروف وسرشناسی راهم 
دعوت کرده‌بود_از چند هنرمند گر فته تارقبای کاری 
وحتی تعدادی‌از معاونین وزار تخانه_-یک دفعه "آقا 
زمان "غیبش زده بود تا خانم مهندس یادش بیاید که 
برای بر هم نخوردن مهمانی سالیانه اش هم که شد ه. 
باید شوهرش راپیدا کند.بااین حال آن‌روزهم گذشت 
و خم به ابروی هیچکدامشان ننشست. ولی فردای ان 
روز وقتی غیبت آقا زمان شد چهار روز و فقط دوروز 
مانده‌بود به مراسم. خانم مهندس از من خواست هر 
جارا که امکان دارد شوهرش رابيابم. جستجو کنم. که 
من به آرامی گفتم: "قبل از اینکه شما بگین من این کارو 
کردم خانم مهندس... سراغ همه رفقای قدیمیش هم 
رفتم اما کسی ازشون خبر نداره.من کم کم دارم نگران 
میشم خانم مهندس.بد نیست به پلیس و کلانتری 
محل خبر بدهیم و... هنوزحرفم تمام نشده‌بود که 
همگی چنان "وای " گفتند وشیهه کشیدند که‌من 
مجبور به سکوت شدم تاخانم مهندس بگوید: "می 
خوای آبرومون توی محل وفامیل و کارخونه بره؟" 
سپس ژینوس با تمسخر گفت: الابد بعدش هم باید 
عکسشو تو روزنامه چاپ کنیم؟" 

وژیلاخندید و گفت: "مژد گانی‌هم بگذاریم "و 
ژاله‌روبه‌من‌ادامه‌داد: "جدی‌جدی‌دیوونه‌ای‌ها 
فریدون!" وحرف آخرراخانم مهندس زد: هر جا باشه 
پیداش میشه.اگر قرارهم باشه دنبالش بگردیم.بی سر 
وصدااین کارومی کنی...گه مهمونای من توی مراسم 
از این قضیه باخبر بشن, اخراجت می کنم فریدون!" 

چنان بغض سنگینی بر گلویم چنگ می زد که دلم 
می‌خواست فریاد بزنم و گریه سر بدهم.... از بی‌غیر تی 
خودم متنفر شده بودم و دلم می‌خواست گردن هر 
چهار نفرشان رابشکنم و... که ان‌گار از رنگ نگاهم 
متوجه شدند و دیگر حرفی نزدند. 

من آماء بدون اینکه به عواقب کارم فکر کنم. گفتم: 
''خانم مهن دس,برای دعوتنامه‌هایه فکر دیگه‌ای 

خانم مهندس چشم غره‌ای رفت. اماحرفی نزد و 
من از خانه خارج شدم و با ماشین همه جا را گشتم. اما 
قرار بود ساعت ۲ بعداز ظهر بر گزار شود. 


ساغیت ۷صبح بود و تازه از خانه اجاره‌ای کوچکم 
که‌با "مه آفرین "زنم در آنجا زند گی می کردیم خارج 
شده بودم که شماره غریبه‌ای روی گوشی موبایلم 
افتاد. "الو" که گفتم و صدای پیر مرد راشنیدم. با همه 
وجودم فریاد زدم: "آقازمان کجایی؟ "واوبامتانتما 
باعجله گفت: ‏ توی خونه ما که نیستی؟" وقتی خیالش 
راحت شد که هنوز به آنجا نرسیده‌ام. نفس راحتی 
کشید و آنچه را در سر داشت به زبان آورد. 

ساعت یک شده‌بود که خانم مهندس مرابه اتاقش 
صدا کرد و در حضور دخترانش گفت: فریدون.یادت 
باشه که "آقازمان "برای استراحت دو هفته رفته خارج 
از کشور. رفته پیش خواهرش هلند!" 

سر تکان دادم واوادامه‌داد: مراسم من‌نباید به 
هم بخوره. فهمیدی؟ گفتم چشم واز اتاق زدم بیرون و 
بعد هم به بهانه خریدن سیگار از کار خانه خارج شدم و 
ساعت یک ونیم بود که جلوی ان ساختمان زیبا پارک 
کردم تا آقازمان به آرامی از آنجا خارج شود. آنجا که 
بالای سردرش نوشته شده بود: "خانه سالمندان "۲ 

چند دقیقه‌ای در آغوش پیر مر داشک ریختم واو 
خنداخند گفت:از همه چیز خبر دارم. می‌دونم همه 
جاروزیر پا گذاشتی. می‌دونم اکرم وبچه‌ها فقط تو 
فکر مراسم باشکوهشون هستن, آمامنم بر اشون یک 
سورپرایز قشنگ دارم... 

آقا زمان اینها را گفت و در حالی که کت و شلوار 
شیکی‌برتن کرده‌بود نشستداع ۲۰۲ ۳۰۰ 
بعد ودراوج مراسے در حالی که دستش‌دردست 
من‌بودواردسالن آمفی کاتر کار غا ۱ ۱۱۱۱ 
به پا خاست. خانم مهن دس و دخترها بهت زده‌نگاه 
می کردند.اما آقازمان رفت پشت بلند گو ایس تاد و 
سلام کرد و گفت: من از اتری ش اومدم...بدبختی 
اينه که زن و بچه من حتی نمی دونند که خواهر من تو 
اتریش زند گی می کنه نه هلند! صدای خنده حضار 
بلند شد. خانم مهندس خواست بیاید بالای سن که آقا 
زمان گفت: اکرم.همون جا که نشستی تکون نخور! 
چون من به فریدون گفتم تاسخنرانی من تمام نشد. 
هیچ کس حق نداره‌مزاحم بشه. "خانم مهندس که 
از اکرم"نامیده شدنش بیشتر شاکی بود بانگاهش 
به دخترهااشاره کردو آنهانیزازدوست پسرانشان 
خواستند که مراد ک کنند.اماهمین که نزدیک شدند. 
گفتم: "به ولای علی گر دنتون رومی‌شکنم! "همین را که 
گفتم. هر سه نفرشان رفتند روی صندلی مثل بچه آدم 
نشستند و آقا زمان سخنرانی کوتاهش راشروع کرد: 
"ام روزروزمنه...روز پدر....می‌دونم پدرهای زیادی 
مثل‌من‌تواین مملکت هستن که فقط سالی یک روز 
دیده‌می‌شن. در طول سال هیچ کس کاری باهاشون 
نداره و حتی بچه‌هاشون نمی فھمن که باباشون سرما 
خورده....یازنشون غیر از جیبشون,باهیچ چیز دیگه‌ای 
کار نداره. این همون کاریه کهاکرم و دخترام‌بامن 
کردن. ابتدا منو خونه نشین کردن و بعد هم از بازی 
گذاشتن کنار...این بی‌معرفت‌ها کاری کردن که‌الان 
توی خونه سالمندان زند گی می کنم. اماسالی یک بار 
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سلسلهگزارشهای زندان 


یکی‌ازر وزهای تعطیلات‌نوروزبود که‌مددجویی 
از بازداشتگاه‌اوین با تلفن همراهم تماس گر فت واز 
مشکلی که برایش پیش آمده‌بود. گفت وخواست 
تابااو گفتگویی داشته باشیم. زمان گفت و گو به بعد 
از تعطیلات سال نو مو کول شد و نهایتاً هفته گذشته 
ارتباط بر قرار شد و آنچه در ادامه خواهید خواند 
ماحصل گفتگوی کوتاه مدت تلفنی مابااین مدد جو 
است... سال ۹ در یک خانواده‌سنتی آذری زبان به 
دنیا آمدم. بچه اول خانوادہ بودم. بعد از من دو دختر و 
دوپسر دیگر هم به جمع خانواده اضافه شد ند. پدرم در 
یکی از بیمارستان‌های تهران به عنوان خیاط مشغول 
کار بود. مادرم هم زنی کدبانو وخانه‌دار بود.پدرم و 
بسیاری از اقوام پدری و مادری‌ام سال ‌هابود که در 
منطقه‌ای در جنوب تهرآن زند گی می کر دند. وضعیت 
مالی خانواده مان معمولی بود نه خوب خوب. نه بد بد 
امادوران سخت وبد هم داشتیم. زمانی که من بچه 
بودم. مستاجر بودیم و صاحبخانه‌مان خیلی اذیتمان 
می کر د.جوری که پدرم مجبور می شد روزهای تعطیل 
من وبرادر کوچکم رابا خودش به بیمارستان ببرد تا 
درخانه وجلوی‌چشم صاحبخانه نباشیم.مادرم ان 
سال‌هاخیلی عذاب کشید.بزر گتر که شدم.دیگر 
همراه پدرم به بیمارستان نرفتم بلکه روزهای تعطیل. 
خصوصا تابستان‌ھاءمثل خیلی از بچه‌های جنوب شهر: 
در کوچه‌ها بستنی یخی وبامیه می‌فر وختم. اینجوری 
هم در خانهنبودم وهم کمک خرج‌هر چند اند کی. 
برای خانواده بودم. بعدها که بزر گتر شدم در کار گاه 
جوراب بافی کار می کر دم. به هر حال پسر اول بود م 
وبایسد یک جوری دست پدرم رامی گرفتم. من از 
هشت نه سالگی کار کردن راشروع کردم و به نوعی 
باامسئولیت زند گی آشنا شدم. وضعیت زندگی‌مان 
به‌این روال ادامه داشت تااینکه سیزده_چهارده 
سالم که بود خواهر دومم به دنیا آمد بعد از تولداو 
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این هفته: مصاحبه تلفنی از بازداشتگاه 


ذ کر نام -نام‌خانواد کی و شماره مجله الزامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگر شمابه جای این مدد جو بود ید ودر موقعیت او قرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


قادر به تشخیص بیماری نبودند وبیم آن می‌رفت که 
حتی مادرم جان خودش را از دست بدهد. بیماری 
مادرم دوس ال طول کشید واین دوس ال از بدترین 
سال‌های زند گی همه ما بود. از همه لحاظ تحت فشار 
بودیم.هم روحی روانی هم مالی. بالاخره خدا خودش 
کمک کرد و مادرم در کمال ناباوری, شفا پیدا کرد. 
ان_گار معجزه‌ای اتفاق افتاده بود وحال او کم کم روبه 
بهبودی‌رفت واز بستر بیماری بلند شد. پدرم در این 
دو سال خیلی برای مادرم خرج کرده بود و خیلی بدهی 
داشتیم.یکی از دایی‌هایم. همان موقع پیشنهاد داد 
برای اینکه من به پدرم کمکی کر ده‌باشم.در مغازه او 
که یک فروشگاه‌لوازم آرایشی-بهداشتی بود مشغول 
کار شوم. طبیعی بود که من استقبال کردم و به این 
تر تیب صبح تابعد از ظهر مدر سه بودم و بعد از ظهرها 
تا آخر شب مغازه بودم. بعد از مدتی دای ام به خدمت 
سربازی رفت و مغازه را کامل به من واگذر کرد ومن 
هم که درسم تمام شده بود. تمام وقت در مغازه بودم. 
مدتی بعد موقع خدمت من هم فرارسید. بعد از آن 
که تقسیم نیر وها انجام شد. از بخت بد. من به بوشهر 
اعزام شدم. می گویم بخت بد. چون من پسر اول بودم 
وخانواده‌ام خیلی وابسته من بودند. خصوصاً مادرم 
که تازه‌از بسستر بیماری بر خاسته بود. دوری راہ آن 
هم در گرمای تابستان واقعاً سخت و غیرقابل تحمل 
همه بود در عملیات کربلای پنج مفقود الاثر شده بود 
و خان واده‌ام هنوز داغدار او بودند ودور شدن من از 
آنها برایشان خیلی سخت بود. اما چاره‌ای هم نداشتند 
می‌بایست دو سال راتحمل می کردیم که کردیم و 
نهایتاً سال ۷۳ خدمتم تمام شد وب ر گشتم. بعد از 
بر گشتنم. دوباره به مغازه دایی ام بر گشتم. منتها با این 
تفاوت که‌دایی ام پیشنهاد داد.مغازه‌مال من‌باشد و 
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علاقمندان به گفتگوی بی و اسطه می توائند با شمار ه‌های ذکر شده 
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چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و یا تأبید موارد مطرح شده در آن نیست. 


اسامی بر ند گان مجله شمار ۳2۲۹۰ 


حمیرا رضایی حقیقی ۰۹۳۷:۰۳۶۶ 


باتشکرازهمکاری قوهقضایبه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای 
اوین, رجایی شهرقزل حصار وورامین» ریاست محترم حفاظت و 


اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی سازمانزندانها 
روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی کنر 
تهیه این گزارش ها یاریمان‌می دهند. ۱ 


من خودم آنجارااداره کنم وبه اصطلاح برای خودم 
کار کنم.بر آورد کردیم که‌چه میزان جنس در مغازه 
هست و | ن مبلغ به عنوان بدهی من‌به دایی ام محسوب 
شد و قرار شد من هر ماه به طور اقساط. پول جنس‌ها را 
بدهم و بابت مبلغ باقی مانده هم به دایی ام سود بدهم. 
علاوهبر آن اجاره‌مغازه‌را هم باید می‌پرداختم.من آن 
زمان اصلً به این فک ر نکردم آیااین مغازہاین مقدار 
بازدہ مالی داردیا نه. بدون هیچ حساب و کتابی وارد 
کارشدم. در حالی که‌بایدازفروش یک ماهم قسط 
اجناس.سودبدهی, کرایه مغازه پول آب وب رق و تلفن و 
مالیات رامی پر داختم.اماصرفاً چون این کار رادوست 
داشتم شروع کردم و فکر کردم که من از پس این کار 
برمی آیم. چون مسئولیت خانه بر دوشم نبود. خیالم 
راحت بود و کار راشروع کردم. 

چندسالی به این روال گذشت سخت کارمی کردم 
عملاً همه روزهای هفته و سال را کار می کردم. مغازه 
هیچ وقت بسته نبود. مشتری خودش راداشت و 
خوب می چر خید.تاسال ۷۸ که پدر و مادرم تصمیم 
گرفتن د برایم زن بگیرند. د ختر یکی از اقوام دور را که 
در همان محل خودمان زند گی می کر دند برایم در 
نظر گر فتند ورفتند خواستگاری. همسرم تک دختر 
بود و سه برادر داشت. من مطمئن بودم که به هر حال 
دردانه خانواده‌اش بوده و بايد بداند که شرایط زند گی 
خودش با زند گی مشتر ک با من متفاوت خواهد بود. 
بنابراین‌همان‌ابت داهمه چیز رابرایش گفتم.اینکه‌با 
چەمشکلاتی مغازەراگر فتم وبرای کارم‌مجبورم 
دائم کار کنم. مھمانی ومسافرت نمی توانم بروم. اما 
اورااز لحاظ مالی در مضیقه نمی گذارم. اوهم قبول 
کرد و به این ترتیب بامهریه ۱۵۰سکه ماعقد کردیم. 
درهمان دوران نامزدی ماء پیکر دایی مفقودالاثرم 
هم به کشورب ر گشت وبە این تر تیب زند گی مابا 
نوعی غم وشادی توام آغاز شد.البته از همان دوران 


نامزدی خانواده همسرم دخالت‌های زیادی در روابط 
ماداشتند.همسرم به شدت تابع خانواده‌اش بود وبه 
قول معروف بدون اجازه آنها آب‌هم نمی‌خورد. هر چه 
بین مامی گذشت خانواده‌اش باخبر بودند و من از این 
مساله به شدت ناراحت می‌شدم.اما چون در خانوادہ 
ماطلاق خیلی بد است وتا آن روز هیچ موردی‌هم 
نداشتیم که به طلاق منجر شده باشد. تصمیم گر فتم 
به هر سختی هست این زند گی راتحمل کنم!امیدوار 
آپارتمان خانه سے طبقه بود من تصمیم گرفتم برای 
شروع زند گی در یکی از واحدهای پدرم مستقر شویم. 
به‌اين تر تیسب مجبور نبودیم ودیعه یااجاره‌بدهیم 
یادغدغه اسباب کشی هر ساله راداشته‌باشیم اما 
همسرم وخانواده‌اش به شدت با این موضوع مخالف 
بودند. نها اصرار داشتند من خانه بخرم.در حالی که 
اصلاً شرایط خرید خانه رانداشتم. دامنه اختلافات از 
من وهمسرم به خانواده‌ها رسید. تازه‌اول زند گی مان 
بود. اما شرایط هر روز سخت‌تر از قبل می شد. 
مدتی بعد زند گی مان آنقدر تلخ شد که مجبور 
شدم به دنبال خرید خانه باشم. این طرف و آن طرف 
بالاخره در محل خودمان خانه‌ای پیدا کردم وبا کلی 
قرض ووام وبدهی آنجاراخریدم واز خانه پدرم به 
آنجا اسباب کشی کردیم. فکر می کردم با خرید خانه 
مشکل حل می شود اما این تازه آغاز ماجرا بود. 
پسرم کهبه‌دنی | آمددر گیر مشکل جدیدی 
شدیم. تا یک سال همه چیز عادی بود. امادقیقاً پسرم 
یک ساله شد و متوجه شدیم حرف نمی‌زند. مجبور 
مبتلا به بیماری اوتیسم است. بیماری پسرم. اخلاق 
ورفتارهمسرم راز آ نچه بودبد تر کرد.یکی‌دوسال 
بعد به توصیه پزشکان و فامیل تصمیم گر فتیم فرزند 
دیگری‌داشته‌باشیم.امید وار بودیم فرزند دوممان 
شرایط رابهتر کند. بچه دوممان دختر سالم و سرحالی 
بود. که می‌توانست نورامیدی به زند گی مان بدهد. 
گفتار درمانی و رفتار درمانی پسرم رابه بهزیستی 
ببریم.به این تر تیب هماهنگی‌ها انجام شد و هر روز 
صبح پسرم باسرویس بهزیستی به م رکز می‌رفت 
وبعدازظهر هم برمی گشت.بابزر گتر شدن پسرم. 


مشکلاتش هم بیشتر می‌شد. او توان کنترل ادرار و 
مدفوع خودش رانداشت. خودزنی می کرد. باید غذا 
رادردهانش می گذاشتند و خلاصه‌دردسرهایش زیاد 
بود. همسرم که توان این مسئولیت رانداشت بنای 
من نمی‌توانستم تحمل کنم جگر گوشه‌ام در بهزیستی 
باشد. به همسرم گفتم برای بچه پرستار خصوصی 
می‌گیرم صبح تا ظهر که بچه در بهزیستی بود. 
مخارج زند گی ام زیاد شده بود و دیگر مغازه کوچک 
دایی‌ام جوابگوی آن همه خرج نبود. ناچار شدم مغازه 
راتخلیه کنم ومغازه‌بزرگتری رابگیرم که به یکی 
دیگر از دایی‌هايم تعلق داشت. مغازه بزر گتر شده بود 
وبه‌مقدار بیشتری جنس نیاز داشت ومن پول کافی 
برای خرید جنس نداشستم. نمی‌دانم چه شد که بدون 
هیچ مشورتی تصمیم نابخر دانه‌ای گرفتم. در روزنامه 
همشهری آگهی مربوط به سر مایه گذار رادیده بودم. 
تصمیم گرفتم با یکی_دو نفر از آنها وارد مذا کره شوم و 
از اینکه این کار هم نوعی ربا و نزول است! 

به هر حالبادو مه تفر تماس گرفتنم وقراز 
گذاشتیم و آنها آمدندمغازه‌رادیدند وصحبت کردیم 
و نهایتا بادو نفر قرارداد بستیم که آنهاده_بیست 
میلیون به من بدهند و در مقابل ماهی فلان قدر سود 
بگیر ند.بابت پولشان هم چک وسفته گر فتند. همین که 
اولین و دومین قرارداد بسته شد و مقدار زیادی جنس 
وارد مغازه شد. من گرفتار طمع شدم و گفتم اگر جنس 
چند سرمایه گذار دیگر هم قرارداد می‌بندم. 

خلاصه همین که چشم باز کردم ديدم مغازه مملو 
از اجناس رنگارنگ شده اما پشت سرم رانگاه نکردم 
که نزولخورها به صف ایستاده‌اند تاسر ماه نزول 
پولشان رابگیر ند.اين ماجرارااینجا داشته باشید 
می رفت از طرف آنجابه ما اطلاع دادند که اگر صاحب 
خانه نیستیم می توانیم تقاضای مسکن مهر کنیم. من 
موضوع رابه همسرم گفتم وهمسرم گفت بهتر است 
نام من بزن. باز هم من طمع کردم نه فقط آن خانه را 
به شکل و کالتی به نام همسرم زدم. بلکه خانه‌ای راهم 
که بابرادر همسرم شر کتی خریده بودیم به نام اوزدیم 


تاتقاضای مسکن مهر کنیم. غافل از اینکه طمعکار 
همیشه‌سرش‌بی کلاه استابه طرژ وخشتناکی در گیر 
بازی ناخوشایندی شده‌بودم. مد تی بعد همسرم از من 
خواست تابا کار او در یک آژانس بانوان موافقت کنم. 
می گفت صبح تاظهر در خانه تنهاست و حوصله‌اش 
سر می رود حداقل از صبح تاساعت یک در | ژانس کار 
کند و یک پولی دست خودش رابگیرد. من مخالفت 
نکردم.اگرچه اصلاً نیازی به کار کردن او نداشتیم اما 
صرفاً برای اینکه تحت فشار نباشد. گفتم برود.اماعملاً 
اوهر روزاز صبح تاساعت پنج یاشش عصر آژانس 
بود و من باید مدت‌ها منتظر می‌ماندم تااو از سر کار 
بر گردد.هر کاری می کر دیم که روابط مان بهتر شود 
باعت می‌شد اختلافاتمان زیادتر شود تاجایی که یک 
شب تا ساعت دوازده-یک به خانه نیامد و جواب 
تلفن‌های مراهم نداد و بعد که آمد فهمیدم با تعدادی 
از دوستانش به مناسبت تولد یکی از انها به فر حزاد 
رفته, آن شب دعوای سختی بین ما در گرفت و... 

روز بعد وقتی عصرازسر کار بر گشتم دید م 
وسایلش راجمع کرده و همراه‌دخترم از خانه رفته و 
پسر بیمار مرا تنهاو گرسنه و تشنه به حال خودش رها 
کرده...اين طرف و ان طرف خبردار شدم که به منزل 
پدرش رفته. رفتم انجاوپرسیدم قضیه چیست ؟ بچه 
رابهانه کرد و گفت باید بچه رابه بهزیستی‌بسپارم. 
خودم هم در آژانس مشغول کار شوم تااوبر گردد. من 
باهر دو شرط مخالفت کردم و او هم بلافاصله رفت 
تقاضای طلاق کرد. علاوه‌بر ان مطالبه مهر یه و نفقه 
هم کرد. نه تنهااینها که حتی خانه‌ای را که من به نامش 
زده بودم وما آنجاسا کن بودیم. از من گرفت وبا ما مور 
به سراغم آمد ومن وپسرم رااز آنجابیرون کرد وبابت 
مدتی که آنجا بودیم تقاضای اجرت المثل ایام تصرف 
را کرد. حتی یک نصف روز هم مرا بازداشت کردند! 

به هر حال با کمک پسرعمویم و خانواده‌ام. من 
وپسرم در خانهای که متعلق به عمویم بود ساکن 
شدیم.دخترم که رفتارهای مادرش با من وبرادرش 
رامی دید گفت نمی‌خواهد بامادرش زند گی کند و 
او هم نزد من آمد. همسرم تقاضای طلاق داد امامن 
تاامروز طلاقش نداده‌ام. گفتم در خانواده ماطلاق 
مر سوم نیست. او می‌تواند طلاق بگیرد. اما من طلاق 
نمی‌دهم.به هر حال زند گی خانواد گے ام دچاراین 
بحران شد.از طرف دیگر در مغازه‌هم به شدت به 


بقیه در صفحه ۵۱۷ 


(مشکلات این مددجورااگربه‌دوبخش 
خانواد گی و شغلی تقسیم کنیم می بینیم که درهر دو 
بخش کسی جز خودش مقصر ماجر انبوده. در مورد 
مساله ازدواجش اگر وقتی متوجه شد که با شرایط 
خاص همسرش وخانواده‌اش نمی تواند کنار بیاید. 
از هم جدا می‌شدند. ام روز در گیر یک بچه بیمار و 
یک دختر سر گر دان نبود. طلاق شاید تلخ‌ترین حرام 
خداست اما به هر حال در بر خی موار دهم چاره‌ای جز 
طلاق نیست. درست مثل جراحی یک توده بد خیم 


سرطانی... گاهیاوقات علاج واقعه راقبل ازوقوع 
باید کرد.اگراوهمان روزه ای آغازین که متوجه 
اختلافات شدید میان خودش و همسرش شده بود 
از بز ر گتر ها واز یک مشاور کمک می‌خواست. قطعا 
مشکل خانواد گی‌اش تا این اندازه حاد نمی‌شد. 

اما در مورد مشکل شغلی‌اش همانطور که خود او 
اشاره کرد. افتادن در دیگ طمع باعث شد تااوبدون 
بازی‌رباشود.بازی که برای هر دوطر ف جز ضر ر 
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هیچ چیز ندارد. او به طمع سود فراوان از اجناس 
رنگارنگ مغازه‌اش خود را الوده به پول بهره‌ای کرد و 
سرمایه گذارها به طمع رسیدن به سودی بی در دسر 
وحالا هر دومالباخته‌اند ودرحالی که‌هیچ کدام به 
انچه در ذهن داشتند نر سیدند.و البته در این ماجرا 
فقط پول وسودمالی‌نیست که‌بر باد رفته بلکه 
روزه ای زندگی که در زندان می‌سوزد ویاد آوری 
چشم‌های منتظری که در بهزیستی و خانه هر شب به 
یاد پدر خیس می‌شود. به مراتب دردنا کتر است.) 
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بیش از نیم قرن پیش هنگامی که "جان لیلی" 
جمجمه دلفینی راشکافت: با توده برآمدەی صورتی 
رنگی روبرو شد. لیلی اطمینان داشت که در حال 
اکتشاف مھمی است. مغز این حیوان بسیار بز رگ 
بود.حتی بزرگتر ازمغر ا ان چان لی لی در سال 
۵ مشغول این تحقیق بود و یس از آزمایش 
مغزهای‌تر و تازه چندین دلفین, این متخصص 
عصب شتناس وعلم ا ج گرفت که آین 
پستانداران آبزی و ماهی شکل از مغزی بر خوردار ند 
که تاحدودی شبیه مغز ما انسان‌هاست. هنگامی 
کال بداو سا رم ید سی اا د کرد 
و نظرش راپذیرفت زیرادر آن روزها دانشمندان 
معتقد بودند هرچه اندازه مغز بزرگتر باشد. هوشش 
نیز بیشتر است. ماانسان‌ها با مغز فوق‌العاده‌ای که 
در کاسه سرمان جا گرفته, بدون شک باهوش‌ترین 
گونه هستیم بنابراین آن زمان اینگونه نتیجه گیری 
شد که دلفین‌ها نیز باید نسبتاً باهوش باشند. اما 
تحقیقات امروزی تر نشان داد که این ادعا که دلفین. 
هوشمندترین گونه غیر انسانی است. هنوز از نظر 
علمی ثابت نش ده ام از دلفین‌ها رفتارهایی می‌بینیم 
که ما رابه شگفتی وامی دارد. ضمن این که ثابت شده 
که کلاغ واختاپوس وحتی حشرات تقریباً هوشی در 
حد دلفین دارند. بنابراین, آیا دلفین‌ها آن طور که ما 
فکر می کنیم, باهوش هستند؟ 

دریانوردان بارها دیده‌اند که دلفین‌ها افرادی 
را که غرق شده‌اند به ساحل آورده‌اند. گروهی از 
دانشمندان می گویند چون دلفین‌ها بازیگوشند. 
غريق‌ها را بازی کنان به ساحل می آورند و قصد آنها 
فقط بازی است نه نجات دادن غریق. برخی دیگر 
نیز می گویند چنین نیست و دلفین که حافظه‌ای قوی 
دارد. با دیدن انسانی که در حال غرق شدن است. 
سعی می کند او رابه جابی ببرد که اسان ها زندگی 
می کنند. یعنی با دیدن غریقی که وسط دریاست. 
می فھمد که جای انسان کنار ساحل است نه وسط 
دریا۔ 

صدازدن باسوت 

سالیان سال است که بحث درباره‌اینکه مغز 
دلفین ها چگونه بارفتارشان ارتبساط دارد, آنقدر 
کنجکاوی برانگیز است که متخصص پستانداران 
دریابی ''کنس برت لنارد''راوادار کرد نتیجه بگیرد 
که اگر یک دلفین مغزی به اندازه گر دو داشت. 
باز هم می‌توانست مثل امروزش زندگی کند. واين 
درحالی است که آنها زند گی پیچیده‌ای دارند و به 
صورت اجتماعی زند گی می کنند. پس آیاانداژه‌ی 
مغز دلفین هیچ ربطی به هوش او ندارد؟" البتهل‌لی 
با این نظر مخالف است اما در این باره که دلفین‌ها 


اززمان یونان باسستان تا کنون, به دلیل هوش و رفتار دوستانه‌ای که دلفین‌هادار ند همواره مورد 
توجه بسیار زیاد دانشمندان بوده‌اند. آیااین جانوران به اندازه‌ای که ما تصور می کنیم باهوش هستند؟ 
''جاستین گرگ" تحقیقات زیادی در این باره انجام داده است واین گزارش, بر اساس نتایج این 
تحقیق‌ها به سوّال‌های احتمالی شما درباره این جانور دوست داشتنی و بازیگوش پاسخ می‌دهد. 


زند گی اجتماعی پیچیده‌ای دارند. موافق است. 

پس از این که دانشمندان روی مغز دلفین‌های 
زف ده آرماشی قاع تهاجمی ناخوش ایندی انجام 
دادند. به این نتیجه رسیدند که دلفین‌ها باسوت 
زدن, همدیگر را صدا می‌زنند وحتی به هم آرامش 
می‌دهند. لی‌لی معتقد بود "این مدرکی است که 
نشان می‌دهد دلفین‌ها موجودات پیچیده اجتماعی 
هسستید ضا سیستم ازتباطی آنهتامی‌تواند ید 
پیچید گی زبان انسان‌ها باشد ". 

پنجاه سال بعد. مدر کی به‌دست آمد که‌نشان داد 
لی لی چندان هم بیراه نگفته اسست. در آزمایش‌های 
مختلف. دلفین‌ها هنگام فهم و در ک معنای سمبل‌ها 
واینکه چطور این سمبل‌ها می‌توانند در تر کیب با 
هم جمله بسازند. مانند بوزینه‌های بز رگ عمل 
می کنند. دانشمندان درباره ارتباط گرفتن دلفین‌ها 
با هم تقریباً هیچ چیز نمی‌دانند. البته این رآمی‌دانند 
که دلفین‌ها مهارت‌هایی دارند که در قلمرو حیوانات 
نایاب است و فقط در انسان وجود دارد. برای مثال. 
در برخی از گونه‌های دلفینی, متوجه شدہایم که 
آنها روی فرزندان خود اسم کوچک و اسم فامیل 
می گذارند. مثلا اگر اسم مادری دو تاسوت مُقطع 
باشد. و اسم بچه‌اش رایک سوت بلند ویک سوت 
کوتاه بگذارد. اسم و اسم فامیل آن بچه از دوسوت 
مقطع و یک سوت بلند و کوتاه تشکیل می‌شود و تا 
آخرعمز با همان نام صدایش میکنند. 

مامی‌دانیم که دلفین‌ها می‌توانند سوت خاص 


۵ #4 
الاعات ی ارو ۳۹۶۸ 


بستگان و همبازی‌های خود را به خاطر بیاورند. آنها 
برای به یاد آوردن نام همدیگر, حافظه‌ی بلندمدت 
بسیار خوبی دارند. اگر دلفینی اسم دوستش را 
فقط یک بار یش نود پس از یسلت سال آن‌راازیاد 
نمی‌برد. تحقیقی هم که به تاز گی انجام شده است 
خودشان را می‌شنوند. واکنش نشان می‌دهند. ما از 
این موضوع می‌توانیم نتیجه بگیر یم که دلفین‌ها هر 
وقت که لازم باشد. یکدیگر را صدا می کنند. اگرچه 
لی‌لی نتوانسته بود این موضوع را کشف کند. نیم 
قرن پیش توانسته بود به یافته‌هایی در این زمینه 
دست یاہد که امروز برای تحقیقات بیشتر: راهنمای 


یادگیری در دلفین‌ها 

آنهازبان حر کات دست‌های‌مارامی‌فهمند. واین 
بسیار عجیب است زیر دلفین دست و پا و انگشتانی 
شبیه انسان‌ها ندارد ولی می‌تواند آن رادرک کند. 
مثل این است که شما حس چشایی نداشته باشید اما 
مزه‌ها را بشناسید! این قابلیت‌های دلفینی هنوز برای 
دلفین‌ها می توانند افکار خودشان و افکار انساآن‌ها 
و حیوانات دیگر را بخوانند اما می‌بینیم که تا اشاره 
می کنیم. معنای اشاره‌ی مارادرک می کنند. این 
خیلی هیجان‌انگیز است که داریم به این نتیجه 


می رسیم که دلفین‌ها می‌توانند فکر ما را بخوانند. به 
این آزمایش عجیب, توجه کنید: 

دو دلفین را که خواهر بودند در شش ماهگی 
از هم جدا کردند. پس از دوسال, آنهارادر دو 
آکواریومی نزدیک به هم گذاشتند در حالی که 
همدیگر رانمی‌دیدند و صدا و بوی هم را نمی‌شنیدند 
اماپس از چند ثانیه یکدیگر رابا ن ام و نام فامیل 
صدا کردند. 


آیا دلفین‌ها قادرند فکر یکدیگر را 
بخوانند؟ 

برخی از آ گاهی‌هایی که دلفین‌ه ااز فرآیند 
تفکر خود و دیگران دارند. شاید جیزی است که 
به آنها اجازه می دھد برای مشکلات پیچیده راه‌حل 
ابداع کنند؛ همان‌طور که این کار رادر موقعیت‌های 
مختلف آزمایشگاهی انجام می‌دهند. 

در طبیعت ودر اقیانوس ارام یک دلفین مشاهده 
شده که وقتی که ماهی شکار می کرد قبل از خوردن 
آن,استخوانش رااز گوشت جدامی کرد. انجام دادن 
این کار پروسهای طولانی است که به 
طرح ریزی نیاز دارد. در برخی از گونه‌های 
خاص دلفین در استرالیا مشاهده شده که 
دارای نبوغ خاصی برای شکار غذ | هستند. 
این دلفین‌ها, از اسفنج دریایی به عنوان 
ابزاری برای از نهانگاه بیسرون آوردن 
ماهی استفاده می کنند. به نظر می‌رسد 
تعدادی از دلفین‌ها مهارت‌های شکار 
را از همنوعان خود یاد می گیرند. چنین 
مهارت‌هایی در فرهنگ حیوانات مشاهده 
نشده وندیده‌ایم که حیوانی بتواند تجربه‌ی 
خود رابه همنوعش انتقال دهد. یکی از 
دلایل پیشرفت انسان‌ها همین است که 
می توانند تجر به‌ی خود راانتقال دهند. حالا سوال 
این است که اگر برخی از دلفین‌ها نیز به چنین کاری 
قادرند. چرا پیشر فت چشمگیری نکر ده‌اند؟ ما حتی 
دیده‌ایم که دلفین‌ها می‌توانند گویش و لهجه‌های 
دلفین‌های دیگر را یاد بگیرند اماهنوز نمی دانیم 
چطور این کار را انجام می‌دهند. 

یک فرضیه هم وجود دارد درباره اينکه چرا 
دلفین‌هامغز بزرگی دارند که شاید بتواند ايده 
اولیه لی‌لی را استدلال کند و آن شامل نوعی هوش 
اجتماعی است که حل مسئله, فرهنگ و خودآ گاهی 
راامکان‌پذیر می کند. هدایت کردن دنیایی مملو 
از دسیسه به قدرت مغزی فوق‌العاده‌ای نیاز دارد 
تابه موقع بتوانید آن راپردازش کنید و بفهمید به 
چه کسی می توانید اعتماد کنید و در برابر چه کسانی 
باید محتاط تر باشید. این در انسان‌ها می‌تواند اندازه 
مغز و پیچید گی‌های دیگر آن را توجیه کند. بر اساس 
فرضیه اولیه‌ای که لی‌لی ان رامطرح کرده بود مبنی 
بر اينکه چرا مغز دلفین‌ها تا این اندازه بز رگ است. 
دلفین‌ها به این سایز و اندازه مغز نیاز دارند تا روابط 
پر از حیله و نیر نگ اجتماعی درون گروهی خود را 


مدیریت کنند و در اجتماع خودشان بتوانند دوام 
بیاورند. دانشمندان به این مسئله, ف رضیه مغز 
اجتماعی "می گویند. 


جانوران باهوش 

این فرضیه شاید بتواند پاسخی برای این مسئله 
داشته باشد که چرا گونه‌های دیگر حیوانات که 
زند گی‌های اجتماعی پیچیده‌ای دارند نیز مغزهای 
بز ر گی دارند. اما تحقیقات ثابت نکر ده که حیواناتی 
که مغز کوچکی دارند. 04یا بهره‌مغزی کمتری 
دارند. بیشتر رفتارهای پیچیده‌ای که در دلفین‌ها 
مشاهده می‌شود. در گروه‌هایی که زندگی اجتماعی 


دلفین‌هازبان گفتاری دارند و حتی 
می توانند گویش و لهجه‌ی دلفین‌های 
دیکر رایاد یکیرند. دلفین‌ها برای 
بچه‌های خود اسم و اسم فامیل 
می‌گذارند اما هنوز نمی دانیم چطور 
این کارها را انجام می‌دهند 


پیچیده‌ای هم ندارند. دیده می‌شود. یک سگ به نام 
"چیسر بیشتر از هزار نشانه و سمبل را می‌شناسد 
و می‌دان د هر کدام از انها برای کدام اشیا به کار 
شکارچیان استفاده می کنند. 

بزها می‌توانند اشاره دست انسان را دنبال کنند. 
ماهی می‌توان د از طریق یاد گیری‌ه ای اجتماعی. 
لیست بلند بالایی از مهارت‌ها را یاد بگیرد مثل دفاع 
در برابر شکارچی و توشه جویی. و مور چه‌ها رفتاری 
رااز خود به نمایش می گذارند به نام قطاری راه‌رفتن 
که شاید بهترین نمونه آموزش غیر انسانی باشد. 

''لارس چیتکا دانشمند و محققی که روی 
رفتار حشرات تحقیق می کند. بر این نظر تاکید دارد 
دیگر. باهوش ترند. هرچه علم ما درباره زیست 
عصب شناسی بیشتر شود. بیشتر و بهتر می‌دانیم 
ومی‌فهمیم که ار تباط بین ان دازه مغز وهوش در 
بهترین حالت. خیلی ظریف و باریک است. اگر چه 
هیچ شکی وجود ندارد که دلفین‌ها مجموعه‌ای رفتار 


۲ ارو ست ۹ اطاعات سحل 


هوشمندانه از خود بروز می‌دهند اما آنچه که مفزش 
انجام می‌دهد. بیش از پیش جمجمه دلفین را به 
رازی بزرگ‌تر از آنچه که قبلاً بودہ تبدیل می کند. 


٤Q تست‎ 


میا بهره مغزی. نسبت بین مغز و اندازه بدن 
است. این تست. معیار و ابزاری است برای ارزیابی 
اینکه بدانیم اندازه مغز جاندار در مقایسه با بزرگی 
جنه آن جقد ر سٹو راشان برخی اڑفعاسات 
بهره مغزی انسان ۷است. دلفین‌ها در مکان دوم 
پس از انسان قرار دارند و در برخی از انواع آنهاء 
مثل نوعی دلفین کے دندان‌هایی ناهموار دارد. ۳4 
برابر پنج است. اما وقتی می‌خواهیم درجه‌بندی بهره 
مغزی رابا رفتار هوشمندانه در حیوان مقایسه کنیم 
و این دوراباهم بسنجیم. نتایج درهم می شود و قضیه 
فرق می کند. بهره‌های مغزی بالا با توانایی انطباق با 
محیط های جدید یا تولید رفتار متنوع لازم و ملزوم 
یکدیگرند.اما نه با توانایی تقلید و به کار گیری ابزار 
و وسایل. محاسبه بهره مغزی, خودش به تنهایی 
در سال‌های اخیر همواره مورد بحت بوده 


ماده خاکستری 

صرفاً داشتن مغز بز رگ یا بهره مغزی 
بالا ضمانتی برای این نیست که حیوان از 
هوش بالایی برخوردار باشد. اما این فقط 
اندازه مغز نبود که محققان سال‌های پیش. 
مثل لیل رامتحیر و شیفته کرد.لی‌لی در 
جمجمه دلفین‌ها, لایهای بیرونی از بافت 
مغز آنان پیدا کرد که بسیار شبیه مغز 
انسان بود. این لایه در هم تا شده و شبیه 
کاغذ مچاله و چرو کیده در انگشتانه‌ای پر 
شده است. 

این لایه خارجی در مغز پستانداران که قشر 
مخ نام دارد. باادراک پیشرفته در انسان از جمله 
مهارت‌های زبانی و خود آ گاهی مرتبط است. این 
مستئله نیز روشن شدہ است که قشر مخ در دلفین 
بزرگتر از انسان است. پس این چه معنایی دارد؟ 

در برخی از گونه‌های حیوانی, آزمایش‌های 
خودآگاھی انجام شده. برای مثال دانشمندان 
خواستند بدانند آ با جانوران می توانند خود رادر 
آینه تشخیص دهند؟ این آزمایش‌ها روی گوریل‌ها 
و فیل‌ها و شامپانزه‌ها انجام شده بود اما در مورد 
دلفین‌ها مسئله متفاوت بود. دلفین‌ها؛ قشر پیشین 
مخ ندارند. قشر مخ آنها بز ر گتر از اندازه معمول 
است که در نواحی کناره‌های مغز آنهاست و مسئول 
"تشخیص خود" است. بنابراین شاید دلفین‌ها هم 
مثل زاغ‌ها برای تشخیص خودشان در این به 
ساختارهایی غیر از مخ متکی هستند. آنچه که دقیقاً 
بزرگ است. هنوز هم معمایی حل نشده باقی مانده 
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مققود شدن سهام و کالنی 


سوال: چند سال پیش ۵۸ سهم از سهام یک گروه 
صنعتی معروف رااز شخصی خریداری کردم.به 
دنب4ال این معامله و کالت نامه بلاعزلی میان اینجانب 
وفروشنده تنظیم شد واو امتیاز سهام و سود متعلقه 
راتا بیست سال به من واگذار کرد مدتی پیش در 
جریان اثاث کشی خانه‌م اصل بر گ‌های سهام را گم 
کردم ومجبور شدم برای گرفتن المثنای ب رگ سهام 
و همچنین انتقال رسمی سهام وکالتی به اداره بورس 
اوراق به ادار مراجعه کنم.اما این اداره‌عنوان‌می‌دارد 
که برای انتقال رسمی سهام باید اصل اوراق‌سهام را 
داشته باشم. در غیر این صورت حتما باید مالک سهام 


نکنه‌های طلایی برای 
پیروزی در کنکور 


زهرا شادپورچوری 
دبیر عربی گیلان - استانه اشرفیه 


شیوه مطالعه از چند سال پیش بیشتر از گذشته 
برای داوطلبان اهمیت با ۱۰۰ ۱ ۱9 
مهم بودن معدل در کنکور. بايد در طول تحصیل؛ 
بسیار خوب و عمیق درس خواند و با معدل عالی دیپلم 
گرفت. در این میان. سازمان سنجش برای مقابله با 
این نظام غلط و غیر اصولی. سیاست مفھومی تر کردن 
۵ی" "سس طلسم موسطفرادر 
پیش گرفته است تاداوطلبان برای فراگیری دقیق و 
عمیق درس‌هاء ارزش بیشتری قائل شوند. بنابراین: 

|.به هنگام مطالعه یا حضور در کلاس از افکار 
ناامید کننده. کسل کننده و غیر منطقی بپرھیزید و 
هموارهامید. قدرت و توانایی رادر ذهن خود حفظ 

۲.همیشه برای مطالعه یا یاد گیری در کلاس 
کاغذ و قلمی داشته باشید و نت‌برداری کنید یا 
خلاصه‌ای از مطالب را یادداشت کنید تا در فضای 
روانی درس و مطالعه قرار داشته باشید؛ نه اینکه به 
دنبال افکار و ذهنیات خود باشید. 

٣‏ برای جلوگیری از حواس پرتی. مکانی را 
انتخاب کنید که محر کی مزاحم رابرای شمانداشته 
باشد. 


سس 


به اداره بورس مراجعه کند و شخصاً المثنی بر گ سهام 
راتقاضا کند. در حالی که فروشنده سهام در خارج از 
ایران می آید حاضر به حضور در اداره پورس نیست. 
نمی‌دانم تکلیفم چیست و تعجب می کنم که با وجود 
داشتن وکالت نامه رسمی باز هم اداره بورس بنده را 
مالک سهام نمی‌داند. تقاضا دارم راهنمایی‌ام کنید تا 
موفق به گرفتن المثنی اوراق سهامم شوم. 

رضا ضیایی -تهران 


صدور حکم اعلامی از سوی داد گاہ 


پاسخ؛ و کالتنامه حتی اگر بلاعزل باشد سند انتقال 
محسوب نمی شود واز دید گاه حقوقی صرفاً نیابت 
دادن به شخصی برای انجام کار خاصی است. بنابراین 
شماقبل از اینکه به مفاد و کالت نامه عمل کردهو سهام 
رابه خودمنتقل کندقاننامال ک آن سهام محسوب 
نمی شوید. همچنین چون شسمابر اساس و کالت نامه 
مزبوراختیار نداشته‌اید که‌برای دریافت‌المثنای 
سهام اقدام کنید اداره‌بورس حضور مالک و تقاضای 
وی دراین خصوص راضروری دانسته است.بدین 
تر تیب در حال حاضر نه مالک سهام هستید و نه حق 


۴. با مد نظر قرار دادن هدف خویش از مطالعه 


و درس خواندن, اشتیاق خود را بیشتر کنید و به 
خاطر داشته باشید که داشتن هدف به انسان انگیزه 
می‌دهد. 

۵ زمان‌های استراحت, به انجام ام ور دلخواه 
اختصاص داده شود. داشتن روحیه شاد بهترین عامل 
یراق با 

۶ مواقعی که بی‌حوصله می شوید بهتر است 
دروسی که احتیاج به تمر کز زیاد دارند. یا دشوار 
هستند را مطالعه نکنید زیرا یاد گیری مطلوب به 
رست تباید : 

۲ را ەدر ورد 
منجر به عدم مطالعه مفید شما شده به روز کنید. 

۸.ورزش کردن وداشتن تح رک جسمانی, در 
فراگیری بهتر وایجاد انگیزه بیشتر به شما کمک 
می کند. 

۹ در صورتی که تعدد کارها و فعالیت‌های غیر 
98 8 9+ رن 
ممکن بر سانید و مهم ترین وظیفه و کار خود را مطالعه 
و درس خواندن و ارتقای سطح علمی خود بدانید . 

۰ اگ در حفظ و یاد گیری برخی از دروس 
مشکل دارید. می‌توانید از طر یق تصویر سازی ذهنی. 
حفظ کردن آن‌ها به شکل رمزهای مخصوص به 
خود. تر کیب حرف اول بر خی از مطالب مر تبط به 
هم و مواردی از این قبیل, آن‌ها راراحت‌تر به خاطر 
بسپارید. 

اید مطالعه شما 
تأثیر بسیار زیادی در میزان یاد گیری و ماند گاری 
مطالب در ذهن شمامی گذارد. پس سعی کنید که 
به دلیل نگرانی از تمام نشدن دروس در موقع مقرر 


4 * 
اطلاعات ی پا زو ۳۰۸ 


دریافت سهام المثنی رادارید. برای رفع این مشکل 
وتثبیست حقوق خویش بر سهام مزبور لازم اسست 
دادخواستی به خواسته صد ور ری اعلامی داد گاه 
مبنی بر اثبات مالکیت خود بر سهام رابه طرفیت 
فروشنده‌تقدیم محا کم حقوقی کنید. جهت اثبات 
مالکیت وادعای خود می توانید به وکالت نامه رسمی 
دادهشده‌از طرف فروشنده و نیز دلایل دیگراز 
جمله شهادت شهود واسناد پرداخت بهای سهام 
دروجه مالک قبلی استناد کنید.در صورتی که 
داد گاه رسید گی کننده شمارا ذیحق بشناسد وپس 
از ص دور حکمی که مالکیت شمارا تثبیت واعلام 
می کند می‌توانید از اداره بورس صد ور المثنای سهام 
رادرخواست کنید. 

در صورتی که جهت |ثب ات مالکیت خویش بر 
سهام مزبور دلیلی بر استثتاء و کالتنامه نداشته باشید 
می‌توانی د بااستفاده از اختیارات‌مندرج درو کالت 
جامه هام مد کروی امت عادی ویه وکالت از ظرف 
مالک منتقل کنید.دراین صورت شخص منتقل الیه با 
طرح دعوی مزبور به طر فیت مالک و جنابعالی واداره 
بورس اوراق بهادار می‌تواند مالکیت شرعی و قانونی 
خود را اثبات کرده و المثنای سهام را دریافت کند. 


در برنامه‌ری_زی یا موضوعاتی از این قبیل, با عجله 
وبه صورت شتاب زده عمل نکنید.ا گر هر یک از 
ارکان یادگیری را که در بالا به آن اشاره شد حذف 
کنید یا به قدر کافی روی آن وقت نگذارید. نمی توانید 
نتیجه‌ای را که انتظار داری د از تلاش و زحمت خود 
بگیریدو پس با حوصله. امید و تلاش فراوان قدم در 
راه بگذارید وایمان داشته باشید که موفق می‌شوید . 


آقایاکبرخوبکرداروکیل دادگستسری 
شنبە ھا از ساعت 

۰ تا ۱۵/۲۰ 

با شماره تلفن: ۲۹۹۹۲۲۲۸ 


مجتبی فضیلت خواه 

کارشناس ارشد -مشاور تحصیلی 
مشاوره تلفنی سه‌شنبه‌ها از 
ساعت ۱۴ تا ۱۵ 
| مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 


روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با 
شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم الهام سادات طباطبایی 

وکیل پایه یک داد گستری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ١١ا١١‏ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 
تعیین وقت قبلی 


رازسلامتی 


مسسحص ص. 


حمیده‌اخوان 


فرمول استفاده از سر که سیب 


۴ سر که سیب یک پاک کننده طبیعی و عالی 
برای‌موهاست.موهایتان راسالم نگه داشته,به آن 
درخششی‌سالم بخشیده.از ریزش جلو گیری کردەو 
حجم موهایتان را هم بیشتر می کند. 

گر شمایا کسی از خانواده‌تان از شوره مو رنج 
می برد ,سر که سیب می تواند جایگزینی عالی برای 
داشته باشد. 


#مصرف میوه "به "باعث رفع حالت تهوع شده 
وعلاوه‌بر اینکه مصرف وبوئیدن ان موجب نشاط 


وتقویت قلب و مغز می‌شسود, برای رفع بی خوابی و 
عصبانیت نیز کاربرد دارد. 

٭ "به "در طب سنتی هم مصرف خوراکی دارد و هم 
بوئیدن آن. موجب نشاط و تقویت قلب و مغز می‌شود. 

٭بوئیدن میوه به باعث قطع حالت تهوع می شود 
به همین دلیل برای زنان باردار بسیار توصیه شده 
است.همچنین مصرف آن مع ده راتقویت می کند و 
از صعود بخارهای معدهبه سمت مغز وایجاد بدبویی 
دهان جلو گیری می کند. 


سر که سیب بااز بین بر دن با کتری‌هاو قارچ‌ها 
که سلامت پوست سر تان رابه خطر می انداز د به 
گال شور سر گنک لے سد 

سر که سیب حاوی میزانی طبیعی وسالم 
ازاسسید آلفاھیدروکسی است. این ماده‌مهم برای 
کمک به پاک سازی طبیعی بقایيسای محصولات 
دیگری‌است که برای موهایتان استفاده‌می کنید. 
باجلوگیری ازایجاداین بقابا موهایتان در خشش 
زیبایی پیدا کر ده و از این مهمتر توازن 11 موهایتان 
به حد اد آل رسیده که به ار تقای سلامت موهایتان 

سر که سیب بخاط ر خواص ضدقارچ و 
ضدبا کتری که دارد می‌تواند به اندازهیک شامپوی 
ضد عفونی کننده‌موثر باشد وهمین موضوع آن را به 
محصولی بسیار عالی برای جلو گیری از عفونت پوست 
سر تبدیل می کند. 

۴ بااستفاده‌از سر که سیب برای درمان 
فولیکول‌هایی که توسط با کتری بسته شده‌اند ( که 
باعت ایجاد پوسته‌پوسته‌هایی در منافذ موها روی 


#میوه به ادرا رآور است.نرم کننده سینه؛ مقوی 
معده و دستگاه‌هاضمه است.خونریزی را بند می آورد 
و برای رفع تنگی نفس کاربرد دارد. 

٭ "به " ترش مسهل است. استفراغ رابند می آورد 
وچون‌دارای طبع سرد وخشک است عصاره ان در 

٭ "به" شیرین نیز طبع گرم و سردی دارد وباعث 
نشاط و تقویت قوای قلبی و مغزی می‌شود. 

٭جوشاندہ بر گ درخت به نیز برای رفع بی خوابی 
مفی‌داست وبهترین راه‌فرو کش کردن عصبانیت 
است . 

«مصرف "به" برای زنان باردار توصیه شده چون 
علاوه بر اینکه طبق روایات باعث می شود کود ک زیبا 


پوست سر می شود)می توانید از ریزش موهایتان 

جلوگیری کنید. 

استفاده از سر که سیب برای سلامت موها 
اکثر افراد توصیه می کنند که سر که سیب رابا اب 

گرم مخلوط کنید. اما بااینکه همه موها شبیه به هم 

نیستند. فر مول‌هایی برایتان آورده‌ایم که می توانید 

طبق نوع موهایتان از ان استفاده کنید. 

٭ گر موهایتان ضخیم و بلند است. نسبت سر که 
و آب گرم مصرفی‌تان یک به یک باشد. 

۴ اگر موهایتان ناز ک و کوتاه‌است.نسبت سر که 
سیب به آب گرم باید یک به چهار باشد. همچنین 
اگر به طور مداوم موهایتان را با موادشیمیایی صاف 
می کنید. بهتر است از همین نسبت استفاده کنید. 

٭؛ اگر موهایتان ضخیم, مجعد یافر است. نسبت 
سر که سیب به آب گرم باید یک به سه باشد. 

همچنین می‌توانی د رایحه محبوبتان را به این 
فرمول اضافه کنید تا بوی سر که سیب اذیتتان نکند. 
فر مولاسیون سر که سیب خود تان رادرست بعد از 
شامپو کردن موھااستفادہ کنید سپس موھاراآب 
گرفتے و وقتی می خواهید موھایتان راخشک کنید, 
دقت کنید که آنهارادر حوله نپیچید. موهایتان برای 
پوق سر که سیب زرا ماد او تن کد, 
توصیه می کنیسم یک باردرماہازایسن درمان‌عالی 
استفاده کنید. 


راه شادابی و جوانی پوست 


#استفاده‌از گل‌های تازه وله شده گل بنفشه در 
حمام می‌تواند موجب شادابی و جوانی پوست شود. 

٭استفادہاز این گیاه‌می تواند موجب بهبود 
جوش‌های صورت نیز شود. 

گیاه بنفشه دارای خاصیت‌های ضد قارچی. 
ضدالتهابی و ضد عفونی است. 

#این گیاه‌به رنگ بنفش تیره‌است ودم کرده 
برگ‌های این گل به جای آسپرین نیز مورد مصرف 
قرار می گیرد. 

٭استفادہاز گل‌های تازه وله شده‌اين گیاه‌ در حمام 


می‌تواند موجب شادابی و جوانی پوست شود. 

٭دم کرده برگ‌ه ای این گیاه برای رفع ناراحتی 
لثه. زخم دهان و تسکین درد سرطان موثر است. 

#«استفاده‌از این گیاه می تواند موجب بهبود 
جوش‌های صورت نیز شود. 

گیاه بنفشه موجب بهبود سرماخوردگی می‌شود. 

۶ تصفی هکنند گی ‌خون در مان‌نقر س‌سر ماخورد گی. 
آسم وزخم معده از موارد استفاده گیاه بنفشه است و 
استفاده آن به صورت دم کر ده‌نقش موثری رادر درمان 
سر ماخورد گی و گلو درد ایفا می کند. 


۷ رتست ۹4 طلامات کی ہےر 


۰ 


دلند و وازی من آن است که در 


ده ححله 


چجب ی دادگه‌يم که کسی د 


انکر در 


٭-٭ 


دکت کنات 


۰ 


می کو بد 
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سیدھاشم هوشی سادات 


e‏ = سود 


سیر تحولات ایران 


از قاجار تا انقلا 


جریان‌های فعال در مبارزات 

با تبعید رهبر نهضت به تر کیه و عراق و سر کوب 
احزاب‌سیاسی مخالف ومحدود کر دن کلیه‌فعالیت‌های 
سیاسی از سوی رژیم»زمینه برای تشکیل گروه‌های 
مخفی وزیرزمینی که عمد تا راهبرد مبارزه مسلحانه 
رابر ای مقابله بااستبداد سلطنتی انتخاب کر ده‌بودند. 
فراهم شد. با توجه به نقش فعال دانشگاه, حوزه‌های 
علمیه و بازار در تحولات ابتدای دهه ۱۳۴۰ وسپس 
قیام ۱۵ خرداد ۲ ۱۳۴.در تشکیل گر وه‌های جدید این 
سه عنصر نقش و حضور فعال داشتند که به اختصار به 
هر یک از این جریان‌ها اشاره می کنیم: 


هبئت‌های مو تلفه اسلامی 


رهبران این جریانمبارزات سیاسی رااز سال‌های 
دهه ۱۳۲۰۲۰ و نهضت ملی شدن نفت آغاز کرده و 
عمدتاً بر محور فعالیت‌های آیت ا... کاشانی و فداییان 
اسلام برنامه‌های خود را پیش می‌بر دند. 

کانون اصلی فعالیت‌های‌این جریان بازار تھران بود 
و در سه مسجد فعال بودند: 

۱- مسجد شیخ علی:صادق امانی, محمدصادق 
اسلامی. سیداسدا... لاجوردی, عباس مدرسی فر و... 

۲ -مسجد امین الدوله (بازار دروازه): 

حبیب |... عسگر اولادی, مهد ی شفیق, حاج مهدی 
عراقی.هاشم امانی و... 

۳ _گروه‌اصفهانی‌ها:اسدا..بادامچیان. مهدی 
بهادران. سیدعلاء الدین مير محمد صادقی و... 
(هیئت‌های موتلفه‌اسلامی-اسدا...بادامچیان»بنایی. 
ص ۱۲۷). 

رهبران این سے جریان در ابتدای نهضت در قم با 
امام خمینی دیدار کر دند وبه توصیه ایشان موّ تلف شده 
وبانام جمعیت موتلفه‌اسلامی فعالیت‌های‌جدید 
را اغاز کردند. 

ارتباط این جمعیت با دیگر جریان‌های سیاسی و 
مذهبی مانند نهضت آزادی و بزر گان روحانیت مبارز 


سے 


تهران وقم ماننداستاد ش هید مطهری. شهید د کتر 
بهشتی و شهید د کتر باهنر و ایتا..هاشمی رفسنجانی 
فعال بود.پیگیری جریان مبارزات از مساجد و بازار و 
پخش اعلامیه‌های مراجع دینی وبه ویژه امام خمینی 
سریع وهمه جانبه اعلامیه امام مر بوط به افشای 
"کاپیتولاسیون" در آبان ۳در سراسر ایران بود).از 
جمله فعالیت‌های این گروه در آن مقطع بود. 

پس از تبعیدامام به تر کیه, موتلفه با توجه به میراث 
فداییان اسلام با تشکیل شاخه نظامی, مبارزه مسلحانه 
رادر صدر برنامه‌های خود قرار داد ترور حسنعلی 
منصور نخست وزیر رژیم شاه در اول بهمن ۱۳۴۲ 
توسط شهید محمد بخارایی اولین گام بز رگ موتلفه 
دراین راه بود. پس از این برنامه‌موفق وبدون آن که 
بتوانند بر نامه‌های بعدی راعملیاتی کنند.دستگیری 
وسیع رهبران و اعضای موتلفه آغاز و در داد گاه نظامی 
محاکمه شدند. سرانجام چهار تن از اعضای شاخه 
نظامی "محمد بخارایی, حاج صادق امانی. رضاصفار 
هرندی و مر تضی نیک نژاد ""محکوم به اعدام» و برخی 
مانند عسگراولادی, وحاج مهدی عراقی به حبس ابد 
و بقیه نیز مانند آیت..انواری, شهاب, تو کلی و حیدری 


رهبران و اعضای بر جسته موتلفه اسلامی در دادگاه نظامی 


به حبس‌های طویل المدت محکوم شد ند. از این مرحله 
به بعد جر یان موتلفه به صورت مخفیانه به فعالیت‌های 
خود ادامه داده و به همکاری با سایر گر وه‌های مبارز 
در جری ان ترور منصور و با توجه به فعالیت‌های 
سیاسی گسترده آقای‌هاشمی رفسنجانی در قم و تهران 
و ارتباط وسیع موتلفه باوی.ساواک اقدام به دستگیری 
و شکنجه سنگین وی کرد که مقاومت ایشان در زندان 
قزل قلعه تاثیر بسیار مثبتی در ار تقای روحیه مبارزان 
آیت ا... منتظری در خاطرات خود تصریح کرده 
جلو گیری از اعدام برجستگان موتلفه اقدام کر ده بود 
که رژیم توجهی به توصیه وی نکر د. همچنین آیت|... 
سیدعبدا... شیرازی از مراجع نجف اشرف حکم داد گاه 
راغیرشرعی خواند و به رژیم شاه هشدار داد. 
مهندس بازرگان در خاطرات خود از دفاع 
استادانه, دانشمندانه و شجاعانه شهید محمد بخارایی 
در داد گاه نظامی فر مایشی رژیم یاد می کند و استدلال 
وی درروی آوردن به مبارزه قھ رآمیز راچنین با زگوبی 
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می کند: 

"چون از طرف دستگاه به روحانیت اهانت شده 
و کاپیتولا سیون را تصویب کرده‌اند و از طرف دیگر 
مبارزه منفی به نتیجه نر سیده است. بنابراين ابتدا 
تصمیم به کشتن شاه وسرلشکر ایادی وغیرہ گرفتیم. 
ولی بعداً بر روی منصور توافق شد..." 

همچنین لازم به ذ کر است که در طول سال‌های 
فعالیت سیاسی و نظامی موتلفه به فعالیت‌های 
فرهنگی نیز اهمیت داده می شد. به گفته آقای هاشمی 
رفسنجانی: 

کتاب انسان و سرنوشت "شهید مطهری در واقع 
درس‌های ایشان در جمع و جلسات رهبران واعضای 
موتلف ه است بر خی از فعالیت‌ه ای مهم این جریان 
در طول چهار سال مبارزات پس از تاسیس در پاییز 
۱ عبارتند از: 

۱-بهمن ۱۳۴۱ "راه اندازی تظاهرات و اعتصاب 
عليه رفراندم ۶بهمن 

۲-خرداد ۲ ۱۳۴:سازماندهی تظاهر ات مردمی 
در روزهای چهاردهم و پانزدهم خرداد 

۳-فروردین ۱۳۴۳ بر گزاری گسترده مجالس 
جشن آزادی آیت ا.. خمینی در تهران و قم و همچنین 
بر گزاری مجلس ختم سال شهیدان مدر سه فیضیه در 
مسجد جامع بازار تهران. 

۴-خرداد ۱۳۴۳۲:بر گزاری تظاهرات و اعتصاب 
در سالروزقیام ۱۵ خرداد ویکمین سالگرد شهدای 

۵-رهبری اعتصابات تا کسیرانان تهران به 
مناسبت گران شدن قیمت بنزین. 

۶-آبان ۱۳۴۲:پخش وسیع اعلامیه کاپیتولاسیون 
ایت |... خمینی. 

۷-آذر ۱۳۴۲:بر گزاری میتی نگ سیاسی در 
مسجد حاج سیدعزیزا... بازار تهران 

۸-بهمن ۱۳۴۲:ترور حسنعلی منصور نخست 
وزیر شاه 

حزب ملل اسلامی 

این تشکل درسال ۱۳۴۰ تاسیس شد.در 
سال‌های ۱ ۰-۴ ۱۳۴ تدوین اهداف و تنظیم اساسنامه 
وبرنامه‌های آموزشی صورت گرفت. در سال‌های 
۱۳۴۲۴ عضوگیری وسیع و آموزش نیروها برای 
ورود به مراحل عملیاتی انجام شد. رهبر جوان این 
حزب سید محمد کاظم موسوی بجنور دی نام داشت. 
وی متولد نجف اشرف وفرزند آیتا... میرزاحسن 
بجنوردی بود. (وی در سال‌های پس از پیر وزی انقلاب 
از جمله شخصیت‌های بر جسته فرهنگی جمهوری 
اسلامی بوده و می‌باشد). اودر جریان تاسیس این گروه 
اسلامی با برخی از فضلای حوزه علمیه قم مشورت 
کرد ودر این راستا توانست استاد محمد جواد حجتی 
کرمانی راب این تشکیلات جذب کند. در این سال‌ها 
حزب توانست حدود ۵۵عض واز نیروھای جوان و 
متدین راجذب کرده و به سازماندهی بپردازد.این 
حزب هد ف اساسی خودرا ‏ سرنگونی نظام سلطنتی 


استبدادی''و''تشکیل حکومت اسلامی "اعلام کر د. که 
از طر یق مبارزه مسلحانه صورت پذیر د.احمد احمد. 
ابوالقاسم سر حدی زاده جواد منصوری. عباس دوز 
دوزانی. محمد میر محمد صادقی و مر تضی حاجی از 
جمله اعضای بر جسته این حزب بودند. 

نشریهداغلی حزب ملل اسلامی,"خلق "نامداشت 
که ۱۳ شماره آن به صورت درون گروهی و محرمانه 
منتشر شد. شبکه‌های حزب ملل قبل از ورود به مراحل 
عملیات قهر آمیز توسط نیر وهای امنیتی کشف شد و 
همه اعضای آن در تابستان ۱۳۴۴ دستگیر شدند. 

پس از محا کمه, رهبر حزب به اعدام و بقیه اعضا به 
حبس ابد و زندان‌های طویل المدت محکوم گر دیدند. 
باوساطت علمای نجف. موسوی بجنوردی از خطر 
محکوم به حبس ابد در سال ۱۳۵۷ ودر استانهانقلاب 
اسلامی از زندان آزاد شدند. (چهره‌ها وسازمان‌های 
مذهبی-سیاسی ایران -رسول جعفریان) 

اگرچه حزب ملل اسلامی قبل از آغاز فعالیت‌های 
خود. توسط ساواک متلاشی شد.,ولی رهبریت و 
اعضای جوان و متدین حزب نشان می‌داد که نسل 
جوان مسلمان در آن‌مقطع وتحت تاثی ر قیام ۱۵ 
خرداد با آهنگ سریع به مبارزه آن‌هم از نوع قه ر آمیز 
آن روی آورده و جامعه ایران آبستن حوادت بزرگ 
دیگری در آیندہ است. 


جاما- < جبهه آزادید ببخش ملی ایران - 
رهبران واعضای این حزب از روشنفکر ان مسلمان 
دانشگاه بودند که در سال‌های دهه ۱۳۲۰-۲۰ در 
قالب نهضت خداپرستان سوسیالیست "و "حزب 
مردم‌ایران" فعالیت می کردن د و در جریان نهضت 
ملی شدن نفت نیز فعال بودند. د کتر کاظم سامی و 
د کتر حبیب ا... پیمان از جمله افراد شاخص این گروه 


بودند. 


ےھ 
اعضای جامادر دادگاه 


اتهام این گروه پس از دستگیری توسط ساواک 
درسال ۱۳۴۴ ومحاکمه در داد گاه نظامی "تشکیل و 
ادارەو تبلیغ دسته و جمعیتی بامرام ورویه ضد سلطنت 
مشروطه ایران, تحریک مردم به مسلح شدن بر ضد 
حکومت و اهانت به رئیس مملکت "اعلام شد. 

فعالیت این جریان عمد تا در تهران و شمال‌ایران 
متمر کز بود. جاما در بیانیه‌های ‌سیاسی خود ضمن 
تبیین شرایط اسفناک اقتصادی واجتماعی ایران. 


مردم‌رابه ادامه راه شهدای ۵ ۱ خرداد والهام گیری 
از توصیه‌ه ای رهبر نهضت حضرت آیت|... خمینی 
موی دی کرد جا شراب وه 
قبل از دستگیری اعضایش بانام‌های این است دشمن 
مردم: اکنون چه باید کرد؟.... و این است راہ پیروزی" 
به تبیین دید گاه‌های‌سیاسی خو د در خصوص اهداف 
و آرمان‌ه ای‌این حزب پرداخت.د کتر سامی» د کتر 
پیم ان ودیگر اعضای حزب پس از دستگیری: هر 
کدام به چند سال زندان محکوم شدند. (اسنادی از 
جمعیت‌های موتلفه اسلامی, جاما و حزب ملل اسلامی 
-ص ۱۷.نشر نصر -فروردین ۱۳۵۳). درسال‌های 
اواخر دهه ۰ ۴ وابتدای دهه ۵۰شمسی دو سازمان 
جرد گر وس سال راد ا شا 
روند مبارزهمسلحانه بارژيم پهل وی راوارد مر حله 
جدیدی کردند. 


مجاهدین خلق 

سازمان نخست "مجاهدین خلق "نام داشت. 
رھبران این ساز مان (محمد حنیف نژ اد. لطف |.. میثمی» 
سعید محسن بد یع زاد گان»احمد رضایی, ناصر صادق 
و...)از دانشجویان مسلمان‌اواخر دهه ۱۳۳۰ ودر جبهه 
ملی دوم ونهضت آزادی فعال بودند. به مسجد هدایت 
رفت و مد داشته واز تفسیر قر ان آیت |... سیدمحمود 
طالقانی بهره‌می‌بردن د و مطالعه کتاب‌های مهندس 
بازرگان در صدر برنامه‌های دینی‌شان بود. 

در جری ان قیام ۱۵ خرداد فعال بودند و چند تن از 
آنها مانند محمد حنیف نژاد توسط ساواک دستگیر و 
زندانی شدند.اين گروه‌از سال ۱۳۴۴ به جمع بندی 
مبارزه مسلحانه رسیده و تاسال ۱۳۵۰ به تدوین 
ایدئولوژی پر داخته و عمد تا از دانشجویان دانشگاه‌ها 
عضو گیری می کر دند.در شهریور ۱۳۵۰ همزمان با 
آغاز مبارزه مسلحانه ضربه سنگینی توسط ساواک به 
تشکیلات مذ کور وارد شد و ده‌ها نفر از رهبران و اعضا 
دستگیر وزندانی شدند. در فروردین و خرداد ۱۳۵۱ 
اکثر قریب به اتفاق رهبران نسل اول سازمان اعدام 
شدند و بقیه به حبس‌های مختلف محکوم گر دیدند. 
حضور فعال س ازمان در صحنه فعالیت‌های سیاسی و 
قهر آمیز سال‌های ۱۳۵۰-۵۴ موجب شد تابسیاری از 
روحانیون‌مبارز.بازاریان ودانشگاهیان از آ نهابه عنوان 
یک نیروی مسلمان فعال و جوان وف دا کار حمایت 
کنند. ولی در سال ۴ در فقدان رهبران اولیه که 
به شهادت رسیده بودند. چند تن از افراد رهبری جدید 
مانند تقی شهرام و بهرام آرام به مار کسیسم گرایش 
پیدا کرده و زمینه رابرای‌سوق دادن کل سازمان 
به این مکتب الحادی مساعد کر دند.بااعلام رسمی 
تغییر موضع اعتقاد ی سازمان مجاهد ین از اسلام به 
مار کسیسم» ضربه شدیدی به مبارزات اسلامی در 
آن مقطع وارد شد. بسیاری از مبارزان دانشگاهی و 
حوزه‌ای دهه ۳۵۰ علت اصلی این گرایش منفی را 
ضعف اساسی در کتب عقیدتی و ایدئولوژیک تدوین 
شده‌می‌دانند. در کتاب‌های ایدئولوڑیک اوليه سازمان 
مانند "شسناخت,راهانبیاء راهبشر, دینامیسم قر آن, 


تکامل‌و... در راستای‌بیان اصول اسلامی. نسبت به 
مرام مار کسیسے -لنینیسم. با تساهل و تسامح بسیار 
برخورد شده‌وبای اد آوری این مکتب به عنوان "علم 
مبارزه و انقلاب "(با توجه به شرایط سیاسی بین المللی 
آن دوران و فعال بودن جنبش‌های مس لحانه چپ در 
آسیاء آفریقاو آمریکای لاتین) و اینک ه از این علم 
مبارزه "باید حدا کثر استفاده رابنمايیم. زمینه تدریجی 
برای بروز آفت التقاط ميان اسلام ومار کسیسم "در 
سازمان به وجود امد که در نهایت منجر به ضر به و 
شوک وحشتناک ۵۴ گردید. 

پس از بیانیه تغییر مواضع رسمی اعتقادی سازمان 
درسال ۱۳۵۳۴.بسیاری از نیر وهای حامی و اعضای 
سازمان که در چھارچوب اعتقادات اسسلامی مبارزہ 
می کر دند. راه‌خود رامستقل کر ده‌وباتشکیل گر وه‌های 
مبارز اسلامی جدید مانند منصورون, توحیدی بدر. 
موحدین, توحیدی صف فلاح» فلق و امت واحده" 
به‌ادامه مبارزه پر داختند. این گروه‌ها در سال 9۷ 
در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی به توصیه شهید 
مطهری در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی" 
مجتمع شده و به فعالیت پر داختند. 


چریک‌های فدایی خلق 

رھبران واعضای اصلی این سازمان نیز دانشجویان 
اواخر دهه ۱۳۳۰ دانشگاه بودند که فعالیت بسیاری از 
آنه تحت تاثیر حزب توده بود. برخی نیز با جبهه ملی 
دوم همکاری‌داشتند. این گر وه‌به ایدئولوژی کمونیسم 
گرایش داشتند و به عنوان یک جریان چپ وبیشتر 
تحت تأثیر انقلاب‌های ویتنام و کوبار اه‌مبارزه مسلحانه 
رابرای براندازی رژیم پهلوی در اواخر دهه ۱۳۴۰ 
انتخاب کردند. 

مبارزات این سازمان مار کسیست -لنینیستی 
باحمله به پاسگاه ژاندارمری‌سیاهکل در زمستان 
۹ از شد. پس از این واقعه ( که باالهام از حر کت 
کاسترو در کوبابه سال ۹ صورت گرفت) وعدم 
همکاری روستاییان با آنها.بسیاری از رهبران واعضای 
اصلی توسط ساواک دستگیر شد ند و چند تن مانند 
مسعود ومجید احمدزاده.پویان.صفایی و...اعدام 
شدند.مبارزات این سازمان بارهبری حمید اشرف 
تاتابستان ۱۳۵۵ ادامه داشت.با کشته شدن وی در 
درگیری با ساواک. حیات این گروه نیز عملاً به پایان 
رسید.از آنجا که فضای اجتماعی ایران»اسلامی و 
شیعی‌است.فعالیت مار کسیست‌هاچه در دوران 
حزب توده‌در دهه‌های ۱۳۲۰-۳۰ و چه دوران مبارزه 
مسحانه چریک‌های فدایی در دهه ۱۳۴۰-۵۰ 
هیچگاه موردحمایت مردم مسلمان قرار نگرفت و 
حتی روستاییان مسلمان سیاهکل نیز از این حر کت 
استقبال نکردند. 

درطسول تاریخ معا رای رانازدوزان توك 
جنگل تا دوران نهضت ملی وانقلاب اسلامی.مبارزات 
گروه‌های مار کسیستی هیچ گاه مورد عنایت مردم 
مسلمان ایران قرار نگرفت و این جریان‌ها نتوانستند 
در قلب و روح مردم مسلمان ایران نفوذ کنند. 
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می کند و کمال پو ورد گار راد ما اشکاو می سلاد 
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کیانانصرتزادہ 


خانه. ماشین و همه وسایل خانه رافروختم وراهی 
کیش شدم. دست بچه‌ها را گرفتم و رفتم. مادرم 
گفت اشتباه می کنی. پدرم از عصبانیت حتی بامن 
خداحافظی هم نکرد و دست آخر بدون حمایت هیچ 
کس دست دو بچه یتیم را گرفتم و رفتم. 

سه سال از فوت شوھرم می گذشت. مشکلات 
مالی مازیاد بود و هر روز جدی‌تر هم می‌شد. فکر 
کردم الان که هنوز سرمایه‌ای دارم و می‌توانم کاری 
راشروع کنم.باید دست به این ریسک بزنم والا دیر 
می‌شود و خدامی‌داند بچه‌هایم چه سرنوشتی پیدا 
می کر دند. 

پسرم ۱۶ ساله بود ودخترم ۱۳ سال داشت. 
دستشان را گرفتم و به کیش رفتم. دوست قدیمی‌ام 
مهوش آنجابود امد ۳ 
بعد از یک هفته آپارتمانی اجاره کردم. بچه‌ها راراهی 
مدرسه‌هایشان کردم وخودم دنبال کار گشتم.مهوش 
می گفت یک مغازه اجاره کنم و از دبی جنس بیاورم 
و کارم راشروع کنم. ولی این کار برای من سخت 
بود. چرا که نمی توانستم دست تنها انجامش بدهم. 
بچه‌هایم نوجوان بودند و نباید از آنها غافل می‌شدم. 
برای همین تصمیم گرفتم در خانه غذا درست کنم و 
برای فروش ببرم توی پاساژها و مشتری پیدا کنم. 

کار راشروع کردم. آسان نبود. کسی مرا 
نمی‌شناخت برای همین حاضر نبودن د از من غذا 
بخرند. سبزی پاک می کردم در روزنامه‌ها آگهی 
می‌دادم و خلاصه بے هر دری می زدم تا از عهده 
ام ورات زندگی بر بیایم. آنقدر مشغول بودم که 
حرف و حدیث‌های اطرافم رانمی‌شنید م. تااینکه یک 
روز مادرم به من تلفن کرد و گفت خانواده شوهر م 
کلی حرف پشت سر م زده و حتی این شایعه را راہ 


ےہ . 


ی سب 


ر 
نے 


انداخته‌اند که من شوهر کرده‌ام و... 
گوش بچه‌ها رسید. آرامششان رابهم زد. زند گی 
انقدر سخت بود که این حرف‌ها توان مرا می‌برید. 
درست شش ماه بعد از این حرف‌ها و ماجراهاء یکی 
از دوستانم برادرش رابه من معرفی کرد تابا او 
ازدواج کنم. مرد ۰ ساله‌ای بود که همسرش رااز 
7 8 دا ده بود و بچه‌هایش هم از دواج کرده بودند. 
برای همین می‌خواست همدمی داشته باشد تا تنها 
نماند. اولش قبول نکردم. اما دوستم اصرار داشت 
این کار را انجام بدهم. به من می گفت زند گی روز 
به روز سخت تر می شود و من به تنهایی از عهده‌اش 
بر نخواهم آمد. می‌دانستم درست می گوید ولی از 
حرف‌هایی که پشت سرم می زدند می‌تر سیدم. برای 
همین قبول نکردم حتی آن مرد را ببینم. 

بچه‌ها متوجه اوضاع و احوال من بودند و پسرم 
در حالی که فقط ۱۸ سال داشت به من اصرار می کرد 
کنم. آنقدر گفت و گفت تابالاخره قبول کردم یک 
جلسه آن مرد راببینم. 

همان جلسه اول برای احمد آقا همه زند گی ام را 
شرح دادم و به او گفتم که بچه‌هايم رابه چه سختی 
بزرگ می‌کنم. احمد آقا مر د دنیا دیده وبا تجربه‌ای 
بود. خوب توانست شرایط مرادرک کند. 

همه چیزرام و 
به‌موبرای بچه‌هایم 
هم توضیح می‌دادم. 
هر دو مشتاق بودند 
حتی دخترم می گفت 


اوس #4 
الاعات ی ارو ۳۹۶۸ 


با بیش از ۴۵سال ساباله کار > 


موضوع رابه هیچ کس نگوییم تا برای من مشکلی 
ایجاد نشسود. نمی‌دانستم چه کنم. بعد از چند جلسه. 
بچه‌ها هم با احمد آشنا شدند. بعد از چند ماه به این 
نتیجه رسیدم که حضور چنین مردی در زندگی ما 
مفید است. 


به عقد احمد در آمدم اما قرار شد این ازدواج 
از همه مخفی بماند. احمد در خانه خودش ماند و ما 
هم ظاهر ‏ در خانه خودمان بودیم. اما بیشتر روزها 
احمد به خانه مامی آمد و گاهی هم ما می‌رفتیم آنجا. 
احمد در همه زمینه‌ها به من کمک می کرد پسرم 
بزرگ شده بود و احتیاج داشت پدری داشته باشد 
تابااو درددل کند. احمد مثل یک پدر خوب آنها را 
راهنمایی می کر د. بچه‌ها به او خیلی علاقه‌مند شده 
بودند. پسرم به دانشگاه رفت و چند سال بعد دخترم 
هم دانشجو شد. بعد از ده سال که از ازدواجمان 
گذشت وهر دو بچه سر و سامان گر فتند. خانه را 
اجاره دادم و زند گی ام را با احمد در یک خانه شروع 
کردم. همه تعجب می کردند که چرابعد از این همه 
سال ازدواج کرده‌ام. کسی نمی‌دانست از این ازدواج 
ده سال می گذرد. 

زمان که گذشت.دیگر کسی حرفی نمی‌زد. من 
کنار احمد زند گی خوبی داشتم اما عمر کوتاه است. 
فقط سے سال با هم در یک خانه زندگی کردیم و بعد 
احمد از دنیا رفت... 

حالا دیگر من برای همیشه تنها شده‌ام. او مردی 
بود فداکار و مهربان که هر گز نتوانستم محبت‌هایش 

و مثل یک فرشته نجات بود. افسوس که به خاطر 
قضاوت‌های بد مردم نتوانستم برایش همسر خوبی 
باشم. حالا دو سال از فوت او می گذرد. هر گز اینقدر 
احساس تنهایی نکر ده‌ام. 


س 


مراسم عقد عروسی و جشبن تولد شما رابامتنو عترین شیر بنبهاو انواع کیکیا 
در مدلهای جدید چاو دانه می‌سسازد 


آدرسه فیابان بهبونی دبش دصرت ۰۴۷۹۷۹ ۳۳۸۱-۶۶ ۶۶ 


داود غرانوش 


در جمع پیشکسوتان ورزش کشور اعلام شد 


کون ررزش الیل بان شرس ینت رانرک کرد 


انسان‌های شریف, باشخصیت ووالاء در همه عرصه‌ها مور داحترام و تکر یم هستند وامان ازوقتی که د یگر این گونه 
انسان‌هادر بین مانباشند و کمبود وجودی‌شان احساس شود آن گاه انگشت تاسف وتأثر بر دهان می گذار یم ومی گوبیم حیف 
شد. جمشید آیر ی از اینگونه انسان‌های باشخصیت والیبال بود که ا گر پار تی داشت. حالا هنوز هم در میان ما بود ولی... 


بچه امام زاده یحیی بود 

جمشید آیر ی امتولد سال ۱۳۲۱ محله‌امام 
زاده یحیی تهران بود. همان محله‌ای که نام اوران 
وقھرمانان معروفی رادر عالم ورزش ایران به 
۶۳٦‏ ۹۷ سس ھ" 
وتحصیل کردەھای ورزش کشورمان بود. از 
همان طفولیت به ورزش و بخصوص والیبال عشق 
می ورزید ودر کوچه پس کوچه‌های تهران قدیم 
به اتفاق همسالان خود - که بعدھا هر کدام نامی و 


معرفی کتاب 
۰ ۳ 
بزرگ‌مرد کوجک 

اتری از مردی که دلش قلمش را می ر قصاند 
"چهآفریده‌ای[ای آحکیماموجوداتی که توراهم 
به تفکری شگرف وامی‌دار ند... دلم برای خدا تنگ 
می‌شد و در خلوتم با[ او ازمزمه‌ای سر می‌دادم: 
خداوندا! جانشین خود را پس از این همه گل ساییدن 
وروح دمیدن پیدانکردی..." "تمام وجودم راگر 
پُرمھر چه کسی جسستوجومی کردم؟ صورتش 
همیشهمرابه‌خاطر بدی‌هايم تر ک کردی. خداوند 
تو وفرزندم رااز من گرفت. من تاوان بدی‌هایی [را] 


آوازه‌ای در والیبال کشورمان یافتند -طنابی می‌بستند 
و به ورزش والیبال می‌پر داختند. 


عضو تیم والیبال شد 

یسادم می آیسد آن‌وقت‌ها که‌هن_وز کوچک بودم, 
0070 در ۹۹١١+‏ تازی 
می کر دند.وباش‌گاه شاهین‌هم در فوتبال یکەتاز بود. 
اما تیم والیبالش هم روبراه شد و در دهه ۰ ۴با تاسیس 
ا ا 
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که در حقت کرده‌ام. می‌دهم '. 
"تسوچهمی‌دانی خداچەمی کشد آن‌هنگام که 


ناجوانمردانه برایسش غم می آفریدیم. درد بودیم و 
درم آن‌نبودیم.زخم بودیم ومرهم نبودیم.محزونش 
کرده‌ايم و به روی خود نیاورده‌ايم . این چند سطر را از 
کتاب صد صفحه‌ای "بز رگ مرد کوچک برداشتم که 
به قلم نویسنده‌ی جوان, "آرش فروزان علاء "حکاکی 
شده خودش پیش از مقدمه‌ی کتاب گفته: قلمش 
رادل می رقصاند ".بز رگ مرد کوچک داستان‌پدری 
است که سا ‌هااز پس رش دور بوده‌و در روزهای دم و 
بازدم‌های‌روز گارش در آرزوی‌دیدار پسرش نشسته 
۳ 01 ار 
باقیمت هفت هزار تومان روانەی کتابفروشی‌ها کر ده. 
آرزو می‌کنم این نویسنده‌ی جوان باز هم قلمش را با 
دلش بر قصاند. 


شاهین در آن‌سال‌ها_تاسال ۵-به بهره گیری 
از نام آشنایانی چون آیریا مرحوم رضا جباری, 
مرحوم خسرو گلستانه» ارسلان محمدی و... یکی از 
تیم‌ه ای پر قدرت والیبال تهران و جزوسه تیم بر تر 
قرار داشت. 

مدیریت ۱۷ساله 

د کتر جمشید آیریاءدر دوره مدیریت ۱۷ ساله 
یزدانی خرم در والیبال کشورمان یک تئوریسین 
ارزشمند بود که نظرات کارسازو گره گشای‌وی. 
را را 
رغم میل باطنی در سال ۸۵ از فدراسیون والیبال کار 
رفت و متاسفانه والیبال ایران نتوانست از دانش و 
توانمندی‌های این مرد بز رگ بهره‌ببرد و... او سپس 
به فدراسیون تیراندازی رفت ودر | نجا مشغول شد. 
فرعا کی کے لعل اور رال یہ 

در جمع پیشکسوتان ورزش کشور بودم که خبر 
دادند که یک پیشکسوت ‌هم رفت.بله د کتر جشمید 
ایریا چندین سال نیز در جزیره قشم بنا بر درخواست 
مسئولان آن جزیره به ورزش آن منطقه خدمت کرد 
و خدمات ارزنده‌ای از خود برجای گذاشت.د کتر 
آیریادر دهه ۶۰ علاوه بر فعالیت‌هایش ده‌ها کتاب 
در رشته والیبال ترجمه کرد و نوشت به طوری که 
نبود انسان‌هایی چون د کتر جمشید آیریا در ورزش 
کشورمان محسوس است. 

ریاست مدرسه عالی ورزش کشور 

جمشید آیریا که آن موقع در درس هم موفق بود. 
پس از کسب مدارج مقدماتی در تحصیل به دانشگاه 
رفت ومدرس شد ودر نهایت مدیریت وریاست 
مدرسه عالی ورزش کشور به عهده‌وی گذاشته شد. 
او در عرصه ورزش والیبال هم تا در جه بین‌المللی 
پیش رفت و مدرس والیبال شد و در چندین دوره 
ریاست کمیته آموزش ومربیان رابر عهده‌داشت و 
حتی نایب رئیس فدراسیون والیبال هم شد. 


O 


اگ و ای دکت اشټاه هز ار دلبل اور ید در واقع هز ار و بکت اشټاه از شما س زدہ است 


ماجراهای خواستگاری 


بعد از سال‌ها به روستایی که زاد گاه پدرم بود بر 
می گشتم. پدرم در ده‌سالگی برای کار کر دن به شهر 
آمده‌وهمان جاماند گار شده‌بود. تابستان‌ها چند 
هفته‌ای برای دیدن اقوام به ده‌می‌رفتیم. دیگر بعد 
از مدتی این رفت‌هاو آمدھا کمتر شد. پدرم سخت 
گرفتار کار بود. باید شش تابچه ران ان می داد. کار 
آسانی نبود. من بچه سوم بودم. برادر بزر گم از همان 
سن کم مشغول به کار شد و درس ومدرسه رارها کرد. 
اما همیشه حسرت مدرسه راداشت برای همین اجازه 
نداد هیچ کدام از مادرس رارها کنیم. به من می گفت 


در پیج و خم دادگاه 
سح 


حکم داد گاه‌سه ماه پیش صاد ر شد اما اتفاق عجیبی 
افتاد که حکم راهر گز اجرانکردیم و در محضر آن را 
ثبت نکردیم. اما هنوز جدا از هم زند گی می کنیم و 
مشکلات سر جای خودشان است. 

وقتی با شسهاب ازدواج کردم, خان_واده‌اش از این 
وصلت خیلی خوشحال بودند. من شاید از معدود 
عروس‌هایی بودم که خانواده شوهرم از این که حاضر 
شده بودم با پسر شان ازدواج کنم. از من ممنون بودند. 
آشنایی من و شهاب هم غیر متعارف بود. درست وقتی 
شهاب کلی قرض بالا آورده‌و حسابی گرفتار بود.بااو 


کس 


اگر یک روز د کتر یامھندس شوی»خستگی همه عمرم 
در می آید. از صبح تاشب می رفت کار گری. هر چه 
حقوق می گرفت می داد به مادرم تا کمک خرج خانه 
باشد... زند گی سختی داشتیم. من قسم خورده‌بودم 
به خاطر برادرم هم که شد هبه دانشگاه بروم. بچه 
خیلی باهوشی نبودم ولی شب وروز درس می خواند م 
برادرهای دیگرم در گیر مشکلات خانواده‌می‌شدند. 
برادرم در ۱۶ سالگی باپسر صاحب خانه‌مان از د واج 
کرد تافقط مارااز خانه‌شان بیرون نکنند. برادر کوچکم 


آشنا شد م. تنها بچه خانواده بود. پدرش سرمایه خوبی 
به او داد تا کار و کاسبی راہ بیندازد. من هم مشتری 
او بودم.سر موقع نتوانست وسایل خر یداری شده‌را 
تحویل بدهد ومن هم از او شکایت کردم.باید خسارت 
می‌داد.پدرش یک روز آمد دفتر کار من وخواست 
همه خسارت پسرش رابدهد تامن از شکایتم بگذرم. 
مردشریف ومحترمی‌بود.باوجودی که ۷ ۲سال بیشتر 
که پسر تان قرض‌بالام ی آوردشماپا پیش بگذ ارید. 
هیچ وقت زند گی را نمی‌فهمد. حالا چند میلیون قرض 


1 کک ۳/3 
ااعاٹ ل پاره ۳٦٣۸‏ 


رفت دنبال فوتبال تا قھر مان باشد و پول خوبی در 
بی‌اورد.اما من سرم رااز کتاب‌ها در نیاوردم تااینکه 

خبر قبولی من آنقدر همه راخوشحال کرد که انگار 
دنیارابه انها داده بودند. از همان سال اول پدرم دست 
مرامی گرفت ومی‌بردبه‌روستایش تامریض‌هارا 
درم ان کنم. هر چه توضیح می دادم که من هنوز د کتر 
نشده‌ام و چیزی بلد نیستم. باورش نمی‌شد. ۱ 

آن سال تازه فارخ التحصیل شده‌بودم.دیگر رسماً 
د کتر بودم. کیف د کتری‌ام دستم بود واز شیب تند 
جاده به طرف ده می‌رفتم. در آن سفر بود که دختر ۱۶ 
ساله‌ای را اوردند پیش من و فھمیدم مشکلی دارد که 
در آستائه‌مر گ است.. خواستم موضوع رابەمادرش 
بگویم اما دلم نیامد. گفتم به پدرش می گویم ولی چهره 
پر امید اوزبانم رابند آورد و گفتم خوب می‌شود. ولی 
باید بیاید شهر و... 

پدرم که احساس غرور می کرد و به د کتر بودن من 
فخر می‌فروخت. رو به پدر دخترک کرد و گفت: 

"می‌برمش خانه خودم..." 

خواستم بگویم هیچ فایده‌ای نداردامادیگر دیر شده 
و ون درست ای توی نجه پیچاندنداو دک رک 
راهمراه‌ماو مادرش به شهر فرستادند. تمام راه به 
صورت رنگ پریده دختر ک نگاه می کردم و خودم را 
لعنت می کردم که چراوقتی کاری از دستم برنمی آید. 
نمی‌توانم حرف آخر رابزنم. 


دارد. دو روز دیگر می شود چند میلیارد. آن وقت از 
عهده هیچ کسی کاری بر نمی آید. 

به‌اوپیشنهاد دادم بگذارد پسرش مد تی‌برود 
زندان.ش و که‌شده‌بود ولی نقدر با تجربه وفهیم بود 
که رفت و به حرف‌های من گوش داد و بعد از چند روز 
زنگ زد و گفت چک شهاب را اجرا بگذارم... 

در همین بین متوجه شدم شهاب کلی قرض دارد. 
باشکایت بقیه طلبکارها راهی زندان شد. چند دفعه به 
دیدنش رفتم. فکر می کرد من هم مثل بقیه طلبکارها 
می‌خواهم پولم رازنده کنم ولی بعد از چند جلسه متوجه 
شدم شهاب می تواند از این مخمصه بیر ون بیاید. فقط 
به یک و کیل خوب و حسابدار خبره احتیاج دارد. خیلی 
ازقرض‌های ش قابل پرداخت بوداما آنقدر یی نظم و 
بی حساب کار کر ده بود که خودش هم نمی دانست چی 
دارد و چی ندارد. 

من از بیست سالگی, وقتی پدرم فوت کرد شده 
بودم مسئول شر کت پدرم. شر کتی که چند سهامدار 
داشت ومی‌دانستم منتظر فرصتی هستند تاهمه چیز 
راازچ نگ مادر بیاورند.پدرم روزهای آخر عمرش 
همه نصایح وهر چه حساب و کتاب داشت برای من 
نوشت.من‌ناگهان خودم راسر پر ست مادر وسه خواهر 
وبرادرم دی دم.برای‌همین زود بز رگ شدم ودر 
۷سالگی آنقدر تجربه داشستم که فهمیدم شسهاب 
برخلاف من در ۲۲ سالگی هنوز نمی‌داند در جیبش 
جقدر پول دارد. 


از همان سال اول پدرم دست مرا می‌گرفت و می‌برد به روستایش تا مریض‌ها 


دخترک که اسمش معصومه بود به خانه‌ما آمد. 
اورابردم بیمارستان دانشگاه و استادم اورامعاینه کرد 
وروبه من گفت: امیدی نیست.." 

زیر لب گفتم: 

"ولی خیلی جوان است." 

استادم نگاه عمیقی به دختر ک کرد و گفت: 

''فردامی بریمش اتاق عمل۔:'' 

غده آنقدر بز رگ بود که می‌دانستیم عمل کاری را 
پیش نمی برد ولی استادم به خداتوکل کرد و معصومه 
رابرد توی‌اتاق عمل وبعد از پنج ساعت آمد بیرون 
و گفت: 

"بقیه‌اش با خداست.' 

معصومه چند هفته بعد بارنگی پریدەتر ولاغرتر 
و بی حال تر به خانه ما بر گشت. به مادر گفتم بھترین 


ورق می زدم تابیشتر وبیشتر راجع به بیماری او بدانم... 
کارهایی که به ذهنم می‌ر سید. انجام می‌دادم. در خانه 
ماهمه خوشحال بودند.ازده‌مدام به دیدنش می آمدند 
وبرای من دعای خیر می کر دند. در حالی که من هیچ 
آمیدی به فر دای معصومه نداشتم. 

اماهميشه چیزی به نام معجزه هست که در هیچ 


آشنایی من با خانواده شهاب به همین شکل شر وع 
شد. توانستم اول طلب خودم راوصول کنم و راههای 
مناسبی برای پر داخت بقیه طلب‌ها پیدا کنم. 

خانواده‌شهاب متمول بودند. پسر شان تحصیلکر ده 
یک دانشگاه انگلیسی بود ولی مرد کار و تجارت نبود. 
من‌امادر یک خانواده‌خیلی معمولی بز رگ شده‌بودم 
و بار سنگین خانواده به دوشم بود. 

وقتی شهاب از زندان آزاد شد. همه از من 
تشکر می کردند و همان موقع بود که شهاب از من 
خواستگاری کرد.من هم به اوعلاقه‌مند شده بودم. 
احساس می کر دم پسر ساده و بی‌ادعایی است واز همه 
مهم تر عاشق پدر ومادرش بودم. آدم‌هایی ساده‌و 
فرهيخته و مهربان بودند. 

این ازدواج سر گرفت و مازندگی مشتر کمان 
راشروع کردیم. پدر شهاب از همان روز اول از من 
خواست که مراقب کارهای پسرش باشم. می گفت بعد 
از خداامیدش به من است که از پسرش مرد زند گی 
بسازم.امااین کار شدنی نبود.من در مقام یک همسر 
دلم‌می‌خواست شوهرم از من حمایت کند نه‌اين که 
همیشه دلواپس کارهای اشتباه او باشم... 


رادرمان کنم. هرچه توضیح می‌دادم که من هنوز دکتر نشده‌ام و چیزی بلد 


ولی بعد از چند جلسه متوجه شدم شهاب می‌تواند از این مخمصه بیرون بیاید. 
فقط به یک وکیل خوب و حسابدار خبره احتیاج دارد 


کتاب درسی و دانشگاهی به ما یاد نمی دھند. بل 
معصومه حالش خوب شد.البته یک سال ونیم پیش 
ماماند. باخواهر کوچکم به مدرسه رفت و کم کم 
بهبود پیدا کرد. روزی که می‌خواست به ده بر گر دد. 
همه گریه می کر دند. من هم دلبسته او شده بودم ولی 
از جنس دیگری... وقتی رفت. جایش در خانه خالی 
بود.اماقلب من حال دیگری‌داشت.مدتی بود که 
حس می کردم نسبت به معصومه علاقه خاصی پیدا 
کرده‌ام. 

مادرم اولین کسی بود که از بی‌اشتهایی و کم حرفی 
و گوشه گیری من حال دلم را فهمید. به پدرم گفت 
که باید معصومه راب ر گردانیم. قراراست دخترمان 
سود... 

چند ماه بعد. پدر و مادرم به خواستگاری معصومه 
رفتند. خلاصه‌اوعر وس این خانواده‌شد. دختری که در 
سلامت کامل وباصورتی شاداب لباس عروسی تن کرد 
وحالا که جهل و دوس ال از ازدواجمان می گذرد مادر 
چهار بچه و مادر بز رگ شش نوه است... معصو مه بعد از 
از دواجمان به دانشگاه‌رفت وفوق لیسانس روانشناسی 
گرفت...حالا بازنشسته فرهنگ است. زنی مقاوم که 
همیشه برای من نمادی از زند گی است. 


زند گی ماپر بوداز جنجال ودعوا شهاب فکر می کرد 
من دایم دارم به او دستور می‌دهم و نمی خواست زنش 
دراین نقش بازی کند که معلم وراهنمای اوست. حق 
با آوبود. حق با من هم بود. هیچ کدام نمی‌توانستیم به 
دیگری آرامش بدهیم. خانواده او همه تلاششان را 
کردند که این زندگی سر وسامان بگیرد ولی شدنی 
نبود. واقعیت نشان می داد که ما نمی‌توانیم در کنار هم 
زندگی کنیم. برای همین تصمیم به جدایی گرفتیم. 
صحبت ازچهار سال جدال بود. بالاخرهتقاضای 
طلاق کردیم وحکم صادر شد. دو روز بعد از حکم 
پ درشهاب فوت کرد.م رگ ناگهان ی اوحال‌همه‌را 
بد کر من به اند ازه مات وخائوادەاش ای اس 
می کر دم عزادارم. 

امااتف اق‌مهم‌تراین‌بود که وقت-ی وصیتنامه را 
خواندیم. دیدم خیلی از اموالش رابه نام من کر ده و از 
من خواسته مر اقب همسر وپس رش باشم... شو که شد م. 
حالا مانده‌ام معطل که چه بکنم. عملا من و شهاب از هم 
جدازند گی می کنیم ولی نمی توانم نسبت به وصیت آن 
مرد شریف بی‌اهمیت باشم. این وضعیت برزخ گونه را 


نمی دانم تا کی باید تحمل کنم.... ۰ 
۳ 


از مخالفت نهر اسبد. دادداد کت تنهار 


ها 


« 


ی می نو 


اند بالارود که با باد مخالف مو اجه شود 
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گزارش‌کوتاہ 


شایدبارهاوبارهاشنیده‌اید: شانس فقط یک بار در خانه رامی‌زند!" 
وچه بسادر میان اطرافیان و آشنایان خود آن را تجربه کرده‌اید. هفته‌های 
پایانی سال بود که پیامکی تبلیغاتی روی صفحه گوشی تلفنم نمایان 


اف © 


فرصت رااز دست ندهم و به عنوان یک خبرنگار وارد بازار کار 
شوم ومراحل مختلف بازدید و خریداین خودرورابرای شما گزارش 
کنم ووقتی می خواستم باشماره‌مورد نظر تماس بگیرم باخودم گفتم :حداقل برای 
جواب دادن به یک کنجکاوی اشرافی بد نیست که شرایط خرید چنین خودرویی را پی بگیرم... 


شد. جمله‌ای کوتاه داشت که می توان از معنای آن مثنوی 
هفتاد من کاغذ نوشت. "خاص باشید. فروش ویژه خودرو 
...این جمله آن چنان افکارم را پریشان کرد که دیگر 
همچون گذشته از پاک کردن پیامک صرف نظر کردم. 

یک لحظه با خوداند یشیدم.شاید شانس این بارازطریق 
گوشیم زنگش به صدا در آمده است و زند گی روی دیگر 
خودرابرای‌من بەنمایش گذاشته است ۔بنابراین سعی کردم 


به دنبال خاص بودن 

اا کے کودر سا یک ار تال در ود 
تماس گرفتم. پس از دریافت نشانی دفتر شر کت. 
راهی غرب تهران شدم. در یکی از کوچه‌های 
ا ک اسان اس اک 
بیشتر فاصله نداشت. وارد ساختمانی پنج طبقه 
شدم. در طبقه دوم ساختمان د کمه سبز رنگ 
واحدی که بر روی در تابلوی شر کت نصب شده 
بودرافشار دادم. بعد از باز شدن در بود که نور 
شدید افتاب از پنجره مقابل به سمت در می‌تابید 
وپرده‌هایی که بر روی پنجرہ نصب شده بود یا به 
کد وتار کے کے در 
به جلوگیری از ورود شدید نور نبودند و باعث آزار 
چشم هر تازه واردی می‌شد. آپارتمان حدود 11° 
متر بود. در هر دو ردیف نزدیک دیوار و در روبروی 
هم میزهایی قرار گرفته بود. جوانانی که سن آنها به 
سی سال هم نمی‌رسید. پشت هر یک از این میزها 
قرار گرفته بودند. با ورود به دفتر شر کت با فردی 
که قبلا از طریق تلفن آشنا شده بودم معرفی شدم. 
درخواست خود را مبنی بر خرید (...) اعلام کرده و 
0 0 اهاهگ سر 
اا ا ار را 
جوانی سی و یکی دو ساله بود که ضمن استقبال 
گرم و صمیمی مرابه نشستن دعوت کرد. در پاسخ 
به سوال مدیرعامل اظهار کردم اطلاعات کافی از 
ماشین فروشی شما نداشته و با دیدن آگهی شر کت 
مجذوب آن و علاقه‌مند به خرید "آن" شدم. 

در حالی که در دفتر مدیرعامل با شکلات و 
نسکافه پذیرایی می شدم از روی صفحه نمایشگر 
بزرگی که بر روی دیوار روبروی من نصب شده بود 
فیلم و تصاویر مربوط به خودرو به نمایش گذاشسته 
شده بود و مدیرعامل شر کت از قسمت‌های فنی 
و امکان ات منحص به فرد این خودرو و همچنین 
وسایل ایمنی و راحتی آن نسبت به مدل‌های پیشین, 
توضیحاتی می‌داد. بی‌تعارف باید بگویم: سالهاست 


که در خیابان‌های شهر و جاده‌های کش ور با خودرو 
شخصی در تر دد بوده‌ام. اما تا کنون بعضی از اصلاحات 
مربوط به این خودرو هیچگونه سنخیتی با خودروی 
من نداشته وبعضی از این به قول معروف "آپشن "ها را 
برای اولین بار بود که می‌شنیدم. دقایقی محو تماشای 
این خودرو از طریق صفحه نمایشگر بودم و از قدرت» 
زیبایی و توانایی‌های این خودرو که با ح ر کتش در 
خیابان و جاده‌های زیبای کش ور در حال تردد بود. 
لذت می‌بردم. در انتهای فیلم بود که توضیحات 
مدیرعامل را نشنیده و در رویاهای خود سوار خودرو 
در حال عبور از خیابان‌های شلوغ و دود گرفته شهر 
شدم و از این رویای شیرین, خوشحال و مسرور بودم 
کا ارت مدو عامل وت رت کا و 
آمدم و پس از جمع و جور کردن افکارم. از نحوه 
فروش و قیمت خودرو پرسیدم. مدیرعامل گفت: 
این خودرو از جدید ترین محصولات تولیدی کارخانه 
های آلمان است و به تاز گی به تعدادی محدود وارد 
بازار خودرو ایران ند وه است . 

نحوه فروش خودرو به دو صورت. تحویل فوری 
و تحویل مدت دار است. اگر متقاضی خودرو هستید 
بايد هر چه سریعتر اقدام و در ظرف یکی دو روز 
آیندہ مبلغی بابت بیعان ه پرداخت کنید و قیمت ان 
آبی کاربنی آن حدود ٩۰۰‏ میلیون تومان و مشکی آن 
به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان است .بعد از توضیحات 
مدیرعامل و پذیرایی از طرف شر کت بود که یک 
"سی دی" فیلے و تصاویر مربوط به توضیحات و 
اطلاعات خودرو در اختیارم قرار گرفت و از شس رکت 
خارج شدم. در طول مسیر بر گشت. غرق در افکار 
خود بودم و با دیدن تصاویر خودروی از ما بهتران 
اکنون رغبتی به نشستن بر روی صندلی خودرو خود 
نداشتم. خودرویی که سالیانی است یار و یاور من در 
سختی‌ها و مشکلات است و اکنون من از وجودش 
خجالت می کشیدم. ساعتی در شهر از این خیابان به 
آن خیابان در حر کت بودم و در طول مسیر, زیر لب 
غرولند کنان به خودروی خود ناسزا می گفتم تا اینکه 


نی 7 
اطلاعات ی ما رو ۳۹۶۸ 


بالاخره تصمیم به خرید یک خودروی خاص گرفتم. 
بای د این ابوطیارہ را فروخته و پس از دریافت وام 
بانکی از یکی از بانک‌های خصوصی کشور که برای 
جذب بیشتر سرمایه گذاران سود بالاتری پرداخت 
م کد آن را بخرم! 

اما از یک سورویای خرید خودرو جدید و از سوی 
دیگر در آمد گنجشک روزی" و حقوق ماهیانه کار مند. 
بایکدیگر در تضاد بود. پس بعد از کمی استراحت با 
سالیانه گرفتن وام و فروش لوازم منزل کردم. این 
اقبال و شانس رانباید به راحتی از دست داد. چرارویای 
شیرین خرید خودرو رابه کام خود تلخ کنم. بنابراین 
عینک بدبینی که بر چشم من قرار گرفته بود را از روی 
چشمم برداشتم واز دریچه دیگر و از نگاه تازه به زند گی 
جدید نگریستم. با خود اندیشیدم. اگر در سال جدید 
تحریم‌ها برداشته شود. قيمت‌ها شکسته و سقوط کند. 
قیمت همه اجناس, از جمله ماشین‌های وارداتی و به 
ویزه خودروی رویایی من هم در همین قیمت به ثبات 
برسد و دیگر اثری از افزایش قیمت تاسالیان سال 
نباشد. تورم در پایین‌ترین سطح خود باشد و دیگر نیاز 
به افزایش چند درصدی حقوق کارمندان و کار گران 
از طرف دولت نباشد. با توجه به تمامی این شایدها و با 
شروع سال جدید. می‌توانم طی چند سال صرفەجوبی, 
صاحب یکی از این خودروها شوم. به شرط آن که اگر 
٢۷٦7‏ هم اه ارانه 
نقدی آن رابه یکی از بانک‌های کشور در یک حساب 
سپرده بلندمدت قرار دهم. پس از گذشت سی سال 
7٠۳:‏ ۹۷۹۶۹ بماند وس ", 
شاید بتوان نیمی از قیمت خودرو را تهیه کنم ونیمی 
دیگر رابا فروش خودرو قراضه خود و گرفتن وام و 
مجبور ساختن سردبیر محترم مجله به پرداخت مبلغی 
بابت نوشتن گزارش‌ها باید کنار بگذارم. آنگاه‌همچون 
عده محدودی در سطح شهر "خاص" شده و سوار بر 
خودروی رنگ متالیکم از این سو به آن سوی شهر بر وم 
و فخر فروشی کنم. جای شما خالی! 


به یاد دستپخت عدسی 
تسس ۱ 
مصطفی گلیاری جدہء۔ہہ ۸971 ماطدہہ: 


عکس‌هایی را که می‌اندازید و لحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 7 


بفرستید تاشما هم در این دیگ. عد سی داشته باشید. 


خوشااین گوشه‌های خلوت ودنچ 

نفهمیدم چکاره‌است. شاید مسافری است که تعطیلات نوروز رابه تهران آمده 
بود. حوصله‌اش راهم نداشت شبی پونصد شیشعد تومن پول هتل بدهد ناچار 
ترجیح بلامَرَجٌح داده‌بود در آلاچیق پار ک ساعی دمی بیاساید. آدم باسلیقه‌ای 
به نظر می‌رسید: کارتون بز رگی رادر پتوبی پیچیده‌بود وزیر ش گذاشته بود. 
زیر سرش راهم بلند کرده. لیوان‌های یکبار مصرف خوشگل داشت. یک هو یاد 
خبری افتادم که از رادیوی مسافر کش شنیدم: شهر داری اعلام کرد برای مسافران 
نوروزی یک عالمه جا فراهم کرده و امسال افراد "پا رک خواب " نداریم. گمان کنم ۳ ۱ 
این کسی که عکسش رامی‌بینید. عنصر نامطلوب باشد که به جای رهسپار شدن CETTE‏ آقاتاهتوز سایه‌ی بهار 
به گر مخانه‌های شسهرداری به سر دخانه‌ی پار ک ساعی رجعت تموده.یادم باشد روی سرمونه» یه سری به پار کابزنیم. حافظ هم گفت بگو حواست باشه که "بهار 
پنجشنبه به تجریش بروم و ضمن خوردن چای وخرمای صلواتی, برای روح آقای می گذرد. مهر گسترا! دریاب!" 


آدنده از آن 


کسا 


فی 


ای گلفروش توهین نکن! رابطه گیاه ات رت زتیورعسل 

e‏ ممنون‌از ''اصفر کا رگ ر''کەدلش 
برای این گیاه غریب سوخته و عکسش را 
ثبت کردہ.اگرخواستیدبەدیدنش بروید 
در جنوب شرقی میدان جمهوری زند گی 
می کند گل رامی‌گویم.همانی که کسی 
آن راجدی نمی گیر د وفر یاد العطشش را 
نمی شنود. هر کس هم که باتربیت باشد و 
سطل زباله پیدانکند, | شغالش راپایاين 


"مرجان فرهودی" به‌ن_وه‌اش گفته این عکس را 
شکار کند وبرای بگوسیب بفرستد. و گفته: آمن خودم 
هم مادرزن هستم هم مادر شوهر ولی از گل نا زک تر 
به عروس ودامادم نمی گوہم.ابن ہی انصافی است که 
این طور علناً به مقام مادرزن توهین می کنند حق 
با شماست. خوبی و بدی انسان به عنوانش بستگی 
ندارد. ای‌ب-س آلوده که‌پا کیزه‌ردایی‌دارد .یکی 


ات که ده استشالش می و ند 


مثل شمااز گل ناز ک تر نمی گوید. لابد یکی هم بوده سو ِِ و . 
که زبانش از بس تیز بوده که‌مردم اورابه کاکتوس x‏ ہہ اہ گیساه غریب می‌آندازد.مااين همه زمین 2 
تشبیه کرده‌اند. ضمناًاینها شوخی‌های مردم است.به ۱ ا »۲ ۱ خاکی داریم که رو زگاری مخصوص 3 


۱ پرورش فوتبالیست‌های بنام بودند. حالا 

erer‏ اط مس وس 7 کا , کاش اجازہ بدهد در زمین‌هایی که روزی 

فرهنگ رانمی پسندد .باید یاد بگیریم اگر شوخی گل می‌خوردند. .وگل می‌زدند. گیاهان خودروبه گل بنشینند. این کار چند خاصیت دارد: زنبورهای عسل و 

می کنیم, طرف خوشش بیاید. همین شوخی‌هاست پروانه‌های ابریشم از شهد آنهامی خورند و صنعت عسل وابریشم رونق می یابد. زیبایی شهر هم بالامی رود. 

که فرهنگ جامعه را عشان می‌دهد. کاش شخصیت و مردم هم زباله‌های خشک خود را در سطل‌های بازیافتی می اندازند و این صنعت هم رونقی خواهد یافت. رونق 

e‏ هم باشد. کار زید می‌شود. کار که زیا باشد.اشتیاق به ازدواج بالا می رود این اشتیاق هم که بالا برود. ما راصدا 
می کنند تا بگوییم بگو سیب و عکس عروسی بیندازیم و پولدار شویم. 


یک کاکتوس می گویند زبان‌مادرشوهر به کاکتوس 
دیگری‌هم می‌گویند زبان‌مادرزن .بگوسیب این 


و لم جه 


دنیاء دار جالبی است! 


دوتاده‌تومنی تقلبی! شماهم از این پول ها زیاد دیده‌اید. 
صنعت عکس برداری و مونتاژ جنان پیشرفت کردہ که هر کس ار تھے و با ہس كرا سوہ 
و ہو رہ 
ج ےر ہت مس اہن 
گرفته نمی شود .اینجاهمانجاست که باید گفت ''گھی پشت 
برزین و گه زین به پشت "یک عمر جنس فروخت واز کسانی 
که‌هنگام خر ید دقت نکر ده بودند. جنس راپس نگرفت. حالا 
خودش هنگام گرفتن اسکناس‌ها دقت نکر ده و نمی تواند آنها را 
پس بدهد يا تعویض کند. چیزی که عوض دارد گله ندارد. 


۳07 ٩5 روت‎ 


1 مسابقه‌بزرگ داستان ٹو بس ۳۰۵ 
ےھ 


1 زیر نظر:علی اصغر شیرزادی 


اتومبیل ازحر کت بازمی‌ماند.نبضم می زند 
سمت صندلی عقب.وروبه من بالبخندمی گوید: 
"نمی خوای پیادہ بشی...؟ "به دهانش خیرہ شده 
با لبخندی غریب کشیدہ می شود مثئل وقتی 
می گوبیم: سیب...لبخندش نگرانم می کند.پسرم 
می‌گوید "مامان.بریم‌پایین؟مامان سیدیم‌دیگه..." 
دست‌های لرزانم رافشارمی دهم به دستگیره 
در.دختر کم رامی چسبانم به آغوشم وازماشین 
پیاده‌می‌شوم... ماشین به سرعت دور می شودازمن.. 
وگردوخاکی که ازآن به جامانده...پسرم گوشه 
چادرم رامی کش "مامان زن عمورفت دیگه,بریم 


تو..." ان‌گار وزنه‌های چندتنی بے پاهایم آویخته 
اندااززمین کنده نمی‌شوند.به ز حمت خود رامی 
رسانم به در.انگشتان لرزانم رامی فشارم روی 
دکمه "اف اف باتردید... کے جواب نمی‌دهد. 
بااضطراب گوش تیزمی کنم.صدای پایی ازداخل 
به سمت درنزدیک می‌شود...در که باز می‌شود. 
بچه‌هاباشوق می‌پر ندتوی حیاط ومن می‌مانم ودلی 
که مثل پرن ده‌ای اسیر خودرابه درودیوارقفس 


تسادی لحطہ د ند 0۵9۵ 


کلنوم قائدی -"زروان " لارستان 


"غمشادی لحظه دیدار... نوشته کلثوم قائدی "با نثر و زبانی پر تپش که نوعی نسبت و 
پیوستگی ساختاری با مضمون و موضوع مورد نظرش دارد. بر قلم آمده و پرورانده شده است.از 
''کلثوم قائدی "مجموعه داستانی با عنوان "پر پرواز به چاپ رسیده و منتشر شده است. 


می‌زند.عمه خانم انگارحال مرامی فهمد. کیف 
دستی‌ام راکه به ان دازه یک کوه‌برايم سنگین 
شده‌ازدستان کم رمق وسردم می گیردوبازویم 
رامی فشارد و می‌گوید:" خوش آمدی عزیزم.بیا که 
همه منتظرت هستند... ازراهروسنگ فرش حیاط 
که می گذرمبوی گلهای توی باغچه گیجم می کند 
و انگار که مرابی اختیارتادرورودی‌هال می کشد. 
درهال که بازمی شودهمهمه توی سالن به یکباره 
قطع می‌شود.توان راه ر فتن ندارم.اشک توی چشمان 
داغم جمع می‌شودابه زحمت پلک ‌هایم رابازنگه 
می‌دارم.مبادا به هم برسندوجاری شونداشک‌هایی 
که عجله دارندبرای ازادی شان! یکی یکی 
به استقبالم میآیند.صدایشان مثل یک نوارضبط 
شده خراب توی گوشم پژواک می کند... چیزی 


"زهرا نظریان آزاد به اتکای قر یحه قوی و دید گاه و اند يشه عاطفی و تخیلی شده‌اش» مجموع زند گی 
دغدغه وغم‌های یک مادر پیر و تنها را با روایتی موجز و فشرده در داستان کوتاه چهارشنبه تاریک "به 
گونه‌ای برانگیزاننده و در یادماندنی باز آفرینی هنرمندانه کرده است. از این نویسنده که یک بار به عنوان 
داستان نویس بر تر معرفی شده, تا کنون چند داستان گیرا و خواندنی در این صفحه به چاپ رسیده است. 


زهرانظریان آزاد-تهران 


می‌گویندشاید...می خندندانگارااما آنقدر گنگ 
ونامفهوم اند که ضربان قلب پریشانم راتندترمی 
کنند.چهره‌هاشان انگار در میان مه از جلودید گان 
خیسم عبور می کنند.انگار که هیچ کدامشان رابه 
خاطرندارم.به وسط سالن پذیرایی که می‌رسم 
زانوانم شل می‌شوند.بی حس می‌شوند.صورتم 
گرمی گیرد. گوشم سنگین می شود. زبانم مثل 
جو ۹۹۹۰ نگاهم راروی مور تک 
کسانی که دور تادورسالن.روی مبل نشسته ويا 
کتار دیوار ایستاده اند. می‌چر خانم,دنبال یک نگاه 
را 
زندگی کردم.وآرزوی بودنش راداشتم,ناگهان 
نگاهم روی یک جسم.یک مرد.روی یک نگاه زوم 
می‌شود...قلبم ازحر کت بازمی ماندانگار.زانوان 

صدیقه پس از چند ساعت کار مداوم خیاطی. 
خسته شد و دست از کار کشید. جشمانش 
می‌سوخت. با نوک انگشتان دست چشمانش را 
فشار داد. بی فایدہ بود. جشمهایش بیشتر به سوزش 
افتاد. روی زانوهای دردناک از جابر خاست. کنار 
۹ دا ا 
باغچەای دور تا دور که یسک در میان درخت‌های 
توت و خرمالو زیباییش رادو چندان می کر د.حوض 
و 
به دل آدم جلا می داد و نور خورشید در آن چشمان 
آدم رانوازش می کرد. لبخندی افسرده روی لبهای 
محزون صدیقه نشست. 

ساعت رانگاه کرد. هنوز دو سے ساعتی وقت 
داشت.امروز طبق معمول هر چهارشنبه باید به 
ااا کا برای دیدن داود می‌رفت. همه امیدش 
به چهارشنبه‌ها بود که انگار در آن روز دنیا برایش 
جور دیگری بود. ساعتها با داود پسرش درد دل 
می کرد. خاطره می گفت و می‌خندید. آن روز تمام 
می‌شد تا هفته بعد. مردد بود به ارزو دخترش هم 
بگوید که با اوبیاید يانه. هفته گذشته که به آرزو 
تلفن زده و خواسته بود تا همراهش بیاید. زیاد از 
خواست او استقبال نکر ده بود. در ذهنش گفتن به 
آرزو را منتفی کرد. 

دلش آن روز طور خاصی شده بود؛ مثل غروبهای 


ناتوانم خم می شوندوبوسەمی ز نندبرزمین.. لب‌هایم 
بازوزبانم سنگین و وجودم پرمی‌شوداززمزمه 
تیک تاک ساعت...یعنی خودش است؟باورم 
نمی‌شودایعنی این مردهمان کسی است که ۴ ۱سال 
ازدیدنش محروم مانده ام؟یعنی اوهمان سی 
است که ۱۴سال قبل ازییش مارفت؟او که این 
گونه نبود.جوان بود.سالم بود.سرحال بود... 
٭3٤> >7  ٔ‏ 7 7 
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بغض سنگینی گلوبم راگرفته»چیزی مثل 
درد.سایه انداخته روی قلبم.می خواهم چیزی 
بگویم.حرفی... کلمه‌ای که بغصم را بتر کاند و 
رها شوم ازاین همه درد...ذهنم پرازخالی است. 
چشمان داغم می‌سوزد.نگاهم مات مانده روی 
نگاه منتظر مرد...روبرویش ایستاده ام مثل یک 
درخت یر بار و 7س۹ ۹۶ ا ای ازدستم 
دستهای استخوانی‌اش رادرازمی کندسمتم 
ومن چون پرن ده‌ای تیرخورده.رهامی شوم 
راکو بازش و می‌نالم: ۹۶٦‏ کرت 
سنگینی می کند. می گوید: ''جان پدر... " و 
ناگهان خون درون رگھای منجمدم جاری 
ICIS‏ 
گل به گردنش می آویزم ومی‌فشارم. تن تبدارم 
رابه آغوش لرزانش می‌سپارم وبوسے بارانش 
می کنم. اه که چه ارامشی می دھد اغوش پدر. 


جمعه پاییز وهم‌انگیز و دلگیر.سوز عجیبی در این 
گرمای طاقت فرسابه دلش سر ک کشید۔روی 
صندلی گهواره‌ای کنار باغچه نشسست و تاب خورد. 
چشمهایش رابست و به گذشته پر کشید. فکر کرد 
کود کانه آرزو با آن خنده‌های نخودی که با داود 
ومرتضی کنار حوض بازی می کردند و به همدیگر 
آب می‌پاشیدند. به گوشش آمد. چشمانش را باز 
کرد. چند بر گ از گلهای شمعدانی روی آب شناور 
بود. چشمانش رابست. وقتی هر دو پسرش که بعد 
از آرزو به دنیا آمده‌بودند تاقبل از به مدرسه رفتن 
فلج شدند. انگار دنیا روی سرش خراب شد پزشکان 
هم از بهبودی آنها قطع اميد کردند وبچه‌دار شدن 
صدیقه راهم قدغن. چندین سال با مشقت از آنها 
پرستاری کرده‌بود تااین که به اصرار همسرش هر 
دورابه آسایشگاه برده‌بود. بدبختی دوم راخودش با 
دستهای خودش به وجود آورده بود؛ وقتی پیشنهاد 
ازدواج مجدد به همسرش قباد داد تا شاید شانس 
دات بچه‌های سالم را بااو داشته باشد. معلم آرزو 
پیر دختری بی کس و تنها گزینه اول و آخر شوهرش 
بود. 

چشمانش را گشود و به در حياط نگاه کر د. انگار 
همین دیروز بود که مهشید دوشادوش قباد با چادر 
سفید گلدار به خانه آمد. چهره معصوم و مظلوم 


دارم...چه قدرگریه دارم...چه قدردرد دارم.اما... 
ناگهان همهمه‌ای می‌پیچد.صداهاواضح می‌شوند... 
دخترم هنوزدنباله چادرم رامی کشد.پسرم مرتب 
7 ایی کے کان راک 


خورم.باگردہ دست پاک می کنم اشک‌های جوشانم 
را...تمام تنم رارها می کنم به یکباره از اغوشش... 


مهشید دل صدیقه را از هر حسادت و کینه‌ای زدود. 
یک سال پس از تولد اولین پسر مهشید مرتضی جان 
سپرد و رفت و این طور شد که داود تنها برادر و البته 
دوستش رامیان دیوارهای سرد و دلگیر از دست 
داد. 

بعد از آن دل صدیقه به آرزو و البته پسر مهشید 
که اوهم اورا "مامان صدیقه صدامی کرد خوش 
بود. قضیه داود اما فرق می کرد او حکم نفس را برای 
صدیقه داشت. 

اما پس از مدتی مهشید به کلی عوض شد. دیگر 
آن مهشید سابق نبود. بهانه‌های بی سر و ته او قباد را 
مجبور کرد برایش خانه‌ای جدا بگیرد. 

صدیقه ماند تنها با خانه‌ای درندشت که قباد به 
نامش کرده بود و یک چرخ خیاطی که بعد از ازدواج 
ورفتن آرزو, تنهاییش راپر می کرد. راضی بود اما 
خوشحال نبود. 

به آشپزخانه رفت و مشغول درست کردن 
غذای مورد علاقه داود شد. غذا را در سبد گذاشت 
و راه افتاد. 

جلو در آسایشگاه احساس کرد نفسش به سختی 
بالامی آید. قدم‌های ش را آرامتر کرد. نفس عمیقی 
کشید. سبد خوراکی‌ها را که با هن هن و نفس زنان 
دنبال خود می کشید. زمین گذاشت. آقای زاهدی 
نگهبان جلو در با دیدن صدیقه از جا بلند شد و گفت: 


همه آدم؟! " ازنگاهش می‌گریزم...می دانم که چه 
قدربرایش سخت است دیده شدن اشک‌هایش... 
٦‏ سنگین زیفضم میکنم 
وبرمی گردم سمت عمه‌هاوبچه‌هایشان؛ وبا 
صدایی خفه می‌گویم شماخوبین؟ " انگار که 
نگاه همه بارانی است.شایدهم پرده اشک 
آلودچشمان من این گونه می‌بیند... پدربه 
سختی بلن د می‌شوداز جایش, بای ک آه 
7۳ و کہ 
را..شرمم می‌شودازاین همه بی خبری... 
ازاین همه دردامی رود که صورتش را آبی 
بزندویاشایدبقیه بغض‌ھایسش رادرخلوت 
رها کند.سرم راگرم می کنم بابچه‌هایم 
تان‌گاه خیسم رادیگر کسی نبیند.پدر که 
برمی گر ددباپاهای لنگانش.یک دنیارنج 
راپنهان می کندپشت لبخندسپیدش‌احرف ١‏ 
که می‌زند.صدايیش اضطرابم راکم 
می کند.نگاهش که می کنم غصه‌های 
چندسال دوری:ازیادم به یکبارہ پرمی کشند. 
حرف می زندوحرف می‌زندازسالهای دوری 
ومن گوش می‌شوم سراپا...خالی می شوم... 
وچشمھایم رامی بندم تاکه فراموش کنم 
هر گزجدایی هم بوده است...تا فراموش کنم 
که پدرم. بعد از جدایی از مادر, دل شکسته و جنون 
زده. یک باره همه را تنها گذاشت و رفت و انگار 
و 
"سلام حاج خانم.اجازه‌بدین کمکتون کنم. "و سبد 
خوراکی‌ها رااز دست صدیقه گرفت و تا دم در اتاق 
داود برد. 
بر خلاف چهارشنبه‌های دیگر جلوی در خبری 
از داود نبود. روی تخت خوابیده بود. صد یقه دلش 
نیامد بیدارش کند. روی صندلی کنار تخت نشست 
ونگاهش کرد. روی میز کنار صندلی, دفتر و 
خود کاری به چشم می‌خورد. داود گاهی برای دل 
خود شعر می گفت. دفتر را باز کرد. آخرین صفحه 
نوشته آن با دست خط داود بود: دیشب خواب 
مرتضی رو دیدم. همونطور بچه سال دور حوض 
با آرزوبازی می کردیم. هرسه تامون سالم وسر 
حال بودیم و می‌دویدیم. مادر کنار حوض نشسته 
بود خیلی خوشحال بود. خدایا نمیخوام دیگه مامانو 
ناراحت ببینم...." ۹ 
قطره‌اشکی از روی گونه صدیقه سر خورد و 
روی نوشته داود جکید. با خودش فکر کرد که داود 
این همه مدت تصورش این بوده که هیچ کس به 
فکر او نبوده. دست داود را گرفت و صدایش کرد: 
"داود...داود...!۲ 
دست داود سرد بود. مثل اینکه سالهای سال 
گر می هیچ دستی را حس نکر ده بود. دفتر از دست 
صد یقه افتاد. یاد جمله آخر نوشته داود افتاد خدایا: 
نمی‌خوام مامانو ناراحت ببینم..." 


۲ ارست ۹٤‏ الاعات کل حح ي 


یکو ش تا عظمت در نکاهت 


ډاشد ذه در ۱۲ 


۰ 


نجه به آن 


می نگ ری 


٭ ندرہ 


پاورقی خارجی 


محاکمه خنده دار جانوران! 


یکی از عجیب‌ترین پدیده‌های دنیای ما که انسان 
متمدن‌آمر وزی راب تعجب و خنده‌وامی‌دارد.ماجرای 
محاکمه جانوران است که در گذشته‌های نه چندان 
دور.باجدیت‌هر چه‌تمام ترانجام‌می‌شد.حتی‌دامنه اش 
بەقرن بیستم هم کشیده‌شد.البته مجازات جانورانی که 
قانون شکنی کر ده‌اند. قدمت بسیاری دارد وریشه‌اش 
به انجیل و تورات بازمی گر دد. بنا بر کتاب مهاجرت 
(سفر خروج).اگر گاونری به زن یامردی شاخ بزند. 
طوری که منجر به‌ مرگ آنان شود باید آن گاورا 
سنگسار کرد! امروزه‌اگر کسی در داد گاه‌چشمش به 
یک گاو. سگ و جانوران وحشی مانند روباه و گور کن 
و... بیفتد از تعجب. شاخ درخواهد آورد و گمان خواهد 
کرد که اشتباهاً به یک باغ وحش قدم گذاشته است. 
اما اسناد تار یخی نشان می دھد که در گذشته یعنی در 
سده‌های‌میانی. این موضوع شگفت انگیز نبود و تعجب 
کسی رابرنمی‌انگیخت زیرادر آن زمان.جانوران 
آهلی ووحشی رامانتد انسان‌هابه پای میز محاکمه 
می کشیدند وبرایشان حکم صادر می کر دنداداد گاه 
حیوانات برای شوخی يا تفر یح تشکیل نمی‌شد. بلکه 
کاملاجنبه جدی داشت وقضات بلند پایه به امور 
شاکی و متهم رسید گی می کر دند. هر چند این نوع 
داوری اغراق آمیز به نظر می رسد کاملاً واقعیت دارد 


می کر دند. در آن روز گار داد گاه‌ه ای غیر نظامی به 
منزله حوزه‌های قضایی» بر روی همه موجودات اهلی. 
مثل‌جانورانی که در مزرعه کار می کر دند.قدرت و 
نفوذ داشتند و به شکایاتی که از این حیوانات می‌شد. 
رسید گی می کر دند.در حالی که در کلیساو داد گاه‌های 
وابسته به آن از اختیارات بیشتری بر خوردار بودند و 
می‌توانستند همه انواع وحوش. از گرگ وموش دوپا 
گر فته تاحشراتی از قبیل مور چه و پشه و پروانه ونظایر 
ان رابه پای میز محا کمه بکشانند! 

موش‌مای نافرمان 

یکی از محا کمه‌های مشپور که در قرن پانزدهم 
میلادی‌انجام شد.محا کمه چند موش صحرایی بود که 
در آن بر جسته‌ترین قاضی فر انسه به نام شاسنسی " 
به عنوان وکیل مدافع شر کت داشت. در این محاکمه 
که در اسقف‌نشین 'اوته واقع در فرانسه انجام شد 
"شاسنسی "از موش‌هادفاع کرد وبه خاطر همین دفاع 
سر سختانه, نامش بر سر زبان‌ها افتاد. این موش‌ها 
متهم بودند که در دسته‌های 
متعدد.اجتماع کرده‌وموجب 
ناراحتی مردم شهر شدهاند و به 
همین خاطر به داد گاه‌احضار شدند. 
در روز محاکمه اعضای ھیأت 
منصفه همین که دیدند موش‌ها به 
دستور داد گاه توجهی نشان ندادہ و 4 
از شر کت در محا کمه قصور ورزیده 


اند. سخت بر آشفته شد ند واین موش‌های صحرایی 
را موجودات کثیف و خاکستری نامیدند که از ترس 
خود رادر سوراخ‌ها پنهان ساخته‌اند. "داد گاه‌بی‌درنگ 
حکم محکومیت آنان راصادر کرد اما "شاسنسی" 
ازمتهم ان‌دفاع کردو گفت:_همهموش‌هادراین 
اسقف‌نشین, به ایجاد حزب و جمعیت و دسته‌های 
زیادعلاقه‌مندن د.بایداز آنهارسماً دعوت کرد تا 
دراین داد گاه‌حاضر شوند و شهادت بدهند ابنابر این. 
به انجمن بخش هر محله دستور داده‌شد تااز طریق 
صدور اعلامیه‌های محلی, موش‌ها را به داد گاهاحضار 
کنند.اين دستور اجراشد اما باز هم هیچ موش دو 
پایی به سالن‌داد گاه‌قدم‌نگذاشت.اعضای داد گاه 
این بی‌اعتنایی موش‌ها را نوعی اهانت به داد گاه تلقی 
کردند اماو کیل مدافع آنهایعنی آقای "شاسنسی با 
حرارت زیاداین تهمت‌هارارد کرد و گفت:-یقین دارم 
که موش‌ها به داد گاه‌محترم توهین نکر ده‌اند. بايد 
پذیرفت که بر خی از آنان پیر و از کار افتاده‌اند. برخی 
دیگر هنوز خیلی کوچکند و قادر نیستند به تنهایی سفر 
کنند.بقیه مو کلان من‌هم.علی رغم داشتن‌تمایل 
شدید به شر کت در جلسه داد گاه. از شدت ترس و 
وحشت از سوراخ‌هایشان بیرون نمی آیند زیرااز آن 
بیم دارند که گربه‌های شر ور مر دم شهر. همین مردمی 
که از این موش‌ها شکایت کرده‌اند. بر سر راهشان 
کمین کرده‌باشند وبه یک چشم بر هم زدن آنهارا 

دفاعیات آقای شاسنسی سبب شد که داد گاه 
متشنج شود. رئیس داد گاه, حاضران را به آرامش 
دعوت کرد. اعضای داد گاه‌جنان مات و مبهوت شده 
بودند که قادر نبودند هیچ تصمیمی بگیر ند. بنابراین, 
داد گاه بلاتکلیف ماند و پرونده این شکایت به تعلیق 
افتادالابد تعجب خواهید کرد که بگوییم در قرن ۱۹ 
میلادی نیز یک خانواده | مریکایی که موش‌ها باعت 
رنجش انهاشده بودند. در نامه‌ای که به کرہ و مربا 
آغشته شده بود -با احترام از آنها خواستند که از 
مزاحمت دست بردارند.اين کاغذ رالوله کرده‌ودرون 
سوراخ موش‌ها فر و بردند. بە این اميد که موش‌ها از 
مضمون آن آ گاه شوند محتویاتش را هضم کنند. 

گاو جنایتکار 

یکی از آخرین پرونده‌ها_در اسناد آقای مورو" 
_مربوط به‌محا کمه‌یک گاوماده‌است که به‌اتهام 
جنایت, آن رابه سالن داد گاه بر دند. به طوری که در 
این اسناد قید شده, این گاو جنایتکار, پسری را که زیر 
درخت سیب خوابیده‌بود.لگد کر ده‌واوراجابه‌جا کشته 
بودانمایند گان داد گاه به 
روھ مل کرت ین 
گاو رفتند و پس از قرائت 
موارداتهام. حیسوان زبان 
بسته رادستگیر کردند وبه 
داد گاه کشاندند. این گاو به 
مرگ ‌درملاء عام‌محکوم 


شد. 


اسناد معتبر 

هر چندام روزه_با توجهبه بالارفتن فھم و 
درایت مردم.اين گونه گزارش‌ه ااز جریان دادگاه 
حیوان ات مضحک و در عین حال باور نکر دنی به نظر 
می‌رسد. یکی از مجموعه داران عتیقه شناس به نام 
"مورو" مجموعه‌ای از این مدارک و پرونده‌های 
شگفت‌انگیز رادر اختیار دارد که جمعا ٩۱‏ سند از 
جریان داد گاه‌های جانورانی است که‌تاسال ۱۷۴۰ 
میلادی محاکمه شده‌اند. تحقیقاتی که این شخص در 
زمینه محا کمه جانوران در سده‌های میانی انجام داده. 
شواهد و مدارک غیر قابل انکاری به دست می‌دهد. 
اما مالک آن آقای مورو مایل‌نیست این مجموعه 
تاریخی ارزنده رابه معرض فر وش بگذارد! 

باند سارقین 

درسال ۱۷۱۳ میلادی, اجتماعی از مورچه‌ها در 
"برزیل" به اتهام سرقت محاکمه شدند. جرم آنها این 
بود که از یک فر وشگاه. ارد سرقت کرده‌اند. 

پیش از شروع جلسه داد گاه در شھر "سن پریداده " 
نکی ازمش اوران کا رآزمودہ خطابهمفصلی درباره این 
سارقین ایراد کر د. سپس یکی از قضات. عليه مورچه‌ها 
حرف زد وپس از شور سرانجام رأی داد گاه‌باصدای 
بلند. توسط یکی از اعضای داد گاه- که برای این منظور 
به تیه مورچگاناعزام شده‌بود_قرائت شد. ۰ ۵سال 
بعد راهبان فرانسیسکن در ایالت برزیلی "ماران‌هائو" 
از موریانه‌هاشکایت کردند که وسایل چوبی وغذای 
آنه اراجویدهاند.موریانه‌هابه داد گاهاحضار شد ند تا 
دراین‌باره‌توضیح دهند.و کیل مدافع موریانه‌ها گفت 
که این حشرات. صاحبان اصلی آن سرزمین هستند و 
راهبان باید از سخت کوشے این موجودات خداشرم 
کنند. پس از یک محاکمه طولانی. سرانجام رای داده 
شد که هر دوطرف باید رفتاری مسالمت آمیز داشته 
باشند. موریانه‌ها باید از ناراحت کردن راهبان دست 
بردارند و راهبان نیز نباید موجب آزار موریانه‌های 
مقیم شوند. 

تخم مرغ شیطانی 

یکی از عجیب ترین محا کمه‌های قر ون وسطی. 
درشهر "بال "سوییس انجام شد. یک جوجه خروس 
رابه داد گاه کشیدند تا به اتهام یک جرم شیطانی - 
یعنی گذاشتن تخم -محاکمه کنندالابد می پرسید 
مگر خروس هم تخم می کند؟ آن طور که در متون 
قدیمی‌ازجمله کتاب "عجایب‌المخلوقات" آمده 
است. می گویند خروس در تمام مدت عمر فقط یک 
تخم می گذارد که آن‌را بیضته الفقرا" ۱ 
(تخم مرغ تهیدستان) می‌نامند.در رتم۷ 00۷ 
آن رو زگار مردم بر این باور بودند ۷ 
که‌اگر تخم خروس بەدست 
جادو گران و افسونگران بیفتد. 
هزاران بار خطرناک تر از یک 
بمب اتم در روز گارماست. این 


خروس بخت بر گشته نیز به جر م تحویل یا در دسترس 
قرار دادن یک چنین وسیله اهریمنی, بی‌درنگ 
محاکمه‌ شد:در داد گاه محکوم شناخته شد و در ملاء 
عام.همراه‌با تخم مرغ-یادر حقیقت تخم خروس- 
در اتش سوزانده شد! 

حمله زنبورها 

درسال ۱۵۴۳ میلادی. در شهر سوویو واقع 
در فرانسه. همه زنبورهایی که در یک کندوی‌عسل 
زند گی می کر دند به داد گاه‌احضار شدند. این ز نبورها 
متهم بودند که مردی را نیش زده‌اند و این کار با چنان 
قساوتی‌انجام شده که مر د ک بیچاره‌چیزی نمانده 
بود قالب تھی کنداولی درست در لحظه‌ای که اعضای 
داد گاه‌روی صندلی‌های خود نشسته و آماده‌شنیدن 
موارداتهام بودند. نا گهان دسته‌ای‌از زنبورها به داد گاه 
حمله‌ور شدند و در نتیجه این حمله, نظم داد گاه به هم 
خورد واعضای داد گاه به اتفاق آراء به توافق رسیدند 
کە این مهاجمان مزاحم. کندوی خود را ترک کنند و 
ميان کندوهای دیگر در آن ناحیه پراکندہ شوند. حتی 
شاکی نیز که بااسر و صورت باد کر ده در داد گاه حاضر 
شده بود. اعتر اف کرد که قادر نیست زنبورهایی را که 
به‌او حمله‌ور شده‌اند -حتیاگر آنها راببیند_شناسایی 
کند.با این حال افز ود که شاید زنبورهایی که به داد گاه 
حمله‌ور شده‌اند متهمان اصلی نباشند! 

در کمال‌تعجب.داد گاه‌مدنی‌این پر ونده‌رابه 
داد گاه‌بالاتر ارجاع کردوشا کی که‌دستش به جایی بند 
نبود. عاقبت از شکایت خود صرف نظر کرد. و داد گاه 
نیز برای جلب رضایت شاکی, مشتی بد و بیر اه و ناسزا 
نثار همه زنبورهای شرور آن ناحیه کرد! 

سه محاکمه عجیب 

در همان زمان. سے محا کم ه جالب دیگر نیز در 
اروپابر گزارشد. در شهر "دیژون واقع در فرانسه, 
یک اسب چموش. به خاطر آن که سوار خود رابه زمین 
انداخته و سبب هلا کت او شده بود. به مرگ محکوم 
شد. در محا کمه دیگر که‌در آلمان بر گزار شد یک 
خرس رابه پای میز محا کمه کشاندند. او متهم بود که 
به یکی از روستاهای آن کشور حمله و خساراتی وارد 
کرده بود. این محا کمه بیش از یک هفته به عقب افتاد 
زیراقاضی پرونده‌طر ف دار خرس‌ها بود ومایل‌نبود 
حکمی عليه انهاصادر کند ودر محاکمه سوم که در 
روسیه بر گزار شد. یک بزغاله روسی مجرم شناخته 
شد واورابه سیبری تبعید کردند. 


پرونده‌های جدیدتر 

جالب است بدانید که محاکمه جانوران تنها به 
قرون وسطی اختصاص نداشت.بلکه تاقرن بیستم 
هم‌دراروپ ارایج‌بود. درسال ۶ ۱۹۰ 
و میلادی‌در کشور "سوئیس "دو برادر 
به اتفاق سگ هایشان به اتهام جنایت 
داد گاهی شدند. صاحبان‌سگ‌هابه 
زندان ابد محکوم شدند و دستور مرگ 


سگ‌هایشان صادر شد! 

اماجدید ترین این محا کمات خنده‌دار در سال 
۴ میلادی, در کشور لیسی "که معمر قذاقی 
رهبرش بودبر گزار شد. در آن سال.سگی به‌اتهام 
گاز گر فتن انسانی به یک ماه زندان محکوم شد ودستور 
داده‌شد که به جز نان خشک و ا ب»غذایی به او ندهند. 
پس از سپری شدن این مدت. دستور آزادی اوصادر 
شد. عدالت درباره‌اش اجرا شده بود. 


توهین به مقدسات 
یک حکم محکومیت دیگر در مورد ماده خو کی 


که در "مونتین "زند گی می کر د.صادر شد.اين جانور 
متهم بود که به‌مقدسات توهین کرده‌است زیر | گفته 
می‌شد که نوعی شیرینی تقدیس شده را حر یصانه 


بلعیده‌بوداداد گاه‌از این جرم سنگین سخت به وحشت 
افتاد و حکم اعدام متهم راپیشاپیش تصویب کرد.اما 
پیش از اجرای‌حکم.به دستور کلیسابه این جانور لباس 
پوشاندند و در ملاء عام شلاق زدند. جالب این که این 
ماده خو ک بخت بر گشته. شش بچه داشت که داد گاه. 
این بچه خو ک ها را به خاطر جوانی شان عفو کرد. 


پروانه بی‌گناه 

وبالاخره جنجالی‌ترین داد گاه در شهر آوویدئو" 
واقع در اسپانیا ب رگزار شد. یک ابید " کوچک رابه 
داد گاه آ وردند تادر حضور اعضای داد گاه‌و تماشاگران 
مشتاق محا کمه کنند!این جانور از همه جابی خبر متهم 
بود که به یک قالیچه ار زندہ اسیب رسانده‌است. 
سرانجام, پس از بحث و گفت و گوی ہسیار ابید" 
کو چک گناهکار تشخیص داده شد و به دستور داد گاه. 
سر از بدنش جداساختند ومتعاقب آن, نسل بیدھا 
از آن سرزمین برداشته شد.امامخالفان‌ این رأی را 
غیر منصفانه اعلام کر دند و گفتند که داد گاه حیوانات 
باصدوراین حکم.مر تکب یک اشتباه‌فنی شد هو سر 
بی گناهی رابالای دار فرستاده‌است زیرادر حقیقت 
گناهکار اصلی» نوزاد حشرہ-یعنی کرم -است که 
موذیگری و شرارت می کند و فرش‌ها ولباس‌های 
پشمی رامیجود نه خود ابید "یعنی پر وانه آن! 

واین تنهامو ر دی بود که در سده‌های جھل ونادانی 
بشر با مخالفت مردم روبرو شد. 


ت ۰ 7 سح 
۲ ا رست ٩:‏ اعلاعات بش 


رقت و سه ذز د واجب است:عاقلی که حکم جاهلی پر او روان باشد؛ قوی که گر فتار صعیفی گر ددو کودمی که محناج 


هی داشد 


e‏ افلاطون 


از گوشه و کنار جھان 


سپھر صفادار 


یاد بود کود کان جنگ 

در ماه می‌سال ۲ ٩۴‏ ۱.سربازان کشور چک که زیر نظر نیر وهای بر یتانیایی 
اموزش دیده‌بودند. به یکی از افسران ارشد آلمان نازی بە نام «رینهاردهاید ریچ» 
حمله کر دند که در نهایت منجر بەم رگ او شد.هایدریچ به قدری در رژیم نازی 
نفوذ و قدرت داشت که از چهره‌های بر جسته ان شناخته می شد و ادولف هیتلر اورا 
«مردی‌باقلبی از آهن» می‌خواند.مر دم از کشته شدن‌هاید ر یچ خوشحال شدند اما 
آلمانی‌ها برای انتقام, حملات بسیار شدید و وحشتنا کی را تر تیب دادند. چند روز بعد 
از مر گ‌هایدریچ.بیش از ۳۶ هزار خانه و ۵هزار دهکده وروستاراجست وجووسه 
هزار نفر رادستگیر کردند. در همان هفته اول ۱۵۷ نفر رااعدام کردند امافجیع ترین 
کشتارشان مربوط به قر بانیان یک روستای کشاورزی معمولی به نام «لیدیس» است 


مرد عنکبوتی 
یک ورزشکار فرانسوی به نام «آلن رابرت» به تاز گی از یکی از ۶ 
بلندترین آسمان خراش‌های دبی بالا رفته و برای این کار تنهااز گچ 
ونوارچسبی که به انگشتانش زده‌بود. کمک گرفته است. این مرد 
۲ساله که اورا«مردعنکبوتی فر انسه» می‌نامند. از برج ۵طبقه‌ی 
سایان در کشور امارات بالا رفت و از هیچ طنابی هم استفاده نکر د. او 
این ار تفاع ۳۰۷متری رادر ۷۰ دقیقه طی کرد. از هیچ طناب یا گیرہ 
ایمنی استفاده نکر د و تنها به جای پای کوچکی که روی لبه‌های برج 
وجود داشت. تکیه می کر د. لبه‌هایی که هر قدر برج بالا تر می‌رود. 


اا 


که در فاصله ۲۰ کیلومتری غرب شهر پراگ در کشور چک قرار دارد.هیتلر فوراً 
دستور داد که ۰ ١‏ هزار نفر رادستتگیر واعدام کنند که همگی به‌صورت تصادفی 
انتخاب شده بودند. اما بعد فقط به این دلیل که ان منطقه از نظر صنعتی برای ارتش 
نازی مهم بود و کشستارباعث کاهش نیروی انسسانی وبھرەوری می شد:ازآن صرف 
نظر کر د. در این میان. گزارشی نادرست:از پنهان شدن سر بازان چک در روستای 
لیدیس خبر داد.بلافاصله سر بازان آلمانی روستارامحاصره کر دند و تمام معابر را 
بستند. تمام مر دان رابه تیر بار بستند وزنان و کود کان راهم اسیر کردند تابه‌اتاق 
نکر دند. بسیاری این رایکی از فجیع ترین وقایع آن دوران می‌دانند و تعداد کود کانی 
که در این حادثه قربانی شدند. بسیار زیاد بود. امروزه به یاد این قربانیان معصوم. 
مجسمه بر نزی بز ر گی از ۳ کود ک وجود دار د که توسط هنر مندی به نام «ماری 
اوجیتیلوا» ساخته شده‌است.اواین مجسمه رادر سال ۹۹۰ اساخت تاهمواره 
یادآوردقربانیان جنگ باشد.هر ساله در تاریخ آن حادثه,مردم گل‌ها و هدایایی‌را 
پای مجسمه‌ها قر ار می‌دهند. 


آنها نیز دور برج می‌چر خند. البته رابرت اولین بار نیست که چنین کاری انجام می‌دهد.او تا کنون 
از ساختمان‌های بلند زیادی بالا رفته است. اما باز هم از هیجان و خطر صعودهایش کم نمی کند. او 
درسال:۲۰۱۱.ازبلند ترین برچ دبی سے برج خلیفه بالا رفت:البتهبهدلیل الزاماتی که از سوی 
بر گزار کننده مشخص شده بود. برای صعود باید از طناب و گیره ایمنی استفاده‌می کر د. با این حال 


پروژه‌های 1 کشور هند از میمون‌ها 
رنج می‌برند 


کشور هند پروژه‌ای عظیم و ۱۸ میلیارد دلاری را راه اندازی کرده است تا بتواند 
انقلاب ون و آوری در فناوریاطلاعات رابه تمام‌مناطق گسترش دهد.اماموانعی 
وجود دارن د که به اين پر وژهاجازه کار نمی‌دهند. از جمله کمبود برقو قطعی‌های 
سنایم قبهرهای شاوع که طراحی‌شان ٹاسناست سحت والبتة میمون‌ها: موائع این 
پروژه دنیای مدرن, موانعی از جهان قدیم هستند. تقابل دنیای مدرن و سنتی بیشتر از 
همه در شهر «واراناسی» به چشم می خورد که از شهر های پر ازدحام و کهن هند است 


ا ا CT‏ 


وقدمتش به ۲۰۰۰ سال قبل بر می گر دد. معابد متعددی در این شهر قرار دار ند که 
بسیاری از آنهاء خانه و محل زند گی صدها میمون شده‌اند. مردم نیز از این میمون‌ها 
نگهداری می کنند وبه آنهاغذامی‌دهند. اما میمون‌ها فقط به غذ اها بسنده‌نمی کنند 
ورو کش سیم هاو کابل‌های کناره رود خانه گنگ راهم می‌جوند.یکی از مهندس‌های 
ارتباطات این پروژه می گوید: «ما نمی توانیم چیزی را تغییر دهیم. نمی توانیم معابد 
رااز اینجا به جای دیگری ببریم, همه چیز قبلاً ساخته شده است. میمون‌ها هم تمام 
نصب کابل‌های ارتباطی. کابل‌های جدیدی به جای آنها نصب کنند زیرا همه‌شان 
خورده شده بودند». یافتن راه حل‌های جایگزین نیز بسیار مشکل است و وقتی 
جمعیتی ۲میلیونی در چنین شسهر کوچکی زند گی کنند. ترا کم جمعیت به حدی 
است که‌امکان کندن زمین و کشیدن کابل از داخل زمین وجود ندارد. دنبال کردن 
وبه دام انداختن میمون‌ها نیز موجب خشم و ناراحتی مردم و سا کنین می‌شود. این 
در حالی است که طبق یکی از بخش‌های این پر وژه عظیم. حدود ۷۰۰ هزار کیلومتر 
کابل ار تباطی بر ای متصل کر دن تعداد ۲۵۰ هزار روستای‌هند باید در ۲سال نصب 
وراه‌اندازی شود.همچنین ۰۰ اشهر جدید وهوش مند نیز تاسال ۰ ساخته 
شوند و برخی خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش به شیوه‌های الکتر ونیک 
اجرای پروژه به فکر ار تباطهای بیسیم و ۷۷1-1 افتاده‌اند. البته یافتن مکان مناسب 
برای نصب تجهیزات و همچنین استفاده از چنین خد ماتی برای مردمی که اکثر شان 
حتی از تلفن همراه استفاده نمی کنند. بسیار زمان بر خواهد بود. 


در کمالناباوری تصاویر بسیار جالبی از مس ابقات اخیر منچستر یونایتد گرفته 
شده که نشان می دهد پسر «وین‌رونی» که «کای» نام دار داز همین‌الان ودر ۵سالگی 
امضادادن به طرفداران راشروع کرده‌است. اولین تصاویر مر بوط به یکی از بازی‌های 
منچستر یونایتد در اولد ترافورد بود که از لحظه امضا دادن کای گرفته شده بود وهمه 
شو که شده‌بودند.اگر چه این وین رونی است که کاپیتان تیم منچستر یونایتد و تیم ملی 
انگلستان شده به نظر می ر سد که کای جوان هم به همان اندازہ مورد توجه طر فداران 
یونایتد است.اوبه قدری آرام و طبیعی این کار راانجام می دھد که گویی سال‌هاست 
در اوج شهرت است. جالب آنکه مسابقه مذ کور, وین رونی گل‌های متعددی به ثمر 
رساندوھر گلی که‌می‌زد.به تعدادامضاهای پسر ش هم اضافه می‌شد!اوایل. کایل 
برای‌بازدید بازی‌های پدرش به استادیوم می‌رفت وبعد هاعضو تیم تبلیغ کننده 
منچستر یونایتد شد و از آن زمان بود که وارد محوطه زمین شد و شهر تی برای خود 
به‌دست آورد. حتی در برخی موارد دیده شده که بعضی از طر فداران فقط از او امضا 
می‌خواهند نه پدرش, و یا او به‌جای پدرش هم امضا می کند. 


۱ شپز شخصی صد هزار دلاری 

احتمالاً نام «فلوید می‌ودر» را شنیده‌اید.اویکی از بو کسورهای حرفه‌ای و از رقیبان 
اصلی بو کسور معروف «مانی پا کایو» است. اما می‌خواهیم به آشپز اختصاصی او 
بپردازیم و هزینه‌ای که فلوید برای این کار در نظر گرفته است. فلوید پیش از این نیز 
به صرف هزینه‌های گزاف برای اموال لوکس و شیک معر وف بوده.از طلا و جواهرات 
گرفته تاماشین وهر آنچه که فکرش را کنید.امامد تی است که خود رابرای‌دومین 
مسابقه مهمی که در برابر پاکایودارد آماده‌می کند ودر شرایط تمرین کامل به سر 
می‌برد.اوبرای آماد گی کاملاز هیچ کاری غافل نمی ماند وچون رژیم غذایی یکی 
از اصلی‌ترین عناصر در زمان تمرین است. یک آشپز اختصاصی برای خود استخدام 
کرده.نکته جالب توجه آن است که‌بنابر گزارشات به‌دستآمده‌واظهارات خود 


فلوید.اوبه‌ازای هر وعده‌غذایی که آشپز برای اوتدارک می‌بیند؛تقریباً ۱۰۰۰ 
دلار به او دستمزد می‌دهد. بله» درست خواندید. یعنی حدود ۲ ۲ هزار دلار در هفته 


یابەعبارت دیگر: حدود یک میلیون دلار در هر سال. البته این آشپز باید تمام وقت ۱ 


آماده باشد و هر وقت که فلوید گرسنه شود باید برایش غذا بپزد. خود آشپز در این 
باره‌می گوید:«برنامه کاری‌من.بی‌بر نامگی است.هیچ زمانبندی مشخصی وجود 
ندارد. تمام ۴ساعت روز و۷ روز ھفته آمادەام.حتی اگر ساعت سے نصفه شب 
هم احتیاج باشد. به منزلش می روم وبرایش صبحانه درست می کنم». او در مورد 
دستمزدش گفت:«خب البته هیچ کدام از غذاها ۱۰۰۰ دلار هزینه ندارند.امااین 
مبلغی است که او به من می دهد و باور دارد که ارزش این غذاها بیشتر از اینهاست. 
باید اعتراف کنم که اگر بتوانید چنین کاری پیدا کنید.واقعاً خوب است.اوهمیشه 
مراقب رژیم غذایی‌اش بوده‌است اما اين مبارزه برایش فرق می کند». فلوید تقریباً 
تمام انچه را که می‌توانست برای 
آماد گی برای این مسابقه که احتمالاً 
مهم‌ترین مسابقه عمرش خواهد بود. 
انجام داده‌است. به خصوص یک رژیم 
غذایی خاص که حتی برای رعایت ان 
از غذای محبوبش یعنی فست فود هم 
گذشته است.اهمیت این مسابقه برای 
فلوید رااز همین کنار گذاشتن فست 
فود می توان فهمید. 


د ابطه دلی دو دوست 


لا 


۰ 


به بیان 


الفاظ و عبار ات نداد د 


9 جب ان خلبل جر ان 


خاطرات روزنامه‌فروش 
سل 


ا محمد ابراهیم رنجبر 


| ۳ ات 3 ہے 
| وغورد ج ید مورا( 
ا| ٹروئننگکبروزقدزدی 
۱ 


درسال‌های ۱۳۲۸-۳۴ روزنامه زند گی به صاحب 
| امتیازی ‏ سید حسین آموزگار "ومدیریت "حبیب 
... آمو زگار "چاپ می شد و محل اداره آن در خیابان 
| اکباتان‌روبروی‌مسجداکباتان‌اند کی بالاتر ازساختمان 
0 ۶ یراس کان 
| تراس با پله‌ای ۰ ۴ سانتی بالاتر از پیادەروجدامی شد 
ودفتر هیأت مدیرہ نویسند گان, کار کنان وانباری را 
آشامل‌می‌شد که پرسنل از ساعت دو بعد ازظهر فعالیت 
خودراشروع می کردند وتنهایک نفر به نام عباس 
نادعلی که‌مااوراعباس آقاخط اب می کر دیم.تنها 
اس ی اس وب 
حاضر می شد وهمه کارهای ان روزنامه رارفع ورجوع 
| می کرد و حدوده‌ده‌نفر فروشنده‌های آن‌روزنامه 
ااا "ہ8" 
| علاوہبر حق فروش هر روزنامه دوریالی را که یک ریال 
آن پس از فروش به عنوان سود نصیب ما می‌شد به 
مامی پر داخت وروزانه حدودبیست ریال(دو تومان) 
حقوق می گر فتیم.اين روزنامه همه روزه بعداز ظهر ها 
أ را 
فرمان برای فروش حاضر می‌شد که ما وظیفه داشتیم 
این روزنامه‌رادر چند خیابان اصلی و مر کزی باجار و 
| کول وداد وا ریاد وه ار کی 
دریکی‌ازروزه ا که تاپخش روزنامەوقت زیادی 
| داشستیم وماهم از سر بیکاری بر سرو کول یکدیگر 
می‌پریدیم وادای کشتی گیران رادرمی آوردیم یا 
| گوشه‌پیادهروخط کشی می کردیم وبه گر دوبازی 
مشغول بودیم دو جوان یکی بلند قد بيست و یکی دو 
ال ۱ رودو 
کار مند اداره‌یادانشجوبه نظر می‌رسید ودیگری که 
ات 
ا لے ان محوطه شدند وبا 
دیدن گردوبازیمان هر دو نفر گردوھارازیر لگدهای 
خود شکستند. یکی ازهمکاران که‌از دیگران‌درشت 
ندام صر وقوی‌تر ود به نا عباسعلی مناف یقه جوان 
| بزرگتر راگرفت و مشغول زد وخورد شدند که پیراهن 


و 


سفیدیقه آرو آن‌جوان پارهشد.ناگهان‌عباس آقابا | 
دیدن کتک کاری آن دو از دفترش بیرون آمد ویک 
سیلی محکم به صورت همکارمان نواخت و فریاد زد. ۱ 
حالا به جایی رسیده‌اید که بچه‌های مدیر روز نامه را 
کتک می زنید؟ ما با دیدن این صحنه دسته جمعی به ۱ 
اواعتراض کردیم وبدون توجه به اینکه قراراست 
چند دقیقه دیگر روزنامه‌هاراپخش کنیم به‌نشانه 
اعتراض از محل دور شدیم و عباس آقاهم به محض | 
دیدن‌این واکنش ماواز سر نگرانی فریاد زداگر 
می‌خواهید بروید. ولی امروز که می‌خواستم پول همه | 
روزنامه‌های فروخته شده را به خودتان بدهم قهر 
کردید!اماهم باشنیدن گفته‌های‌عباس آقابه یکدیگر | 
نگاهی کردیم واز عباسعلی که یک سیلی نوش جان | 
کر ده بود خواستیم گذشت کند ورضایت بدهد وبه 
هر ترتیبی که بود اوراراضی کردیم و آن روز دو برابر | 
روزنامه گرفتیم تا برای خودمان بفروشیم. 

امابعدهافهمیدیم آن‌دوجوان که دانش جو 
ودانش آموز به نظر می آمدند.قایان جمشیدو 
سیروس آمو ز گار بودند و من چندین سال متوالی | 
سیروس آموزگار را که ب اچند مجله و روزنامه 
همکاری داشت وبرای آنها قلم زنی می کرد دیدم» ۱ 
ولی‌دیگر از جمشید آمو ز گار هیچ خبری نداشتم تا 
اینکه چند سال پس از کودتای بیست وهشتم مرداد 
۳۳۲ ۱ درهنگام نخست وزیری "د کتر منوچهر اقبال" 
که رهبری حزب ملیون راهم داشتند. ناگهان بار دیگر ۱ 
نام د کتر جمشید آموز گار که هنوز ساکن آمریکا بود | 
به سرزبان‌هاافتاد واز اوبه عنوان وزیر در کابینه 
د کر مدوجو ر ااال راد سو ع درو ر یری کک | 
نام او رانوشته بود عنوان وزارت هم کنارش درج بود 
وبیشتر روزنامەھای آن روزها با هیاهوی فراوان در | 
مورد این انتخاب مطلب می‌نوشتند و خیلی زود سر 
وصداهافر و کش کرد وپس از چندین روز که‌دیگر | 
سر و صدایی شنیدہ نمی ‌شد و نامی از او در مطبوعات 
دیدہ نمی‌شد. او وارد ایران شد. 

یک روز وقتی من کارهای سرپایی روز نامه ملیون | 
راانجام می دادم ناگهان باجمشید آمو ز گار که تازه 
چند روزی از بی خبر وارد شدن او به کشور می گذشت | 
روبروشدم که داخل اتاق سردبیر روزنامه ملیون 
شد و در کنارش روی یکی از صندلی‌ها نشست ومن ۱ 
که مشغول دسته کردن مقالات تدوین شده‌وبولتن 
اخبار خبر گزاری‌ها بودم با دیدن اوسلام کردم‌واو | 
دقایقی به صورت من بادقت نگاه کرد و سپس با لبی 
خندان گفت: تو هنوز هم روزنامه فروشی می کنی؟ و | 
قبل از اینکه جوابی بدهم سردبیر روزنامه جوابش را 
7٤‏ ۹ تاه 
پس از آن روز چندین مر تبه دیگر نیز در دفتر د کتر 
نصرت |... کاسمی دبیر کل حزب و روزنامه ملیون ۱ 
اوراملاقات کردم واخرین‌باردر کابینه‌هویدادر 
سالھای ۴۸-۴۹ که بے وزارت دارایی منصوب 
شده‌بود اورادیدم که جویای حالم شد و گفت:اگر ۱ 
کارم در آن وزارت خانه با مشکلی بر خورد به ایشان 


رجوع کنم. ۱ 


اعلاعات نت سی ارہ TEA‏ 


بقیه از صفحه ۵ ۱ 


برام جشن می گیرن و همه رو دعوت می کنن. 
البته من نسبت به اون باباهایی که شبیه من هستند. 
می‌خرن.امازن وبچه من ساعت طلا بهم کادومیدن 
وخیلی کادوهای گرانقیمت دیگه.ولی من و اون 
باباها تویک چیز مشتر کیم:ما که کادونمی خوایم. 
صبح به صبح بهمون بگن "باباجون امروز دو تار موی 
سفید دیگه بهت اضافه شده.... پدر جان امروز قدت 
کمی بیشتر خم شده !ام اونها برای ما جوراب و طلا 
می‌خرن.اون هم سالی یک روز...انگار بااین سالی 
یک روز وظیفه شون انجام میشه. من نمی دونم 
بقیه پدرهاچی کار می کنن؟ اما من مثل اونانجیب 
نیستم و تصمیم گر فتم امروز زنم و بچه‌هام رونقره 
داغ کنم.لابد می دونین که هنوز هم تمام پررداخت‌ها 
و دریافت‌های کار خونه با امضای من انجام میشه؟ 

واسه همین از امروز براشسون حقوق در نظر 
می گیرم.... حقوق خوبی هم در نظر می‌گیرم؛ اما با 
درباشم ۱ 

اقازمان که از سن پایین آمد.اکرم خانم غش 
کرد و ژینوس و ژاله و ژیلا داشتند فکر می کردند 
که آیاباحقوق ماهیانه‌شان می توانند ماھی یک بار 
به دوبی بروند یا نه؟ 


آقازمان هنوز هم در "خانه سالمندان "زندگی 
می کند. امادر عوض مراقب همه چیز هست.او حالا 
از بین پرسنل کارخانه چند نفر را به عنوان مدير و 
معاون انتخاب کرده تا گزارش واقعی کار خانه رابه 
او بدهند. حالا کار گرهای کار خانه خوشحال هستند 
که تا دو سال دیگر آن شهر ک در "پردیس ساخته 
می شود و همگی صاحب خانه می شوند و... آقا زمان 
در مورد من اما هیچ حکم جدیدی صادر نکر ده. 
فردای آن روز برایم یک |پارتمان کوچک خرید و 
بعد هم در حضور بچه‌های کار خانه دستم را گرفت 
و گفت: "حکم جدید فریدون اینه... رفیق من!" 

واماخانم مهندس ودخترها؛ آنھاتمام وقت کار 
می کنند تا مبادا از حقوق آخر ماهشان کم شود. 


تکمله: می‌خواستم این داستان زند گی را در 
شماره مخصوص روز پدر منتشر کنم. اما با خود م 
فکر کردم حالا که قرار است سالی یک روز مال 
پدرها باشد.... چرا این یک روز رابرایشان تلخ کنم؟ 
پس این تلخنامه "رادر این شماره تقدیمتان کردم. 
تا هفته بعد و روز پدرا 


سارق نیم میلیاردی را شناسایی کنید 


مرگ همز مان ۷ عضو یک خانواده یک جاعل حرفه‌ای باجعل‌مدار ک‌طمعه‌اش‌به‌بانک رفت ونیم‌میلیارد | ۱ ] 
کے 0 ۲ 
هفت تن از اعضای یک خانواده چینی در جریان یک فاجعه غم انگ | تومان به سرقت برد. ۱ 


اواخر ماه‌اسفند ٩۳‏ مر دی به داد سرامراجعه کرد و گفت:از حساب بانکیام ۰.۰ 
میلیون تومان سرقت شده است با توجه به بررسی‌های ابتدایی که نشان از جعل نیم 
میلیاردی داشت,باز پرس دستور داد تیم متخصصی از پلیس آ گاهی تهران به ردیابی 
مردجاعل بیر دازد. کار آ گاهان‌در تجسس‌های خود پی بر دند مالباخته‌وقتی دوستش 1 


جان خود را یک به یک از دست دادند. 

اعضای این خانواده کنار یک دریاجه نشسته بودند که دختر ۱۷ ساله 
خانوادہ برای شستن دست‌هایش لب در یاچە رفت ودر آب افتادو چون 
نمی توانست شنا کند برای نجات خود به دست وپازدن افتاد و دیگر اعضای 
خانواده نیز برای کمک به وی یک زنجیره انسانی ساختند و قصد نجات 
این دختر را داشتند که همگی یک به یک و در پی نجات هم غرق شدند. 
پلیسس چین دراین باره گفت :هیچ 
یک از اعضای خانواده شنابلد نبودند 


برای وصول چک به بانک مر اجعه کر ده در جریان این سر قت قر ار گر فته است و دزد 
باجعل مدا رک وی در نقش صاحب حساب به بر داشت ۰۰ ۵میلیون تومان پول از 
حساب طعمه‌اش دست زده است. بد ین تر تیب تیم پلیسی 
با مراجعه به بانک و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته. 
چهره‌مردی ۲۵ تا ۰ ۴ساله رابه دست آورد که باچک جعلی 


۰ اگاه 


و نتوانستند از این حادثه دلخراش جان تا َ‫ عو و 
٣ی‏ ۹۹۹ھ" تحت ج وت ۳ 2 
ان گرا 9 9۹ رھ سیت سی ور ک 
افتاد و ۷زن‌ومرد کەسەنفر آنهانوجوان ۲ 207 دی سی ما ےت 30 
بو ان 8 بود.اقدام به برداشت پول کر ده‌است.مرد مالباخته وقتی سے 
۱ عکس دزد رادید وی راشناسایی کردووقتی همه شاخه‌های : 

٦ 


E‏ ٹا 75 20 عکس جاعل تبھکار شد تا کسانی که اطلاعاتی از وی دارند 
ملاقات با فروشنده توله گر ک پاشماره ۵۵۱۲ ۰ CRS‏ 

پنج توله گر گ زیبا که در عمق ۷متری زمین چشم انتظار مادرشان بودند 
از سوی مر دان روستایی صید شدند تا با ارزش میلیونی فر وخته شوند. 7 ۲ 

محیط بانان استان تهران بادریافت اطلاعاتی مبنی بر تصمیم یک مرد برای فاتلی که تقاضای بخشش کرد 
فسروش تعسدادی توله گرگ به تحقیق در این زمینه برد تن کت ا و عامل قتل یک مربی زن در آموزشگاه رید کی در جلسه‌داد کا خواستاربخشش 
به صورت ناشناس و در قالب مشتری با فر وشنده توله گر گ‌هابرای خرید هر توله 
گر گ به ارزش یک میلیون تومان وارد مذا کره شد و پس از جلب اطمینان باوی 
۳ اه ان ار 8 "ہہ" 
شرق تهرآن و ساعت یک بامداد رابرای‌ملاقات باخربدار تعبین کر دومحیط بانان 


نت هر چه دسا 


ڑا فا اند کت 


شد. 

ماجرای زن‌جوانی که در خانه‌اش به قتل رسیده بود خیلی زود از سوی باز پرس جنایی 
و کاراگاهان اداره پلیس تهران تحت بر رسی قرار گرفت و با توجه به حضور زوج جوانی در 
TT 0000‏ ا ا مل ط1 صحنه قتل, آنها تحت باز جویی قرار گر فتند. زن جوان در باز جویی بەمأموران گفت:الهام 
n‏ ازدوستان من ومربی یک آموزشگاه رانند گی بود که باشوھرش اختلاف شدیدی داشت. 
مستقر شد ند پس از مدتی دوفروشندہدر محل حاضر شدہومأموران پس از 
اطمینان از همراه‌داشتن توله گر گ هاوارد عمل شدند ودر بازرسی از خودروی آنها 
دو توله گر گ به دست آمد. بنابراین هر دو مرد شبانه به بازداشتگاه منتقل و صبح 
روز بعد به همراه پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. آن دو مرد در بازجوبی ھا 
اعتراف کردند در اطراف یکی از روستاهای اردبیل ماده گر گی رامشاهده کردیم 
که وارد سوراخی درون زمین شد. پس ابتدا به وسیله سگ‌های روستا ماده گر گ 


۰ 


داد 


ای هش سای رف وف ٗ ۷8۷88 سیف 
است و هر چه با الهام تماس می گیرد جواب نمی دھد.او نگر ان بود و از من خواست که به 
خانەاش بروم.من نیز با شوهرم به خانه اش رفتم.هنگام ورود به خانه ناگهان دیدیم که در 
ورودی باز است. وقتی وارد شدیم الهام وسط پذیرایی افتاده بود ونفس نمی کشید. بدین 
ترتیب کاراگاهان در این باز جویی‌ها به ردپای پسری به نام "مهدی " 

که ۱ دبرخوردند ابه دام انداختند. " ٦‏ 

۳ 9 99 6تح ےت تر 

نزدیکی بەارزش ۸۰هزار تومان زمین راتاعمق ۷متری کندیم و پس از تخریب 
لانە پنج توله گ رگ رااز درون ان خارج کردیم. آنهادرادامه افزودند:قصد 
داشتیم پنج توله گر گ رادر تھران وهر کدام رابه قیمت یک میلیون تومان بفروشیم 
که به دام افتادیم. در پایان دو توله گرگ کشف شده‌جهت تیمار ومراقبت تحویل 
کلینیک حیات وحش پردیسان 

شدند.ہر اساس مصوبه 


از گاهی بامن درددل می کرد می گفت که با شوهرش اختلاف دارد 
ومی‌خواهد از اوجداش ود و به من علاقه‌مند شده وپیشنهاد داد که 
همسرم راطلاق بدهم وب ااوازدواج کنم. امامن نپذیر فتم.وقتی 
الهام بامخالفت من رو به روشد تهدید کرد که موضوع رابطه 
مارابه همسرم خواهد گفت. من‌هم نمی‌دانستم چه کار کنم 
۳ تااینکه همسر ش به مسافرت رفت و مرابه خانه‌اش 
تب ٤‏ ۹ 2 1 ۰ 
باب ورسراله» ترج صرر ۳ دعوت کرد وقتی | نجارفتم از اوخواستم عکس‌هایی 
و زیان واردهبه محیط ` 1 3 یں ٭ 

202 ل ۹ را که‌باهم داشتیم پاره کند واز زند گی من بیرون 
زست ۵ رج : 
چو برود. اما او نپذیرفت و من هم عصبانی شدم و او 


جر ان خلبل جبر ان 


ےت | را کشتم. عجیب اینکە هفته گذشته این مرد در 
روابد ار طرف درومرد جوت ہڈا Nas‏ [ دادگاه تحت محاکمه قرار گرفت و درخواست 


بر داخت شود. EN‏ 
پر و عفو و بخشش کرد. 
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ت جل 


ششادت شیغ خسن جوری و ستو ها سرہداران 


درشماره‌ی پیش خواند ید کەابوسعید دلباختەی بغدادخاتون 
شدودمشق خواجەراکشت.امیر چوپان به خونخواهی بر خاست و 
شکست خورد. پس از چندی ابوسعید نیز د ر گذشت ودولت ایلخانیان 


به زوال رفت وایران به ملو ک الطوایفی دچار شد. از نهضت سربداران 


شیخ خلیفه مازندرانی 

هفته‌ی پیش اشاره‌ای مختصر خواندید که 
علی موّید. امیر سربدار سبزوار نتوانست در برابر 
حملهی امیر ولی مقاومت کند ناچار از تیمور لنگ 
کمک گرفت و با این کارش پرونده‌ی سربداران 
رابست. حالا پیش از این کے در تاریخ تاراج نیز 
پرونده‌ی سربداران را ببندم. کمی از شیخ خلیفه و 
حسن جوری می گویم. 

خراسان به‌ویژه نیش‌ابور از جایگاه‌های مهم 
تفکر شیعی بود. دانشمندان نامدار بسیاری از این 
سرزمین بر خاستند و آثار ارزنده‌ای افریدند. یکی 
از دلایل رواج یافتن فرهنگ شیعه در نیشابور. 
توقف امام رضا(ع) در نیشابور و بیان حدیث 
قدسی سلسله الذهب است. نیشابور از نظر داشتن 
حوزه‌های معتبر از شسهرهای بغداد. کوفه. سامرا؛ 
قم. ری. کش و سمرقند غنی‌تر بود و از حوزه‌های 
مهم و قدیمی علمی آموزشی جهان تشیع به شمار 
می آید. شیخ حسن جوری نیز یکی از پرورش 
یافتگان حوزه‌های علمی نیشابور است که می‌توان 
اورااز بنیانگذاران جنبش شیخیه دانست. او در 
روستای "جور" نیشابور زاده شد و در آنجا به 
تحصیلات دینی مشغول شد. 

در آن روز گار که حکومت خراسان در دست 
امیران ایلخانی بود. دانشمندی نامدار به نام "شيخ 
خلیفه‌ی مازندرانی "در مسجد جامع سبزوار به 
تدریس مشغول بود. او به این دلیل به سبزوار آمدہ 
بود که ایلخانان علاقه‌ای به این شهر نداشتند زیرا 
منطقه‌ای کوی ری بود واز مر کز دور بود. ضمناً 
شهرهای پررونقی مانند نیشابور و توس نزدیکش 
بودند و مغولان دوست داشتند در جاهای آباد 
تر کتازی کنند نه در کویرها. به دلیل این شرایط 
اقلیمی, شیخ خلیفه‌ی مازندرانی, به آنجا آمده بود 
تا دور از سختگیری‌های ایلخانان. به ترویج مکتب 
شیعه بپردازد. این را نیز بگویم که در خراسان. 
شهرهایی مانند نیشابور, توس, بلخ و سر خس از 
کانون‌های ترویج تشیع بودند اما بیهق(سبزوار) 
شهری بود که شیعیان در کنار اهل تسنن زند گی 
می کر دند و آزاد بودند که مذهب خود را اشکار 
کنند درحالی که در شهرهای دیگر. شیعیان 
تاحدودی در اظهار عقیده‌ی دینی محدودیت 


رز 
اطلاعات سل 
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داشتند.اين شیخ خلیفەی مازندرانی که قبلاً در 
محضر عالم بزرگی به نام "شیخ بالوی زاهد آملی " 
درس خوانده بود. مدتی هم شاگرد "علاءالدوله‌ی 
سمنانی شد و پس از مباحثه‌ی مفصلی که با او 
کرد به اختلاف عقیده افتادند و شیخ خلیفه به 
داشت و در مسجد جامع بیهق می‌نشست وقر آن 
می‌خواند. کم کم مردم به او جلب شدند و زبان به 
موعظه و خطابه باز کر د. زیاد نگذشت که آوازه‌اش 
به گوش طالبان علم رسید و گردش حلقه زدند. 
یکی از آنان, شیخ حسن جوری خودمان است که 
در سریال سربداران بااو آشنا شده‌اید. شیخ جور که 
هوش و دقت بالایی داشت. به‌زودی شمع حلقه‌ی 
درس شد و شيخ خلیفه که مطمئن بود شهادتش 
نزدیک است, او را به جانشینی خود بر گزید. 

آوازه‌ی شیخ خلیفه مازندرانی دهان به گوش 
رفت وبرخی از علمای متعصب سنی از آن آگاه 
شدند و در نامه‌ای بے ابوسعید ایلخانی اعلام 
و درس‌هایی به جوانان می‌دهد که آنها را از راه 
راست منحرف می کند ضمناً برای پایه‌های دولت 
ایلخانی بسی زیانبار است. ما فتوای مر گ او را 
صادر کرده‌ايم و از دولت ایلخانی می‌خواهیم شیخ 
خلیفه را دستگیر کند و دار بزند. 

ابوسعید پاسخ داد: اینها مشتی درویشند ومن 
به قتل درویشان حکم نمی کنم ". علمای متعصب 
به‌اين جواب اھمیت ندادن د و در ٢‏ ربیع الاول 
۶ گروهی از افراد خود رامأمور قتلش کردند. 
ریختند و حلق آویزش کردند. 

شیخ حسن جوری 

هنگامی که شیخ حسن جوری رهبری نهضت 
رابه گردن گرفت. فقیهان متعصب عليه شیعیان 
بیهق شوریدند و برخی از شیعیان را کشتند. آنها 
دنبال شیخ حسن جوری بودند تا با کشتن او نهضت 
از سبزوار به سوی نیشابور برود. در این سفر؛ 
حسن می‌خواست درباره‌ی آنچه که از شيخ خلیفه 


EA ارہ‎ 


نیز گفتم کەاثر مھمی بر تاریخ ایران گذاشت.امیران سربدار باهم 
اختلافاتی داشتند.اشارہ کر دم که امیر مسعود.دومین امیر سربداردر 
توطئەی قتل شیخ حسن جوری که از رهبران مهم سربدار بود شر کت 
کرد. در این شماره تفصیل ان را بخوانید: :1 


مازندرانی آموخته بود. سر راہ به تبلیغ بپردازد تا 
مردم بیشتری با تفکرات شیعی | شنا شوند بنابراین 
از سبزوار به ابیورد و از آنجا به خبوشان(قوچان) 
ومشهد وخواف وقهستان وعراق عرب رفت 
و از آنجا به خراسان بر گشت. در آغاز این سفر 
مأمسوران متعصب ایرانی دنبالش بودند اما چندی 
که گذشت. با نفوذ کلامش که در مردم اثری مهیج 
داشت. انهارابه شورش واداشت بنابراین ماموران 
مغول نیز سر در پی او گذاشتند و وجب به وجب 
مسیر رابه جست و جویش رفتند و او را نيافتند. 

شیخ حسن به هر روستایی که می‌رسید. 
مردم را به شور می آورد تا برای خود مسجدی 
بسازند وپرچم تشیع رابر گنبدش برافرازند. همین 
مسجدهای کوچک و خشتی و گلی هسته‌های 
جنبشی شدند که نزدیک به پنجاه سال خواب را 
در چشم مغولان آشفت. همه جای خراسان به‌ویژه 
بیهق و نیشابور. پر از شیعیانی شده بود که زیر قبای 
خود دشنه داشتند و در تاریکی کوچه‌ها به شبگر دان 
حسن جوری طلسمی بود که مردم را دلیر می کرد 
مه ان زا تی فراسائد, 

هنگامی که شیخ حسن جوری به خراسان 
برگشت. ارغون‌شاه" که از امیران ایلخانی بود. 
اورادستگیر کرد اما هنوز جر آت نداشت دارش 
بزند. گروهی از یاران شیخ حسن دنبال طرحی 
بودند تا شیخ خود رااز زندان ازاد کنند. از سویی 
"امير وجه الدین مسعود باشتینی " که پس از قتل 
برادرش به امیری سربداران رسیدہ بود. تصمیم 
گرفت برای آزادی شیخ حسن جوری به پیروانش 
کمک کند تابع دا بتواند او راپیش خود ببرد و 
از نفوذ معنوی شیخ برای محکم کردن پایه‌های 
امار تش استفاده کند. بعدآً خواهید دید که این امیر 
سربدار فقط به منافع خودش فکر می کرد و به قول 
امروزی‌هاء بسی نامرد و اهل پیچاندن بود. 

فراری دادن شیخ حسن جوری از زندان کار 
دشواری نبود زیرا مغول‌ها مردمی طلادوست 
بودند. برخی از پیروان شیخ حسن جوری نیز ثروتی 
داشتند وطبق قانون "نه مرد است آن که دنیا 
دوست دارد/اگر دارد. برای دوست دارد ؛ زر 
و سیم خود را در انبان‌ها ریختند و برای آزادی 


شيخ فر ستادند اما طوری شد که پول زیادی خرج 
نشد زیراشیخ حسن رااز زندان برای محا کمه 
راهی مر کز کردند. یاران شیخ بے کاروان زندان 
زدند و شیخ رابا خود بردند. ارغون‌شاه چندین 
فوج سرباز گسیل کرد تا شیخ را پیدا کنند و گردن 
بزنند. گروهی از مغول‌ها رد شیخ را در خانه‌ی 
یکی از ملاکان پیدا کردند. آن ملاک باسر کرده‌ی 
سربازها مذاکره کرد و جان شیخ راخرید واو رابه 
سبزوار فرستاد. 

آن روزها سبزوار(بیهق) در دست سربداران 
بود و دومین امیر سربدار همان امیر مسعود 
باشتینی بود که به فرار شیخ حسن کمک کرده بود. 
ورود شیخ به سبزوار در مردم شوری برانگیخت. 
جوانانی که جان خود رابه شمشیر خود |ویخته 
بودند از همه جای خراسان به سبزوار آمدند و 
سربدار شدند. هر کس که وارد می‌شد. نخست به 
دست‌بوس شیخ جور می‌رفت. قدرت روزافزون 
شيخ حسن و روحیه‌ی آرمانگرایانه و عدالتخواه او 
بد کرانی امیر مسستودباشینی خم ند 

مهادت شیخ خسن چوری 

در قرن هشتم قمری: دو تفکر به نام شیخیه 
و سربداری تأثیر مھمی در تاریخ ایران گذاشتند. 
سربدارها جناحی سیاسی و نظامی بودند که به 
سلطنت و اقتدار و انحصار گرایی علاقه داش تند. 
بودند. سیاست امیران سربدار ایجاب می کرد که 
میانه‌رو باشند اما شیخیه که برای برپایی حکومت 
عدل شیعی کوشش می کر دند. تندرو بودند. به 
همین دلیل بود که بین رهبر میانه‌روها بارهبر 
تندروها اختلافات ایدئولوژیکی بروز کرد. 

"ابن‌بطوطه طنجی " در سفرنامه‌اش درباره‌ی 
گسترش عدالت در سبزوار چنین نوشته: "بردگان 
همه نواحی» از پیش خواجگان(ارباب‌های) خود 
می گریختند و به جمع آنان می پیوستند. هر غلامی 
کے پیش آنان می آمد. صاحب اسب و خواسته 
می شد واگر شجاعتی نشان می‌داد.فر مانده‌دسته‌ای 
می شد. در مشهد و طوس» شیخی رافضی(شیعه) بود 
حسن نام که از مصلحان شیعیان بود و سر بداران 
رابه عدل توصیه می کرد. در قلمرو انان عدالت 
چنان رونقی داشت که‌اگر سکه‌های طلا و نقره در 
راه افتاده بود. تا صاحبش پیدا نمی‌شد, دستی به آن 
دراز نمی‌شد ". توضیح می‌دهم که رافضی در معنای 
خاص به کسانی می گفتند که نخست با زیدبن علی 
بیعت کردند سپس آن را شکستند. در معنی عام 

این شيخ حسن» فقط مر دی نبود که در مسجدها 
موعظه کند. او جنگجویی بود که به‌خوبی اسب 
می‌تازاند و شمشیر می‌زد. برای مثال, در جنگی 
که‌بین ۱۲ هزار سربدارولشکر ۷۰ هزار نفری 
طغاتیمور روی داد حضور شیخ حسن در جنگ. 
به سربداران روحیه داد و توانستند طغاتیمور را 


شیخ جور که هوش و دقت 
بالایی داشست. به‌زودی شمع حلقه‌ی 
درس شر و بث خلدۂ که 0 سے 
بود شهادتش نزدیک است, او رایه 
جانشینی خود برگزید 


شکست بدهند و طوس و نیشابور را بگیرند. 

پس از این پیروزی, شیخ حسن به سربازانش 
گفت باید به هرات برویم وبا آل کرت" بجنگیم 
زیرا آنها سنی مذهبند و دارند لشکریان پرا کنده‌ی 
خود را گرد می آورند تا به جنگ شیعیان بیایند پس 
بر مافریضه است که آنهاراسربکوبیم ".امیر مسعود 
به این کار مایل نبود اما نمی‌توانست مخالفت کند 
زیراپس از خطابه‌ی شیخ حسن, همه‌ی سربازان 
تهییج شدند که به هرات بروند. ناچار امیر مسعود 
نیرنگی در آستین کرد و به یکی از فرماندهانش 
که ''نصرالله جوینی " نام داش نت: فر مود: "هنگامی 
که به جنگ هرات رفتیم. کنارم باش. هر وقت به 
تواشاره کردم شیخ حسن رابکش. هیچ چیز هم 
نپرس زیرا پس از کشتن او پاسخت را با کیسه‌های 
طلا خواهم داد" 

جنگ شیخ حسن و آل کرت در جایی به نام 
"زاوه" روی داد. تعداد سربازان شیخ حسن یک 
ششم لشکر آل کرت بود ولی جان خود را بر سپر 
بستند و به دشمن تاختند. هر شمشیری که بالا 
می‌رفت. با جان یکی از دشمنان پایین می آمد. 
پیروزی سربداران مسلم شد و فرمانده آل کرت به 
افرادش دستور عقب نشینی داد. امیر مسعود نیز 
که کار راتمام شده می‌پنداشت, به نصرالله جوینی 
اشاره کرد. نصرالله به شیخ حسن نزدیک شد و از 
پشت زوبینی کاری به او زد. امیر مسعود به سوی 
نصرالله تاخت و گردنش رازد و فریاد کشید: این 
خائن: شیخ حسن جوری را کشت!" فریاد واشیخا 
واشیخا در لشکر پیچید و سربازان و مریدان شیخ 
به سوی جنازه‌ی او دویدند. فرمانده ال کرت که 
چنین دید فرمان باز گشت و حمله داد و جنگی را 
که باخته بود برد. امیر مسعود که این را نخوانده 
بود بی‌درنگ خزانه را برداشت و گر یخت. بیشتر 
سربداران اسیر شدند و "ملک حسن کرت" فرمان 
داد همه را گردن زدند. 

شکست سربداران در جنگ زاوه که با شهادت 
رهبر مذهبی آنان همراه بود ضر به‌های نا گواری 
بےە این نھضت زد و عوارض زیانبار جبران ناپذ یر 
داخلی و خارجی بسیاری‌داشت. تا آن روز سربداران 
شهرتی دلگرم کنندہ برای شیعیان و آوازه‌ای 
رعب آور برای مغولان و مخالفان داشتند اما این 
شکست اعتبار اقسانه‌ای آنان رانخنما کزد.ازمویی 
آل کرت اعتبار و حیثیت سیاسی جدیدی به دست 
آوردند و آنها که دشسمنان قسم خورده‌ی تفکرات 


شیخیه و سربداری بودند. قوی شد ند و سربداران 


ذ 
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ناگزیر شدند از امیر هرات فر مان ببرند. مغولان نیز 
دیگر از عوارض ناخوشایند شکست زاوه, اختلافات 
داخلی سربداران بود. آنها که امیر مسعود رامسئول 
قتل شیخ حسن جوری می‌دانستند. سست شدند و 
زیر این اانه کہ عالت فام یھی یار 
سستی گذاشت. اغتشاشات داخلی نیز اوضاع را 
وخیمتر کرد و سربداران حکومتی نیم بند و ضعیف 
کرد. خواجه علی مؤید سبزواری''بود که در سال 
۶ممری, خود رابه تیمور لنگ تسسلیم کرد. این 
خواجه مؤید قبل از رسیدن به امیری سربداران: 
بایکی از بزرگان شیخیه به نام "درویش عزیز 
مجدی" یا عزیز مشهدی, آمد و شدی داشت و 
حمایتش راجلب کرده بود وبایاری او به امیری 
رسید اما مانند امیر مسعود باشتینی از نفوذ و قدرت 
رسیدن, درویش عزیز را با هفتاد نفر از دراویش به 
جنگ آل کرت فرستاد و به او وعده داد که همین 
که حر کت کند. سربازان خود رابه حمایتش خواهد 
فرستاد. پس از حر کت درویش عزیزی, خواجه 
مؤید سبزواری گروهی از جنگجویانش رادنبال آنها 
روانه کرد و فرمود تا همه رابه‌ویژه درویش عزیزی 
را گردن نزدند باز نگردند. سربازان خواجه مؤید 
در مأموریت خود پیروز شدند و سر آنها را بریدند 
و به سبزوار آوردند. خواجه علی مؤید سبزواری نیز 
دستور داد سرها را در بازار شهر بیاویزند همچنین 
بعد فرمود گور بزرگان شیخیه را خراب کنند و 
زباله‌های شهر را آنجا بریزند. آنگاه حکم کرد شیخ 
خلیفه مازندرانی و شیخ حسن جوری رالعن کردند. 
این کارها پایگاه مردمی او رانابود کرد. برای این که 
شخصیت خواجه علی مؤید را بهتر بشناسید. این 
روایت تاریخی را ببینید: در آغاز حکومت خواجه 
علی مؤید, درویش عزیز به او گفت شایسته نبود که 
امیر قبلی سربداران. یعنی "پهلوان حسن دامغانی " 
را کشتی. خواجه مؤید می گوید: "کار مملکت داری 
متوسل شد وبرای نجات خودش و حکومتش: 
حلقه‌ی غلامی امیر تیمور رابه گوش آویخت و 
ملازم دائمی او شد. پاداش این خوش خدمتی, زنده 
به گور شدن بسیاری از همشهر یانش بود. شاید 
شمایی که سریال سربداران را دیده‌اید. خوشتان 
نیاید که واقعیت‌های تاریخی را بخوانید اما واقعیت 
فرق داشت. 
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صدایش خشدار بود. پرسیدم: سرما خوردی؟" 
گفت: "به قول خودت گریه‌های بسیار و سوزناک. 
علق رامی‌خراشند ومی‌سوزانند " گفتم: "حالا جرا 
گریه؟" گفت: "واسه همین زنگ زدم تا بگم چرا 
کارم شده گر یه و عذاب و افسوس و اه. به دادم 
برس!دارم تموم میشم.اسمش سوده است. ۲۴ 
ساله‌ای دیپلم ردی است. دو بارء هر بار یک ساعت و 
نیم به من زنگ زد و آهش را تعریف کرد: 

"خونه‌مون اطراف پار ک باباییانه. از مدرسه که 
مرخص می‌شدیم, نزدیک په ساعت توی خیابون 
ولو بودیم. دریغ از یه بار که بابا و مامانم بگن "ذلیل 
مرده‌تا حالا کجا بودی! سر شون از بس شلوغ 
بود. منو اصلا نمی‌دیدن. هیچوقت تو جلسه‌های 
مدرسه شر کت نکر دن. غیر از کلاس اول و دوم. 
هیچوقت تو مسیر رفت و ب رگشت مدرسه و خونه 
باهام نمیومدن. از سیزده سالگی دوس پسر داشتم 
اما جدی نمی گرفتمشون. کار من و دوستام بیشتر 
این بود که سر به سر پسرا بذاریم. از شونزده سالگی 
رابطه‌هام جدی‌تر شد. یه دوس پسر داشتم که هیفده 
سالش بود. هم سن بودیم. یه روز خوش بودیم؛ یه 
هفته قهر و لجبازی. بهش گفته بودم بیاد فرحزاد تا 
واسه آخرین بار هم رو ببینیم و کات کنیم. با دوستم 
"یلدا" قرار گذاشتیم بریم فرحزاد... یه ۲۰۶ که دو 
تا جوون سوارش بودن. کنارمون واستادن و رفتن تو 
فاز مخ‌زنی. خوش تیپ نبودن. یکی شون یه دماغ 
داشت این هوا اما سوار شدیم چون اوتام گفتن دارن 
میرن فرحزاد. اون دماغ گندهه که اسمش "امید" 
بود. مخ می زد که با من بجوشه. خلاصه وقتی 
رسیدیم فر حزاد. شماره‌مو بهش دادم. بعدشم پیادہ 
شدیم و رفتیم سر قرارمون. دوس پسرم اخم کرده 
بود و قلیون می کشید. من و یلدا نشستیم. هنوز دو 
تا پک به قلیون نزده بودیم که با دوس پسرم حرفم 
شد. قهر کرد و رفت. بعدش یلدا از من پرسید "حالا 
وقت‌مون رو چطور پر کنیم؟" گفتم بریم یاروها رو 
پیدا کنیسم . رفتیم بیرون و یه خورده که چر خیدیم. 
ماشین‌شون رو دیدیم. داشتن معجون می خوردن. 
رفتیم جلو و زند گی من از اینجا عوض شد. 

امید جذبم نکرده بود ولی چون خوب حرف 
می‌زد. داشت ازش خوشم میومد. تو همون جلسه‌ی 
اول سیگار کشیدم و براش همه چی رو تعریف کردم 
»بهم گفت انگار حسابی خلافی! گفتم‌ای دیگه! 

امید ۲۷ سالش بود. قدش کوتاه. دماغش دراز. 
پوستش سبزه‌ی تیرہ از بابا مامانش جدا زند گی 
نمی کرد اما یه سوییت مجردی هم داشت. طر فای 
نظام آباد. من خیلی سختگیر بودم و تیپ پسر برام 
مهم بود اما از بس با پسرای نوجوون گشته بودم. بلد 
نبودم با یه ۲۷ ساله چطور بجوشم. نوجوونا مخشون 
تاب داره و همه‌ش بچه‌بازی درمیان. خیلی خسته 


اگر گلیرگ دل شما از سنگ زیرین آسیا نازک‌تر است. این آه را نخوانید! 


این آه "سوده" است که الهی هیچ دختری به آن دچار نشود. آمین! 


7 لا ۱۳ 
کنه. و اسیرش شدم و درست هشت روز بعد از 
آشنایی منو برد سوییتش. شلخته و در هم ریخته 
بود. چند تا زیرسیگاری پر از فیلتر و خاکستر سیگار. 
ظرفای نشسته که تو سینک بود رخت چر کاء 
اجاق گازشے خیلی کثیف بود. گفتم "ب ذار اتاقت 
رو تمیز کنم ‏ خندید و گفت: "آدم باید درویشی 
زندگی کنه. شعار من اینه: بی خیسال فرش بیا تو با 
کفش ".از این حرفش خوشم اومد. بعد نشستیم به 
حرف زدن. کلی حرفای خوب بلد بود. من محوش 
شده بودم. نزدیک به دو ساعت پیشش بودم. این 
اولین تجربەم بود. بعدش گفت: "دیگه بروخونه‌تون. 
مادرت دلوایس میشه . تنهایی رفتم خونه. مادرم 
دلواپسس نبود. حتی نفهمیده بود هنوز نیومدم خونه. 
تارسیدم. یه گوشه جاخوش کردم و سرم رفت تو 
زدم. انگار خواب بود. تا دو ساعت بعد نصفه شب 
هی زنگ و اس زدم و هی جواب نداد. سخت خوابم 
برد. خوابای نامفهوم می‌دیدم و از خواب می‌پریدم. 
صبح با خستگی و کسالت رفتم مدرسه. واسه یلدا 
تعریف کردم که چی شده. زد تو سرم گفت: ای 
ا جارها خاک توسرت! حالا دیگه با این 
وضع مگه می‌تونی شسوهر کنی؟" گفتم: ''قرارہ من و 
امید با هم عروسی کنیم"' پرسید: آخودش گفت؟ 
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تاریخش و معلوم کرد؟" به دروغ گفتم: ''خودش 
گفت. کلی اصرار کرد تاراضی شدم. تاریخش رو 
هم گفت خودت معلوم کن'' یلد یه خورده بهم ژل 
زد و گفت: شاید خالی بسته تا مختو بزنه و بتونه 
بهت دست بزنه . گفتم: "نه بابا! امید عاشقم شده و 
برام می میرہ'۔ 

همون روز تو مدرسه وسط همه‌ی زنگ تفریحا 
پیش بابای مدرسه رفتم و موبایلشو گرفتم و به اميد 
زنگ زدم. هیچ جوابی نبود. وقتی رسیدم خونه, به 
موبایلم زنگ زد. داد کشیدم سرش که کدوم گوری 
بودی. خندید و گفت "لات نشوا تا همین حالا خواب 
بودم. غروب بیا ببینیمت . رفتم. و بعد از اون هفته‌ای 
سے چهار بار می رفتم پیشش. دو سه ماه بعد ديدم 
سرد شده. هفته‌ای یه بار هم به زور منو می‌دید. دیگه 
کارم شده بود التماس که جون هر کی که دوسش 
داری, بذار بیام پیشت. خیلی که زار می زدم و قربون 
صدقەش که می رفتم. دلش می سوخت و می گفت: 
"بیا. سر راه پیتزا و ساندویچ و نوشابه و چیپس و پفک 
هم بخر!" معتاد بود. دو سه ماه اول قایم می کرد ولی 
بعدا اشکارا جلو خودم می کشید. طبیعیه که کم کم 
منم شدم همدودش. 

دوسال گذشت. باهر مصیبتی که بود. نشد 
دیپلمم رو بگی رم و درس روول کردم. اصولاً اهل 


درس خوندن نبودم. من فقط یه آرزو داشتم: با اميد 


ازدواج کنم ولی اصلاً زیر بار نمی رفت. دو سال آز گار 
بهمش گیر دادم و التماسش کردم تاراضی شد با 
مادرش اینا بیان خواستگاری. من شدم کبوتری که 
تو پوستش نمی گنجید از خوشحالی. 
خون واده‌ی من اميد رو نیسندیدن. عمه‌م چند 
تا تیکه بارشون کرد. اونام تقریبا با قهر رفتن. باز 
دوباره سے ماه جون کندم تا امید رو راضی کردم 
یه بار دیگه بیاد خواستگاری. آخرش راضی شد 
بودیعنی اگه نداشت. می تونست نده. قرار بود اميد 
یه خونه‌ی بزرگتر رهن کنه. منم کلی جهیز گرون 
قیمت داشتم. همه رو بار کر دیم و گذاشتیم تو انبار 
یکی از دوستاش. خیلی اشتیاق داشتم که اميد زودتر 
خونه رو بگیره و جهیزم رو بچینم توش و زندگی 
واقعیمون رو شروع کنیم. وسایلی که مامانم برام 
خری ده بود. از بهترین مار ک‌ه ابود. نیس خودش 
جھیز در ست درمون نداشت. براش عقده شده بود 
و ازش می خواستم اشتیاق منو واسه استفاده کردن از 
جھیزم درک کنه و زودتر خونه رو بگیره ولی همهش 
امروز فردامی کرد. یه روز یخچال قراضه‌ای که امید 
داشت, سوخت. بهش گفتم اقلاً بریم یخچال واجاق 
گاز و بعضی از وسایلمو بیاریم ازش استفاده کنم. 
گفت: سوده جون تو کلی آرزوداری که جھیزت 
روتوی خونه‌ی بز رگ و جدیدمون بچینی ولذت 
ببری. بذار اول خونه رو بگیرم بعد همه رو میاریم '. 
گیر دادم که من بدون یخچال که نمی‌تونم زندگی 
کنم. آخرش گفت می‌خواستم یه جا سرمایه گذاری 
کنم. جهیز رو فر وختم. 

معتاد و بیکار بود. نزدیک صبح می خوابید و 
عصر بیدار می‌شد. اول یه خور ده مواد می‌زد. بعد 
صبونه می خورد. بازم پای بساط می‌نشست. غروب 
می‌رفت بیرون و نصفه شب برمی گشت. هزار و 
یک عیب داشت ولی من دوسش داشتم. به خودم 
رو که به امید دارم زیر سوّال ببرم. 

يه روز گفت می‌خواد واسه جند روز بره زاهدان 
جنس بیاره. ازم خواست تا بر می گر ده برم خونه‌ی 
بابام. گفتم همین جاخوبه. گیر داد کے "اگه منو 
دوس داری, باید بری خونه‌ی بابات تا خیالم راحت 
باشے"' قبول کردم و رفتم. فرداش دیدم سشوارم 
رو نیاوردم. رفتم خونه‌ی امید. کلید انداختم. دید م 
کلون در از داخل انداخته شده. به امید زنگ زدم که 
"تو برو خونه وقتی برگشتم بررسی می کنم '. گفتم 
"باشه ولی شک کردم. کنار خونه ش يه فرورفتگی 
بود. قایم شدم. یه مدت بعد در باز شد و اميد اومد 
بیرون و رفت سوپری روبه‌رویی. منم یواشکی 
پریدم تو خونه. ديدم یه دختره‌ی لوس اونجاس 


همون روز تو مدرسه وسط ۱ 


همه‌ی زنگ تفریحا پیش بابای 
مدرسه رفتم و موبایل‌شو گرفتم 
و به امید زنگ زدم. هیچ جوابی 
نبود. وقنی رسیدم خونه. به 
موبایلم زنگ زد 


و پای بساطه. یه قشقرقی راهانداختم که صداش تا 
هفت کوچه رفت.امید اومد و بازومو گرفت و گفت 
محترمانه بهت میگم بر و! مقاومت و داد و قال کردم. 
چند تاچک و لگد بهم زد و پس گردنم رو گرفت و 
پرتم کرد تو کوچه. 

با صورت کبود و لباس خاکی و چشمای سرخ 
رفتم خونه‌ی بابام. کلی سر کوفت زدن که خودت 
اتتخاب کردی وه ۶ ادا کا ا 
آوردم, آخرش به امید زنگ زدم که غلط کردم بذار 
ب رگردم خونه. گفت به شرطی که هر غلطی کردم. 
دخالت نکنی. گفتم چشم و دویدم طرف خونه. اما 
اميد دیگه اون اميد ھمیشے نبود. نه که قبلا اذیتم 
نمی کرد. اذیت و آزارش ھمیشے بەراہ بود اما این 
بار شد شمر و هر شب خون دلم رو می کرد تو شیشه 
وهر روز صبح روحم رو می‌سوزوند. خونه رو کرد 
شیره کش خونه. مردهای جاافتاده و پولدار میومدن 
اونجا و مواد می زدن. بیشترشون با وافور تریاک 
می کشیدن. منم خدمت می کردم و چای و نبات و 
پشمک و باقلوا میذاشتم جلوشون. پول خوبی به اميد 
می‌دادن اما یه قرونش رو خرج من نمی کرد. همه رو 
به پای دوس دخترش می ریخت. گاهی هم دعوتش 
می کرد خونه و جلو من باهاش حسابی بگوبخند 
می کرد منم سگ می شدم و غر می‌زدم. آخرش 
امید با کمربند میفتاد به جونم. 

زند گیم از لجن هم لجنی‌تر بود ولی من اميد رو 
دوست داشتم و راضی بودم روزی صد بار بزنه اما 
تر کم نکنه. حسابی معتاد شده بودم. اميد سربه سرم 
میذاشت و دیربه‌دیر بهم مواد می‌رسوند. میذاشت 
از خماری به خودم بپیچم و زار بزنم بعد لوله‌ی 
وافورو میذاشت تو دهنم. آرای ش غلیظ می کردم 
تا تکید گی صورتم رو قایم کنم. منی که تو شادی 
و کلکل از هیشکی کم نمیاوردم. افسرده و عصبی و 
زود رنج شده بودم. حالا دیگه جهار سال زن و شوهر 
بودیم و چهار تا سیصد و شصت و پنج روز منهای دو 
سه ماه کتک خورده بودم و تحقیر شده بودم. و هنوز 
عاشق امید بودم اما امید می گفت از من متنفره. یه 
روزم طلاقم داد و منو انداخت بیرون. 

روز اول فقط گریه کردم. وقتی که خماری اومد 
سرم گفت حقته. پول هم نداشتم مواد بخرم. به یکی 
از دوستامون زنگ زدم. برام شربت شیرہ آورد وبا 
بدبختی ترک کردم. هر روز هم به امید اس می زدم 
که بیا منو صیغه کن تا فقط بتونم پیشت باشم. اميد 
هم یا جواب نمی داد یا مسخرهم می کر د. اخرهای 
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ماه سوم بود که پدربزرگم فوت کرد و ارث خوبی 
ازش موند. به هر کس سهمی داده بود. بیس ملیونم 
به من رسید. خیلی خوشحال شدم و جریان رو به 
امید گفتم. زود جواب داد که این شد یه حرفی! اگه 
منسومی‌خوای باید خرجم کنی . گفتم پس دوباره بيا 
خواستگاری و عقدم کن. گفت "کور خوندی! فقط 
صیغه‌ت می کنم '. 

بی‌هیچ شرط و شروطی صیغه‌ ش شدم. می گفت 
زجرت میدم‌ها! می گفتم "فقط تر کم نکن, هر کار 
دوس داری بکن . و زجرم داد اما هیچ مهم نبود. 
واسه من امیسد از همه چی مهم تر بود هرچند من 
غیرت و تعصبی نداشت. همه‌ی ارنی رو که بهم 
رسیده‌بود. یکجا گرفت و جلو چشای خودم خرج 
دختراورفیقاش کرد. کاش فقط همین بود! جلو اونا 
تحقیرم می کرد تو سرم می زد. آخه مگه می‌تونستم 
بدون اميد زند گی کنم؟ نه پدر و مادر می‌شناختم 
نەقوم و خویش و دوست و آشنا. نے پول و طلا 
می‌خواستم, نه سفر و تفریح و لباسای شیک. من 
فقط امید رومی‌خواستم وبس. خودم خیلی خوب 
می‌دونستم که امید هیچی واسه دوست داشتن 
نداره. من اونقدر خواستگار توپ داشتم که نپرس با 
هر کد ومشون که ازدواج می کردم. حالا داشتم واسه 
خودم خانمی می کردم و زند گی و بچه داشستم. من 
اینا رو می فھمیدم ولی با دلم نمی‌تونستم کاری کنم. 
زورم به احساساتم نمی رسید. اونقدر ضد ضربه شده 
بودم که هر بلایی رو تحمل می کردم ولی نبودن 
هم داشتم. بازم کمرم خم می‌شد. وقتی بهم می گفتن 
امید ارزش نداره؛ ولش کن می گفتم: من واسه این 
که امید بیرونم نکنه و بذاره کنیز خونه‌ش باشم. 
خیلی هزینه کردم. خونواده, آب رو اعتبار. غرور. 
شرافت. انسانیت. پول و طلا و وجودم رو خرج کردم 
تاباامید باشم. حالا که این همه رو باختم و پیش اميد 
هستم حاضر نیستم به خاطر چیز دیگه‌ای ازش جدا 
بشم چون هیچی با قیمت چیزایی که از دست دادم. 
برابری نمی کنه. من که دیگه غرور و حسادت ندارم 
که از دیدن دوس دخترای اميد ناراحت شم. مهم 
اينه که امید بیرونم نمی کنه. گاهی هم بهم محبت 
می کنه. پس دیگه دست از سرم بردارین و نصیحتم 
نکنین! 

این بود و بود تااين که یه شب که اميد شورشو 
در آورد. از کوره در رفتم و گفتم الهی داغت رو 
ببینم وبرات سیاه بپوشم . پاشد منوبا لگد از اتاق 
انداخت بیرون. فر داش امید تاغروب بیدار نشد. 
دلم تنگ شده بود. خواستم بیدارش کنم. دیدم یا 
خدا به دادم برس!امید اور دوز شده بود. و حالا هر 
روز میرم سر خاکش و اشک می‌ریزم. دارم دیوونه 
میشم. کاش همه‌ی اینا خواب باشه. حاضرم روزی 
هزار بار کتک بخورم و تحقیر شم اما امید زنده باشه! 
لطفاً نصیحتم نکنین چون من عاشق تر از اونم که پند 


پذیر باشم. 
ی 


خر دږ سر حان چون اف ی تادنده است و مد ار او مه دانی همسنکت خر د است 


9د گممر 


نموند‌شیو زو 
تواز تبار بهاری 


توعاشقانه ترین 
و جاودانه‌ترین یادی 
تواز تبار بهاری تو بازمی گردی 
اا 
ای یگانه ترین 
توجاودانه‌ترینی 
برای آن که نمی داند 
برای آن که نمی‌خواهد 
برای آن که نمی‌داند و نمی‌خواهد 
توبی‌نشانه‌ترین باش 
اییگانه ترین! 
م. آزاد 


زیر نظر: محمدرضا مهدیزاده 


مهر نو 
وقتی دل سودایی می رفت به بستان‌ها 
بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها 
گه نعره زدی بلبل. گه جامه دریدی گل 
تایاد توافتادم,از یاد برفت آنها 
ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها 
وی شور تو در سرهاء وی سر تو در جان‌ها 
تاعهد تو در بستم.عهد همه بشکستم 
بعد از تورواباشد نقض همه پیمان‌ها 
گر در طلبت رنجی ما رابر سد شاید 
هر کو نظری دارد با یار کمان ابرو 
بايد که سپر باشد. پیش همه پیکان‌ها 
گویند مگوسعدی چندین سخن از عشقش 
می گویم و بعد از من گویند به دوران‌ها 


سعدی 


مش ۸ 
روت اعات کی ارو ۳۹۶۸ 


۰۰ ¢ 
۱ نفرین‌جرا: 
نفرین چرا؟ گناہ بزرگی نکر ده‌ام 
پا نه: به خود نگاه بزر گی نکر د هام 
من ریگم و تو جاری این رودخانه‌ای 
۱ خود را که سد راه بز ر گی نکر د هام 
هر قدر تاهميشة خود فکر می کنم 
می بینم اشتباه بز ر گی نکر ده‌ام 
در اوج‌هااگر چه پلنگیده‌ام ولی 
ر ار رگی نکرده‌ام 
در عمر خویش شعر گرانی نگفتەام 
تقدیم پیشگاه بزرگی نکردەام 
|اماقبول می کنم این خانه کوچک است 
۱ فکری به سر پناه بزر گی نکر ده‌ام 
|حالا هم از کنارم اگر می‌روی برو 


امابدان گناه بزرگی نکرده‌ام 
محمدسلمانی 


@ پر ۳ 
۱ به قدر تلخی دنیایتان» عسل لطفاً 

۶4۹۹۶۹٢‏ ار 
فقط برای کمی گریه لااقل, لطفاً 

| کات وهکی انان ده اصلاً 

به حرف نیست که عاشق شدن, عمل لطفاً 

"به زور آمده‌بودم. به اختیار مرا" 
۶۷۶۷۳“ "/ 

نمانده‌راه‌زیادی > کنار قبرستان 
پیاده‌می‌شوم آقا.. همین بغل, لطفاً 


فرزادنظافتی 
رفت 
تاخزان بر شاخه‌ها پیچید و رفت 
باغ گل‌های مراهم چید ورفت 


بانسیم عشق از شرق خیال 
یک سحر آمد. شبی چرخید و رفت 
ابر بود اما به ظهر یک عطش 
صاعقه بر خاک من بارید و رفت 
درسکوت زمهریر لحظه‌ها 
مرغ اواز از لبم کوچید ورفت 
کوچه باغ خامش خواب مرا 
رنگ وبوی خاطره بخشید و رفت 
او که پیراهن ز جنس یاس داشت 
بر دلم رخت خزان پوشید ورفت 
بعد عمری گوش بر در داشتن 
اوشھاب یک شب تر دید بود 
لحظه‌ای آمد دمی خندید و رفت 
محمدرضا رحیمی_رامهرمز 


خط لب‌های تورایک عمر سعدی خوانده بود 
گرنه این اشعار شورانگیز را کی می‌سرود؟ 
پلک وا کر دی بری‌ها دسته دسته آمدند 
در هوای چشمة کوثر, لب چشمت فرود 
اخم کردی, در دل دیوانگان اتش زدی 
خنده کردی, از سر آیینه‌ها برخاست دود 
رخ گشودی, چارباغ از شرم رویت زرد شد 
لب گشودی. خشک شد بر جای خود زاینده رود 
غرق کردی عق لھا رادر زلال خنده‌ ات 
رود گیسویت به راه‌افتاد و دلها راربود 
قصد هر چه داری از عقل و دل و جانم. بگیر 
جز فرار از سود ایا عشق دارد هیچ سود؟ 


نسل‌تو 
صدایتاگر چه پیر 
امادلپذیر 
ایستاده‌ای بر بلندای عشق 
اماسر به زیر 
چقدر باید 
زمان‌بگذرد 
تانسل تو 
تکرار شود 
دوباره‌باید 
سفره‌ها 
پر از ماهی عید شوند 
دوباره‌باید 
این لحظه‌ها 
چشم انتظار بمانند 
تارو سپید شوند 
عبدالحسین ر حمتی 


یعقوب زارع ندیکی 


پنجره 
مردی در فکرهای روشنم 
ته نشین شده است 
که پنجره‌را 
مثل روزنامه ورق می‌زند 
مادرم‌باروزنامه‌ها 
کدورت شیشه‌هارا 
پاک می کرد 
ودنی‌اعلیرغم حوادث ریز 
ودرشت 
هنوز جای زند گی بود 
من اماھر بار 
پنجرەراتمیز می کنم 
بیرون تیتر خبری تازہ 

شهره عبدی زاده 


گوشۂ ابرو که با چشمت تبانی می کند 
این دل‌خاموش را آتش فشانی فی ا 
ف ارف لاا 
لهجه‌ات آن نصفه راهم اصفهانی می کند 
جای رابی‌پولکی خوردن صفا دارد.اگر 
حبه قندی مثل توشیرین زبانی می کند 
گاه می‌خواهد قلم در شعر تصویرت کند 
روی زردی دارم اما کس نمی‌داند درست 
SS‏ 
عاشق چشمت شدم. فر قی ندارد بعد از این 
مهربانی می کند. نامهربانی می کند 
ماەمن!شعرم زمینی بود,اما آخرش ‏ _ 
عشق تو یک روز مارا اسمانی می کند 


قاسم‌صرافان 


چرا 

از آسمان فاصله گرفته‌ای؟ 

فراموش کرده‌ای؟ 

چرابه فردا 

گرچه تلاش کرده‌اید از نثر روزمره فاصله بگیرید. با این حال به زبان 
شعر نیز نزدیک نشده‌اید. از عناصر آهنگ و خیال بیشتر بهره ببر بد: 
٭ خانم ساغر داودی -مشهد 

شب با کلماتی چون تب ورب قافیه می‌شود.اماشما ان رابادیروزو 
حاضر اقافیه کر ده‌اید. 

٭ خانم رویاملک محمدی-تهران 

سبوبا کلماتی چون گلوو عمو قافیه می شود. 

٭ آقای شهریار ثابت پور -تبر یز 

فرق دوبیتی ورباعی در وزن آنهاست. وگرنه هر دو شامل دو بیت 
کے موہ 1 

٭ خانم صبا جاهدی -خرم اباد 

ما ۱ و فا E‏ 
می‌شوند. در مثنوی اندیشه و فکر بر مغازله و معاشقه غلبه دارد. 

٭ آقای ناصر بیگی-شیراز 

بیتی از سعدی را تقطیع می کنیم: 


سلسلة موی دوست. حلقة دام بلاست 


هر که در این حلقه نیست. فارع از این ماجراست 
وزن این بیت ''مفتعلن فاعلات, مفتعلن فاعلات ات 
E‏ 


برو 
قلب ویر انه 
برو شم 
بلکه | باد شود 
آبادتر از 
دیروز 
آبادتر از روزی که تو 
دوباره از لای گیسوان تو در آن 
طلوع کند ننشسته‌بودی 
حامد حسنی -گرگان سعید حامدی -کرج 


صم 


2 کے 
۲ ارت ۹٤‏ رطلامات ںی 


اه 


٭-٭ 


حایگاه 


خو مق منم زد بخت از وی روی ړ خواهد تافت 


9د دوسی خر دمند 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی yah0o@ظNeveshte_Na‏ 


1 شماره‌برای‌ارسال فقط دو پیامک درماه ۲ 
البته باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


TOTES 
نازنینمءخوہم!‎ . ۹ 
دلم عاشق شین ‌فرمودومن برتسب‎ ۴ 
فرمانش درفت ادم بدان دردی که پیدا‎ 
نیست درمائش!  مزگان‎ 


۲:3 


##هیچ عقر بی کشنده‌تر از عقر به‌های ساعت نیست. 
نفرین بر لحظه‌هایی بی‌رفیق می گذرد 
مهتاب-ساوه 
بی تو اما عشق بی‌معناست. می‌دانی ؟ دستهایم تا ابد 
تنهاست.می‌دانی؟ آسمانت رامگیر از من, که بعد از 
توزیستن یک لحظه هم بی جاست می‌دانی؟ 
خدول 
#«+خدای اص دای افکار مرا خاموش کن, تاصدای تو 
را بشنوم. خدایا مرا ببخش, آنقدر, غرق در قضاوت 
هستم که فراموش کردم. قاضی تویی 
حسین زارع نژاد 
٭روزقیامت گروهی از همه زود تر وبدون حساب وارد 
بهشت می‌شوند. فر شتگان می پر سند.شما کیستید ؟ 
می‌گویند: ما کسانی هستیم که در خلوت هم حیا 
می کردیم و خدا را ناظر می دیدیم محمد جوادپور 
#هیج وقت گریه کردن را آرزونکردم.اماغم زمانه 
اشک ‌هایم راجاری کرد. آرزو کردم همان گونه 
زندگی کنم که دلم می‌خواهد. افسوس که دلم آنگونه 
زندگی کرد که زمانه می خواست سیدعلومت کش 
«باهمه سنگدلان ساغر گلرنگ زنی» جرم ماچیست 
که بر ساغر ماسنگ زنی آروین-رشت 
##پرسیدم ز دوست سخن ناب چیست؟/ آن را که بر 
دل نشیند جواب چیست /گفتا که گر چه وسع تو اینجا 
کم است/دعا کن. دعا بر هر کاستی مرهم است 
بته‌ی خار 
٭ھر کس بد مابه خلق گوید.مادیده‌به غم نمی خر آشیم. 
ما خوبی او به خلق گوییم. تا هر دو دروغ گفته باشیم 
مسعود بدیعی-اصفهان 
من هر گز به زیبایی فکر نمی کنم. چون زیبایی, تنها 
چیزی است که انسان رافریب می‌دهد روباپلان 
مر تر ات شین ف بسك ریت لیز 
می‌خورم. »به یادت ناهید 
مرگ انسان زمائیست که نه شب بهانه‌ای برای 
خوابیدن دار د ونه صبح دلیلی برای بیدار شدن, بھشت 
و دوزخ مادر دست‌های ماست. نیکی پاسخ نیکی است 
وبدی سزای بدی محمدرضا 
«غیر خدا در این جهان هیچ نیست / هیچ مگو غير که 
آن هیچ نیست /اوست گل و سبز و باغ و بهار /غیر در 
این باغ جهان هیچ نیست 


هد 


محمد سلمان سیفی 


٭امیرالمومنین علی (ع): آخرت هیچ جایگزینی ندارد 
و دنیا بهای جان آدمی نیست علی غلام نژاد-بهبهان 
٭تنھابی حق کسی است که خیانت می کند. امانصیب 


کسی می‌شود که وفادار است جوجه 
مرا هزار امید هست و هر هزار توبی ندا 
٭دنیامثل شهربازی شد ه. جایزہ بازی با آدم‌هاء يه 
عروسک دیگەست بغض 


٭آرزومی کنم که روزی چشمانت نه,قلبت عاشق 
شود. زیراقلبت نه چشمانت برای دیدن است 
نعیمه 
آرزو می کنم زند گی بی گره ببافد طرح آرزوهایت را 
امیرعلی محمدی -اصفھان 
8حسد جسم رافر توت وفانی می کند و کینه توزی 
آدمی راافسردہ روزبه حلیمی صوفیانی 
٭ برای روزهای خوبت دعا می کنم, روزهای خوب توء 
٤ص‏ "7 
کاش می شدبچگی رازندہ کرد /کود کی شد کود کانه 
گر یه کرد /کاش می شدشعر قهر قهر تاقیامت راسر ود / 
آن قیامت که دمی بیشتر نبود /فاصله با کود کی‌هامان 
چه کرد / کاش می شد بچه گانه خنده کرد 
مهدیه-قوچان 
٭دنیای عجیبی شده بر ای دروغ‌هایمان خداراقسم 
می خوریم» به حرف راست که می‌ر سیم می شود به 
جان تو فاطمه سراج‌الدین 
٭نصیبم شد ازت چشمای خیسم /تو رو تو دفترم غم 
می‌نویسم /دلم با رفتنت ناسا ز گاره/ تو قلبم غم به 
اسماعیل عبدی -گرجی محله 
٭وقتی که تصمیمی نمی گیری یا کاری نمی کنی:مسلما 
اشستباههم نمی کتی. این اشتباهتکردن محصول اتفعال 
است نه انتخاب پیروزه-کلاله روستای عزیزآباد 
همان آب جوشی که سیب زمینی رانر م می کند. تخم 
مرغ راسفت می کند. مهم نیست چه شرایطی پیرامون 
شماست. مهم این است که درون خود چه داری 
امینه 
٭خیاطی می گفت:اگر شب‌هاجیب‌های‌لباس‌هارا 
خالی کی باس ها زیباترمیمانند وپیشتر عمر خواهند 
کرد بنابراین من قبل از خواب اشیای جیبم راخالی 
می کنم وبعضی‌هارا دور می‌ریزم. یک شب وقتی 
مشغول این کار بودم به نظرم رسید.می‌شود هر شب 
ذهن راهم خالی کرد. مثل جیب‌ها 
محسن علمی -مشہند 


عشقت یادگارہ 


با دلت حسرت هم صحبتی ام خهست ولی 
سنگ را با چه زبانی به‌سخن وا دارم؟ 


گنجی عزیز پیام‌های زیبا و بدون نام ھمیشے به نام 
دیگران چاپ می‌شه ووقتی شمان ام خود تون رو 
نمی نویسید بنده رو شر منده می کنید! 

بته‌ی خار, قدمت روی چشم افتخار به این صفحه 
دادی, کاش همه مثل تو با توجه, عاشق و اشنا بودن! 
یدا...علافی از کازرون, گفتی ''واقعاً از تون ناراحتم, 
پیام‌هاموچاپ نمی کنی حلالتون نمی کنم "من هم هیچ 
اینکه امیدوارم کرنش مرا بپذیری و حلالم کنی! 


۵ 4 
اطلاعات ی ارو ۳۹۶۸ 


کاش بخوانیدو تکراری نفرستید 
حامدنوی -دزفول:هر وقت نتوانستی کسی را 
فراموش کنی, بدان هنوز در خاطرش هستی 
آرزو:حکایت تلخیه.من معتاد شدم تو منوت رک 
کردی 

محمدرضاسعادت_نو کنده:شیر ها روزها گر سنه 
می مانند. لاغر من شسوند امااصالتشان راازدست 
نمی‌دهند 

موسوی-شوشتر: این روزها همه چیز تقلبی شده. 
بیسکوییت مادر می‌خوری طعم عمه را می‌دهد! 
سمیه-ارد کان: کود کی اندیشید خدا چه می‌خورد. 
چه می‌پوشد. ندا آمد.غم بند گا نش رامی‌خورد و 
گناهانشان رامی‌پوشد 

متین-صومعه سرا: دل من از تبار دیوارهای گاه 
گلیست. ساده‌می‌افتد ساده‌می‌شکند اماسخت 
فراموش می کند دوست‌های مهربان را 

بر باد رفته:خدایا تمام خنده‌های تلخ امروز رامی‌دهم 
یکی از گریه‌های شیرین کود کی‌ام رابده! 

طهورا حسینی -رادبر شطه-بندر ترکمن:وقتی 
دلت جایی گیر می کند زندگی‌ات نخ کش می شود 
لیلی-م:حالا که بزرگ شدم فهمیدم قایموشک 
همان تمرین جدایی ادم هاست 

سعید شجاعی شیر از: خد ایا خسته ام نه از خودم.از 
آن کسی که مراغرق خودش کرد. اما نجاتم نداد 
ابیسم:به سلامتی روزی که اسمم بیاد رولبت پوز خند 
بزنی و بگی: کی فکرش رو می کرد 
باقرزاده-بازنشسته نساجی -قائم شهر: خداوندا 
اگر روزی بشر گردی... 

مهد یه -قوچان:زینب جان شرمنده‌ایم که بهای 
شبگردبیدارسسیرجان:باختم در عشق ماباختن تقدیر 
نیست /ساختم با درد تنهایی مگر تقدیر چیست؟ 
فهیمه کاظمی بیدهندی-تهران 
نمی دانید يا خود را به ندانستن می زنید 

بذری: آن کس که تو راشناخت جان راچه کند؟ 
محسن ومجتبی نو کنده:دوریت ودوست دارم 
تا درد بکشم و به دلم بفهمونم تو رو داشتن مجانی 
ناصر دپلمی: آدمی با کینه زند گی رابر دوستان هم 
ابوالفضل دیلمی:روزی که بشر به نادانی خود پی بر د. 
به موفقیت بزر گی دست یافته است 

مجتبی نظر -نو کنده: چه رسم جالبیه محبتت روپای 
احتیاجت می‌ذارن.. 

شسکلات تلخ: پرندہ که رفت بگذار برود سر ما بهانه 
است. هوای دیگری در سر دارد ۱ 
یزدان قاسمی گل کشوندی-هرسین:چطوری به 
فکرت نباشم وقتی فند ک یاد گاری ات. سیگاریام 
کرد؟ 

سارگل:ببار باران من سفر کرده‌ای دارم که‌یادم رفته 
پشت او آب بریزم 


:آیامی‌دانید یا 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱-قندی‌ساده شبیه گل و کز-عنصری‌ شیمیایی با 
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لام شکبیر 


جدول شرح درمتن 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به 
جدول ھای این صفحه پیشنهاد و یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰ الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده را با ذ کر شماره مجله» اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالاپیامک نمایند.یک نفروبرای جداول‌سودو کوو, کا کورو وهیدا تونیز انفربەقیدقرعەانتخاب 
وبه هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


| سرازیری | 


رودی دراروپا| آرودی‌در اروبا له 
شهری در جدول سودوکو ۳۶۴۸ 
اعد اد ١‏ تا ٩‏ را دز هر سطر وستون و مریع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 


دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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زبرنظر: سهراب صفادار 


ده اختلاف در تصویر کشتی حیوانات 
ده‌اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 
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و اعداد در 
هم سرگردان 
هستند. برای 
اینکه بدانید 
اینجا چه خبر 
است کافی 
است مداد 
یا خود کاری 
برداشته و 
نقاط را از 
شماره‌ یک 
تا ٠۰۰‏ با خط 
مستقیم به هم 
وصل کنید. 


شکلہای پنہان در تصویر خرید در فروشگاه 
بچه‌ها در فروشگاه مشغول خرید کتاب ولباس هستند.امادر این تصویر زیبا 
دوازده‌شکل دیگر نیز پتهان شده‌است که از شمامی‌خواهیم آٹھاراپیداکنین اما 
برای اینکە بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید. ما آ نها رابه همراه‌اسامی 
شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشدید می توانید جواب صحیح رادر قسمت 
پاسخها ملاحظه کنید. 


ور 
اپاسخها درا 
اصفحه ۱۶۲ 
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مارپیچ عنکبوت 

می خواهیم از بالا 
پای راست این مارپیچ 
عنکبوتی وارد ان شده 
واز قسمت پایین پای ۱ 
سمت چپ آن خارج ۰ 


۲ رتست ۹٣‏ طومدت مکی 


بادوست طور ی رفتار کن که به حا کم محتاج نوی 


افلاطون 


تحص 


صبا ادیب Saba.Adib@yahoo.com‏ 


-نمی‌دونم چه گناهی به در گاه خدامر تکب 
شدم که بچه‌هام اینط وری از اب دراومدن؟ اون 
از پسربز رگم که مجبورم کرد سربازیش روبخرم. 
گفتم بیا پیش خودم کار کن. گفت نه. می خوام 
مستقل باشم. می‌خوام واسه خودم کار و کاسبی 
داشته باشم. از وقتی یادم میاد. در حال از این شاخه 
به اون شاخه پریدن و شغل عوض کردن بوده و 
هست. حالا هم که عاقله مردی شده و زن و زندگی 
داره» به جای اینکه درست و درمون به فکر يندش 
باشه یه روز تجارت می کنه» یه روز توی کار بساز 
بفروشیه و یه روز هم زمین کشاورزی می گیره و 
کشت وزرع راه میندازه. وقتی این پسر که اولین 
بچه‌مه دنیا اومد. کلی با خودم فکر و خیال کردم 
ونقشه کشیدم. گفتم پسر ارشدمه, بز رگ ميشه 
و عصای دستم میشے اما این بچه از همون اول: از 
وقتی تونست دست چپ و راستش رو تشخیص 
بده شروع کرد به ساز نا کوک زدن... اون از پسر 
دومم که گفتم با بزرگه زمین تا آسمون فرق داره. 
با استعداده و به درس خوندن علاقه داره. این 
یکی دیگه حتماً واسه خودش کسی ميشه. گفت 
باباء می‌خوام یادکتر بشم یسا مھندس. توی ایران 
نمی تونم درس بخونم. فرستادمش خارج. کلی پول 
براش می فرستادم تا اونجا هیچ دغدغه‌ای نداشته 
باشه.بعد از دوسسال کاشف به عمل اومد که آقا 
داره د کوراسیون می‌خونه. رشته‌ای که خوندنش به 


نظرم قرتی بازی محض بود. وقتی دیدم اینطوریه و 
اقا بر خلاف قولی که داده بود. عمل کرده مواجبش 
رو قطع کردم. برام پا در ه وا موندنش مهم نبود. 
درس لعنتیسش رو که تموم کرد برنگشت ایران. 
گفت می‌خواد اونجا ازدواج کنه. هر چقدر گفتم نه. 
فایده‌ای نداشت. آخر سر هم کار خودشو کرد و با 
یه دختر فرنگی ازدواج کرد و دوسال بعد جدا شد. 
رفتم سراغش. گفتم بر گرد من می‌بخشمت. گفت 
نه! به زند گی اینجا عادت کردم. خودشو سر گردون 
کرد...از اون دوتاپسر ناخلف قطع اميد کردم. 
همهامید و دلخوشیم فقط به توبود. گفتم سربه 
راه و خانمه. درسش و خونده و برای خودش کسی 


پدر که گمان می‌کرد من پذیرای 
این موضوع نخواھم شد وقنی فهمید 
بهروزرادوست دارم.پایش راکرد 
تسوی یک کفش که الا و بلاهمین صبح 
فردا|قانصیر و خانواده‌اش بايد جلو 
پلاسشان را جمع کنند و بروند 


شده. تو در نظرم معقول‌ترین و متعارف‌ترین بچەم 
بودی اما توهم که اینطوری از آب در اومدی. اون 
همه خواستگار د کتر و مهندس برات اومد واسه 
هر کدومشون یه جور ادا و اطوار درآوردی. همین 
خواستگاری که چند روز قبل برات اومده بود. چه 
ایرادی داشت؟ گفتم اگه بهش جواب مثبت بدی. 
هم تو خوشبخت میشی هم من می‌تونم با داماد م 
حسابی پز بدم. پسره اونقدر آروم و متین بود که آدم 
حظ می کرد. وقتی حرف می‌زد. از سر عقل چهار تا 


کلمه از زبونش بیر ون می‌اومد. همچین خواستگاری 
رو رد کردی که به پسر یه خدمتکار جواب مثبت 
بدی؟ واقعاً هم برای تو هم برای خودم متاسفم! 
پدر عصبانی بود. کارد می‌زدی خونش بیرون 
نمی آمد. دست به کمر زده بود تندتند عرض و 
طول اتاق را می‌پیمود و بد و بیراه نثار "آقانصیر " 
وخان_واده‌اش می کرد که چرا محبت‌ه ای اورا 
نادیدہ گرفته و آنقدر جسور شدهاند که خودشان را 
همسطح ما و خانواده‌مان بدانند و برای خواستگاری 
بیاینذ:سپس سرش رابەنشاته تاسف تکان داد و 
گفت: ایراد از دختر مه که بهشون انقدر رو داده"! 


من دختر یک تاجر بز رگ و معروف تھرانی 
هستم. فرزند آخر خانواده. ناخلفی‌های برادرانم را 
که دیدم. تصمیم گرفتم دختر خوبی برای پدر ہاشم 
وب قول خودش به نقشه‌هایی که برای اینده‌ام 
کشیده بود و ارزوهایی که برایم داشت. جامه عمل 
بپوشانم. سال اولی که کنکور دادم. با رتبه دو رقمی 
در رشته مورد علاقه پدرم قبول شدم. راستش, یک 
جورایی حس می کردم علاقه‌ای به درس خواندن در 
رشته مهندسی ندارم اما فقط و فقط برای سر فرازی 
پدرم و خوشحالی او ادامه تحصیل دادم. در خانه 
قدیمی ما که از پدربز رگ برای پدرم به ارث رسیده 
بود. خدمتکاری بود که سال‌ها همان جا کار کرده 
بود. پدرم, آقانصیر وزنش را سال‌ها قبل از تولد من 
به واسطه یکی از بستگان در خانه استخدام کر ده‌بود. 
قانصیر کارهای باغبانی را انجام می‌داد و همسرش 
در کارهای خانه کمک حال مادرم بود. اقانصیر 
صاحب سے فرزند پسر شد. پد رم بااوشرط کرده 
بود که دیگر بچه‌دار نشود. اتاق ته حياط کوچک بود 


کے ۳/3 
اطلاعات ہم ں ها رو ۳٦٣۸‏ 


وبرای بچه‌های بیشستر جانداشت. وقتی من به دنیا 
آمدم. چون مادرم دچار افسرد گی شدیدی شده 
بود همسر آقانصیر مراقبت وتر و خشک کردن مرا 
به طور کامل به عهده گرفت. از وقتی چشم باز کر دم. 
خودم رادر خانه | قانصیر دیدم. فرزندان این زن و 
شوهر مهربان همچون خواهر واقعی خودشان مرا 
دوست داشتند و هوایم رانگه می‌داشتند. از همان 
روزها بود که متوجه شدم "بهروز' پسر دوم عمو 
نصیر توجه خاصی به من دارد. 

خوب به خاطر دارم که وقتی خسته بودم و 
حال و حوصلے نداشتم مشق‌هایم رامی‌دادم 
بھروز بنویسد. او حل مسائل سخت ریاضی رابه 
عهده‌می گرفت و در عوض انجام این کارها باید 
کتانی‌های چینی اش را برایش می شستم. خب»این 
معامله از نظرم منصفانه بود اما یک بار وقتی پدرم 
مرادر حال شستن کفش‌های بهروز دید حسابی 
کتکم زد و در انتهاخاطر نشان کرد که من دختر یک 
مرد ثروتمند و سرشناس هستم ونبایدارزش خود م 
راتااین حد پایین بیاورم.از آن روز به بعد دیگر حق 
نداشتم به خانه عمو نصیر بروم یا در حیاط با پسرها 
بازی کنم. به قول پدر و مادرم. باید کم کم خانمانه 
رفتار کردن رایاد می گرفتم. 

زمان به سرعت برق وباد گذشت.بهروز که 
بچه درسخوانی بود. در رشته پزشکی یک دانشگاه 
معتبر پذیرفته شد. پدر بهروز این رامدیون خودش 
می‌دانست. او می گفت: از دولتی سر من قبول شده. 
وقتی دیدم به درس علاقه داره, فرستادمش کلاس 
کنکور, براش کلی کتاب تست خریدم تا بی‌دغدغه 
بشینه سر درسش!" وقتی بهر وز را موقع رفتن به 
دانشگاه می‌دیدم. باورم نمی شد این همان پسر بچه 
کثیفی باشد که در بازی‌های کود کانه هميشه جانب 
مرامی گرفت. راستش, از همان نوجوانی حس 
می کردم علاقه خاصی به بهروز دارم و چقدر از این 
می ترسیدم که او مرادختری لوس و تنبل و کودن 
تصور کند. من از همان بچگی هر گز این حس را 
نداشتم که بهروز پسر یک خدمتکار است. رفتارش 
همیشه طوری بود که انگار دنیا برایش بی ارزش 
است. اصلاً او یک ش_خصیت قابل احترام و مثال 
زدنی داشت و چقدر آقا نصیر و همسرش به داشتن 
پسری چون او افتخار می کر دند. 

بهروز از دانشگاه فارغ التحصیل شد. می خواست 
تخصصش راهم بگیرد. من آن روزها سال سوم 
دانشگاه بودم. باید اعتراف کنم که هر چه زمان 
می‌گذ شت. بیشتر انتظار لحظه و روزی رامی کشید م 
که بهروز پا پیش بگذارد و پیشنهاد ازدواج بدهد. از 
طریق مادرش از پیداشدن سر و کله خواستگارها 
باخبر می‌شد و باز هیچ اقدامی نمی کرد. درسم 
تمام شد و باز خبری از بهروز نشد. دیگر داشتم 
ناامید می شدم و به این نتیجه می رسیدم که او هیچ 
علاقه‌ای به من ندارد و احساسی که به من داشت. 
در همان روزهای کود کی جامانده است. تا اینکه 
بالاخره آن اتفاقی که سال‌ها انتظارش رامی کشیدم. 


یک بار وقتی پسدرم مرادر حال 
شستن کفش‌های بهروز دید. حسابی 
کتکم زدو در انتها خاطر نشان کرد که 
من دختریک مرد ثرو تمندو سر شناس 
هستم و نباید ارزش خودم راتا این حد 
پایین بیاورم 


افتاد. بهروز قبل از اینکه چیزی به من بگوید. همراه 
پدر و مادرش مستقیم به خانه ما امد و مرا از پدرم 
خواستگاری کرد. پدرم‌هاج و واج مانده‌بود. بهر وز 
بی آنکه دست و پایش را گم کند, در حالی که سرش 
را پایین انداخته بود. از خودش و بر نامه‌هایی که در 
سرداشت گفت. از آینکه در تمام این سال‌هابه فن 
علاقه داشته وعشق خود رادر دل نگه داشته تا 
زمان مناسب اظهار آن برسد. پدر و مادرم از شدت 
عصبانیت صورتشان سرخ شده بود. 

به گمانم پدر ملاحظه این چند سال و همین‌طور 
حرمت موی سپید آقا نصیر رانگه داشته بود که در 
سکوت به حرف‌های بهروز گوش داد و آنها رااز 
خانه بیر ون نیند اخت.پدر مثل همیشه عصابه دست 
روی مبل راحتی نشسته بود. صحبت‌های بهر وز 
که تمام شد. پدر غضب آل ود نگاهی به میهمانان 
انداخت سپس خطاب به بهروز گفت: ''فکر می کنی 
حالا که د کتر شدی می تونی به خواستگاری دختری 
بری که پدر و مادرت سال ها به عنوان خدمتکار 
برای خانوادەش کار کردن؟ اگه نشستم حرفاتو 
گوش دادم.اگه اونقدر جسارت پی دا کردی که 
بشینی روبروم و اون مزخرفات رو تحویلم بدی. 
اگه اونقدر نجابت به خرج دادم و با اردنگی از خونه 
پرتت نکردم بیرون, فقط به حرمت نون و نمکی بود 
که با پدرت خوردم. پاش و پسرجون, پاشو دست 
پدرومادرت روبگیر وراهتوبکش برو. سے روز 
فرصت دارین که واسه هميشه از این خونه برین. تو 
اگے خیلی مردی, مر دونگیت رو طور دیگه‌ای ثابت 
کن.یه خونه واسه پدر و مادرت بگیر و از اینجا 
ببرشون تادیگه مجبور نباشن خرده فرمایشات 
ما رو انجام بدن!" سکوتی سنگین بر فضای خانه 
حاکم شد. پدرم از قرمزی به سیاهی می‌زد. مادرم 
عصبانی بود. اشک در چشمان آقانصیر و همسرش 
حلقه زده بود. 

بهروز همانطور که سرش پایین بود از جایش 
بلند شد و بی آنکه به پدر نگاه کند. با طمانینه گفت: 
"من, دختر تون رو دوست دارم واز عشقی که نسبت 
بهش داشتم. هر گز دست نمی کشم." پدر با شنیدن 
این حرف فیوز پراند. به سمت بهروز براق شد و 
خواست چیزی بگوید که مانعش شدم. وقتی بهروز 
صحبت می کرد و پدر آنگونه تحقیر آمیز نگاهش 
می کر د.با خودم گفتم: "بهروز اونقدرشهامت داره 
که از عشقش دفاع کنه, من چرااین کار رو نکنم؟" 
آری, اینگونه بود که در حضور میهمانان در مقابل 
پدر ایستادم و گفتم: آباب... من هم بهروز رو دوست 


۲ اروت ۹٩۰‏ اعات ی 


دارم!" این را که گفتم. پدر غوغایی به پا کرد. 

به روز و خانواده‌اش رفتند و بهروز قبل از اینکه 
منتظر جوابم خواهد ماند. پدر که گمان می کرد من 
پذیرای این موضوع نخواهم شد. وقتی فهمید بهروز 
رادوست دارم پایش را کرد توی یک کفش که الا 
وبلا همین صبح فردا آقانصیر و خانواده‌اش باید 
جل وپلاسشان راجمع کنند وبروند. من نیز قسم 
خوردم که اگر پدر با ازدواج ما مخالفت کند. عطای 
زندگی در خانه او را به لقایش خواهم بخشید و به 
هر طریقی که شده نزد برادرم در خارج از کشور 


جنگ میان من و پدر از فردای آن شب آغاز شد. 
پدرهاج و واج ماندہ بود. من پایم را کرده بودم توی 
یک کفش که می خواهم به خار ج از کشور بروم.او که 
همه چیز رامی‌توانست قبول کند جز اینکه دخترش 
تک و تنها برود خارج.ابتداسعی کرد با نصیحت و 
پند و اندرز مرا از تصمیمی که برای ازدواج با بهروز 
گرفته بودم. منصرف کند. او می گفت: "این ازدواج 
به صلاح تو نیست. کبوتر با کبوتر باز باباز.۔۔''ووقتی 
دید نمی تواند نظرم را تغییر دهد چون به خاطر سن 
لاش د کر حوصله کرد با مر ران ت 
می‌دانست در صورت عدم موافقت با ازدواج من و 
بهروز: تهدیدم را عملی می کنم و نزد برادرم خواهم 
رفت. تسلیم شد و به ازدواج ما رضایت داد. ازدواج 
دختر یکی یکدانه‌اش با پسر یک خدمتکار. مراسم 
نامزدی ما در حالی بر گزار شد که همه شو که بودند. 
از برادرانم گرفته تا خاله و دایی و عموو دوست و 
فامیل و در و همسایه و... پچ پچ‌ها را می‌شنیدم و 
خودم رابه آن راه می‌زدم. من می‌خواستم با بهروز 
زندگی کنم. شاید در نگاه‌همه در آن مجلس, بهروز 
پسر خدمتکار ما بود اما برای من یک ھمسر ایده 
آل به نظر می‌رسید. از بچگی کنار هم بز رگ شده 
بودیم. هیچ اختلاف فرهنگی با هم نداشتیم. چون نه 
من از جنس خانواده‌ام بودم ونه او! 

ازدواج من وبهروز همه چشم‌هارابه ماخیره 
کرد. برای هیچ کس باور کر دنی نبود که من با پسر 
خدمتکار خانه‌مان ازدواج کر ده‌باشم. مثل فیلم‌های 
هندی شده بود. یک دختر پولدار باپیسری فقیر 
ازدواج کرده بود! ازدواج مااز آن داستان‌هایی شده 
بود که حتی غریبه‌ها هم برای همدیگر تعریف 
می کر دند. واقعیت اما این بود که من چیزی بیشتر 
از بهروز نداشتم و آن طور که دیگران می گفتند. 
کلاه سرم نر فته بود و شانس واقبال بز ر گی به بهروز 
رو نکردہ بود! 


هشت سال از ازدواج من و بهروز می گذردوما 
صاحب یک دختر زیبای پنج ساله هستیم. زند گی 
خوبی داریم و هنوز پدرم و اطرافیان باور ندارند که 
می شود به دور از هر محاسبه مالی و طبقاتی کنار هم 
زندگی کرد و خوشبخت بود... 


کے 


چکٗے 


انتظاو بز ر گتو ین 


عامل آماده 


۰ 


دا 


اش و آماد 


گی است 


۵ کتر علی ثریعتی 


هفت هنر 


گفت وگو: آرش نصیری 


تشد 


اساس کار من با علیرضایستررثاثیی بود 


آنهای یکه بافواد حجازی از نزدی کآشنایی دارند. می دانند علاقه اصل یاو سبک موسوم به پاپ_سنتی است وموفقیت وتوانایی دراین سبک راهم در همان 
اولی نآلبوم‌های ی که‌منتشر کرد. یعن یآلبوم "حسرت به خوانن دگی "محمد اصفهانی" نشان داد. حجازی البته بع دآت رجیح داد به صورت متم رکز بیشتر با 
"علیرضاعصار کا رکن دکه علی رغم همه وی ژگی‌های‌مثبتش,صدایش تحر یر لا زم برای این سبک راندارد.بنابراين بخشیاز توانا یی‌های فواد حجازی در ساخت 


٭بگذار از آخرین کارهایت شروع کنم. قبل 
از ترانه تیتراژ ريال "خاتون", چند ترانهتیتراژ 
دیگر هم داشتی؟ 

##تیتراژ سریال "شاید برای شما هم اتفاق 
بیفتد" بود با ترانه‌ای از افشین یداللھی و صدای 
هومن ناصری و رضا سرابی. ما این کار رادر دو 
ترک متفاوت با خوانند گی دو نفر فرسستادیم برای 


تیتراڑ پایانی که هر دو قطعه راپسندیدند و یکی را 
در بین سریال پخش کردند و یکی را در انتهای آن. 
این کار برای یک بخش سیزده قسمتی پخش شد. 

٭بعداز آن‌هم تیتراژ سر یال "خاتون" راساختی 
و همکاری شما و سالار عقیلی. 

8 بله. به هر حال ایشان از دنیای موسیقی 
سنتی است و من هم از دنیای موسیقی پاپ -سنتی 
و آمدن ایشان در این ژانر سر و صدا کرده. 

«خوب شد که واژه "پاپ -سنتی "را گفتی. 
چون اتفاقاً می‌خواستم در همین مورد صحبت کنیم. 
قکر می کنم ژانر مورد علاقه خود شما هم هست؟ 

8 من خیلی وقت است که در این فضا کار 
می کنم و تا آنجایی که ممکن بوده‌هم در کارهایمان 
از شعرهای فاخر استفاده کرده‌ایم. این بار هم همین 
کار را کردیم و شعری رااز آقای کاکایی گرفتیم 
و کار کردیم که این شعر هم مورد علاقه من و هم 
آقای عقیلی بود. البته بگویم که این کار در طول 
یک روز جمع شد. 

٭ یسک کار عجله‌ای بود اما برای شما دلی هم 
بود. درست است؟ 

٭ ٭بله. تو می دانی که من ھمیشے صداهای 
موسیقی اصیل ایرانی را دوست داشتم و دارم. 
علاقه زیادی داشتم که با یک صدای سنتی دیگر 
کار کنم و سالار عقیلی هم یک خواننده شناخته شده 
در این زمینه است. البته من نمی‌دانستم که ایشان 
اصلاً می‌خواهد در این ژانر کار کند یا نه. وقتی کار را 
شنید. خیلی دوست داشت و استقبال کرد و خواند. 

بر گردیم به قبل‌تر. از همان قدیم علاقه‌مندی 
اصلی تو سبک پاپ -سنتی بود و بعد از کار کردن 
بامحمد اصفهانی, با کسی کار کردی که صدایش 
اصلاً ویژگی‌های لازم برای خواندن در این سبک را 
ندارد چون اساسا تحریر ندارد. چطور بیش از یک 
دهه فقط با علیرضا عصار کار کردی؟ 

8۴ اساس کار من با علیر ضا بیشتر ر فاقتی بود 


سل ارو ۳۹۶۸ 


آهنگ‌هایی به این سبک و سياق د يده نشد تا این روزها که او برای تیتراژ سر یال "خاتون" قطعه‌ای را ساخته که سالار عقیلی خوانده است. 
هم‌همکاری بین این دو ستاره با شعری از عبدالجبار کاکایی و هم دلایل د یگر. بهانه‌ای بود برای مصاحبه‌ای مفصل 
با فواد حجازی که یکی از موز یسین‌های مطرح موسیقی پاپ در سه دهه اخیر است. 


وارتباط کاری ما در اولویت دوم و سوم بود. البته 
موضوع مهم دوستی و رفاقت ما بود. یعنی ممکن 
است صدای علیر ضا جز و علاقه‌مندی‌های اول من 
نباشدامابا توجه به اینکه من او راخیلی دوستش 
دارم و دوستش هم خواهم داشت. صدایش راهم 
دوست دارم. اما تر جیح می‌دهم در کار خودم صدای 
سنتی رابشنوم. با این تفاسیر. من بیشتر روی رفاقتم 
سرمایه گذاری کردم و دوست داشتم بیشتر با او 
بمانم, چون از مزایای رفاقتی و قلبی‌ام بیشتر داشتم 
بهره می بردم دوستی من با علیرضا برمی گردد 
به ۲۲-۲۳ سال پیش که نه او خواننده بود ونه 
می‌خواست خواننده باشد و نه دنبال خوانند گی بود 
ومن هم از ده سال پیش از آن غرق در موسیقی 
که بیا خواننده شو و امتحان کن و خیلی خوب شد 
که این اتفاق افتاد. 

#ضمن اینکه علیر ضا خودش موزیسین است 
و موزیسین بودنش در این همکاری خیلی مهم بود. 

۴ بلے. همینطور است. البته وقتی سن بالا 
می رود یک سری اختلافات سلیقه‌ای پیش می آید 
ومن و علیرضاالان با هم یک‌سری اختلافات 
سلیقه‌ای داریم.اگر این اختلافات سلیقه‌ای حل 
شود. یک روزی با هم روی استیج برمی گردیم. 
اگر سن‌مان آنقدر بالا نرود وسلامت جسمی و 
روحی و روانی‌مان پابر جا باشد (خنده). به‌هر حال 
موسیقی یک هنر پویاست و هر روز دارد نو می شود 
ومن نمی‌توانم متوقف شوم .یک نکته دیگر راهم 
بگویم و آن اینکه علیرضا خیلی عاشسق خوانندگی 
نیست که بخواهد زند گی‌اش را در این راه وقف 
کند. بعنی علاقه‌مندی اصلی‌اش خوانند گی نیست 
اما من علاقه‌مندی و کار اصلی‌ام موسیقی است و 


اگر یک جا متوقف بمانم و کار تکنم, باید در جا بزنم. 
است با سلیقه من هماهنگ باشند. کار کنم. 

٭یعنی این اختلاف سلیقه باعث شده که در 
آلبوم جدید "علیرضا عصار "با او نباشی؟ 

٭بله۔ الان چیزهایی که سلیقه من نیست. 
سلیقه اوست. خواسته‌های من دیگر خواسته‌های 
او نیست. یک روزی این اختلاف سلیقه‌ها بروز 
نمی کرد اماحالا این اختلافات بر وز پیدا کر ده. شاید 
یک موقعی با این مسائل کنار می آمد اما حالا دیگر 
کنار نمی آید. شاید می خواهد از اینجا به بعد خودش 

به نظر من علیرضا می‌خواهد کار کردن بدون 
فواد حجازی را هم امتحان کند. من ۱۸ سال است 
که کارهایش را آهنگسازی و تنظیم می کنم و حالا 
می‌خواهد با سلیقه خودش کار کند. امکان مالی‌اش 
راهم دارد و می‌تواند اجرا کند 3 

چقدر فکر می کنی که موسیقی تو و علیرضا به 
تکرار رسیده بود و همین باعث این فاصله شد ؟ 

2۶ صحبت از تکرار نیست. ماهیچ کار تکراری 
نساختیم و در هر دهه که ساختیم, هر کاری که 
کردیم. تازه بو د: ''عشق الھی'' "ای عاشقان ؛ "حال 
من بی‌توا "نوميد نشو جانا" "غك آمد و عید 
آمد'' "خیال نکن نباشی'' "خیابان خواپ‌ها و.. 
من‌الان یک کار ساخته‌ام که مثل همان "خیابان 
خواب‌ها ست با شعری از افشین مقدم. اما خودش 
نخواند. 

#اساتو یک نکته رادر نظر نمی گیری. اینکه به 
هر حال "محتسب به اندازه آلبوم‌های قبلی شما 
نفروخت. 

اينه اهمه مر بوط به افتی است که ما بعد 
از آلب وم علیرضا با شهرداد روحانی کردیم. وقتی 


علیرضا با آقای شهرداد روحانی همکاری کرد. 
سقوط ما شروع شد. برای اينکه آن آلبوم دو سال 
وقت مارا گرفت و در این فاصله مردم هم منتظر 
بودند آلبومی بیاید که در کنسرت مجددا بشنوند 
ووقفه‌ای که از لحاظ زمانی افتاد. مارا در ذهن و 
خاطره مردم کمرنگ کرد. 

۶ یابخشی از این اتفاق به نظر تو طبیعی نیست ؟ 
به‌هر حال همه خواننده‌هایی که به این سن و سال 
می‌رس ند افت می کنند. چسرافکر می کئی باید در 
اوج می‌ماندید؟ یک‌دفعه نسل تازه‌ای آمدند با 
سلیقه‌ها و موسیقی‌های باووز تر . 

٭8 این سبک‌ها اصلا ربطی به ما نداشت. ما 
می‌توانستیم در فرم خودمان تماشاچی و مخاطب 
خودمان رانگه داریم. ما از جمعیت ۲ میلیونی 
تهران به ۰ هزار نفر احتیاج داشتیم. یک پزشک 
حاذق کهنه کار ۰ ۴ سال در میسدان ونک طبابت 
می کند و باز هم که به مطبش می‌روی: پر است 
چون مشتری‌های قدیمی‌خودش رادارد و چه بسا 
آن مشتریان قدیمی هم دست بچه‌ها و نوه‌های 
خودشان را بگیرند و بیاورند پیش او و مشتری او 
زیادتر هم شده باشد. او حتی در بد ترین وضعیت. 
مطبش خالی نمی‌مان د. جریان ۲۰ هزار نفر از 
۲ میلی ون نفر تهران اصلاً ج وک است. چون ما 
راحت می‌توانیم این جمعیت را با خودمان همراه 
کنیم. ضمن اینکه موسیقی ما موسیقی فاخر بود 
و مخاطبان ما هرچه که سن‌ش ان بالاثر می‌رود. 
راغب تر می‌شوند به شنیدن این نوع موسیقی. یعنی 
مااز اول برای قشر تین ایج کار نکردیم که اگر آنها 
بزرگتر شدند. دیگر موسیقی ما را نیسندند و ما 
کم کم فید شویم. ما ھمیشے می‌توانیم مخاطبان 
خودمان را داشته باشیم. 


دکترم به 
اشتباه‌من راعمل کرد 


مریم حید رزاده احتیاج به معرفی ونوشتن 
مقدمه ندارد. فقط بايد به این نکته اشاره کنم که 
اونیز مانندما بینایی طبیعی داشته تااینکه یک د کتر 
بینایی‌اش رااز او گرفته... 

٭اگر ناراحت نمی شوید, تعر یف کنید چطور شد 
که بینایی خود را از دست دادید؟ 

۶ ۲ساله بودم وهمه دنیارامثل شسماها 
می دیدم که متاسفانه چشمانم اب مروارید آورد و با 
اینکه به یک چشم پزشک پروفسور مراجعه کردیم 
امادر عمل جراحی.اعصاب پشت چشمم هم قطع شد 
تاار تباط شبکیه با مغز از بین برود و من بینایی‌ام رااز 
دست بدهم.پزشک من پر وفسور محمد صادق زاده 
اسکویی بود که فر دای عمل جراحی ام به آمریکاپرواز 
کردورفت.بعداز ان حتی از نظام پزشکی امریکا 
نشده‌است. او پس از عمل به مادرم گفت:تنھالطفی 
که می تواند در حق من بکند این است که پول عمل 
رانگیرد! 

##شنیده‌ایم حسرت نقاشی کشیدن داشتید؟ 

##قبل از 
عمل جراحی روی 
چشمم؛ یکی از 
دوستان پدرم از 
ن 
آبرنگ بسیار زیبا 
آورد.من‌بەنقاشی 
آبرنگ علاقه 
زیادی داشتم. 
قبل از جراحی 
می خواستم نقاشی 
بکشم که مادرم 
.2 :۹ہ بای اکل 
که‌بیرون آمدم. دیگر آن آبرنگ‌ها را ندیدم وھمین 
مستله‌باعث شد این موضوع به حسرت بز رگی در 
دلم تبدیل شود. در این مدت باور کنید هر چه گشتم 
آن آبرنگ سپ چون مادرم‌آنها راینهان 
کرده‌بود. تااینکه آقای قاسمی زاده از سال ٩۸نقاشی‏ 
رابامن شروع کرد تااین حسرت چندین ساله‌ام از 
بین برود. اتفاقا من اولین نمایشگاه عکسم رانیز بر پا 
کردم واسمش راهم با همین عنوان گذاشتم پس از 
آن همه حسرت... از همه جالب تر اینکه همان جعبه 
آبر نگ کود کی ام رادر نمایشگاه دیدم که بالاخره 
مادرم رو کرده‌بود. هر چند آبرنگ‌ها خشکیده بودند 
اماحسرت چند ین ساله من از بین رفت. حدود ۱۲ 
نمونه از نقاشی‌هایم نیز در اینترنت هست. ی 
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وا دوست خود هز ار دار 


جر لی ج(شن 


سینمای مستندایران هموارهدر دوره‌های مختلف 
نگاهی به موضوعات مر بوط به محیط زیست داشته 
است؛ هر چند در اغلب موارد این نگاه در حاشیه بوده 
واصل قصه موضوعی دیگر. اما به هر تر تیب مساله 
توجه به محیط زیست نیز در مستندها مطرح شده 
است.امادر سینمای ایران در سال‌های اخیر دو فیلم 
سینمایی «طعم شیرین خیال» و «نارنجی‌پوش» با 
موضوع حفظ محیط زیست ساخته شده‌اند؛ دو فیلمی 
که هر دوش خصیت‌های حافظ محیط زیست در 
آن‌ها انسان‌هایی سر گشته و شوریده حال با نگاهی 
ایدهآلیستی بوده‌اند که همین نوع نگاه با وجود طرح 
موضوعاتی ارزشمند در فیلم.عمل به آن‌ایده‌ها را 
دور از دسترس و هیجانی جلوه می هد .با این وجود 
به دلیل اهمیت موضوع محیط زیست و همچنین 
تعداد کم فیلم‌های سینمایی که به طور مشخص به 
این موضوع پرداخته‌اند. آثاراین دو کار گردان و 
اظهارات آنان درباره محیط زیست در روز طبیعت 
جای بحث و طرح دارد . 

کسال تبریسزی بهار سال ۳٩برای‏ ساخت 
پانزدهمین فیلم سینمایی خود با موضوع محیط 
زیست راهی کرمان شد. شهاب حسینی و نازنین 
بیاتی او را برای ساخت این فیلم در کرمان همراهی 
می کردند و براساس خلاصه قصه‌ای که در ان 
مقطع منتشر شد. فیلم تبریزی روایت بخشی از 
زندگی دختری بود که قصد داشت خانواده خود را با 
خواستگارش آشنا کند. 

فیلم تبریزی برای نخستین بار در سی و سومین 
جشنواره فیلم فجر و در مرحله دوم در جمع اهالی 
رسانه به نمایش درآمد و مجموع واکنش‌ها در 
سینمای مطبوعات نشان داد که «طعم شیرین خیال» 
را نمی‌توان در میان فیلم‌های محبوب تبریزی قرار 
داد امااین اثر به لحاظ موضوع مطرح شده‌دارای 
اهمیت است.تبریزی خود این اهمیت رادر نشست 
خبری فیلمش چنین بیان کرد: «»طعم شیرین خیال» 


١ن‏ سح جح 


می‌گوید که به محیط اطراف مان چگونه نگاه کنیم و 
بازمینی که روی آن زند گی می کنیم نیستند. ممکن 
اما آن کسانی که این دغدغه رادارند بايد به عنوان 
سغیرآن محیط زیست برای فیلم تبلیع کنند. اگر 
بتوانیم بخشی از جامعه را که دغدغه موضوع فیلم را 
داشته باشند, جذب کنیم قطعا فیلم با استقبال خوبی 
روبرو می‌شود. در عین حال که از نظر ساختاری و 
روایی سعی شد در قد و قواره‌ای باشد که عموم مردم 
ہا آن ارتباط برقرار کنند ام ظرائفی در فیلم هست که 
ممکن است. بیننده عادی متوجه آن نشود ولی کسی 
که در این عرصه توجه لازم را داشته باشد. حتما 
متوجه خواهد شد.» 
دوستدار محیط زیست را در قالب یک استاد دانشگاه 
با نور آفتاب کار می کند. در محیط متفاوتی زند گی 
می کند و همچنین برخورد و سر گشستگی و شوریده 
حالی او از یک سوو از سوی دیگر عزمش برای دفاع 
تبریزی دلیل طراحی اینچنینی شخصیت را چنین 
که اطر افش می گذرد. بر خورد نکند ولی این بر خورد 
تند و اخمالو نیست.» 

فیلم تبریزی تر کیبی از فیلم زنده و انیمیشن 
است؛ در بخش‌های انیمیشن بیشتر زشتی‌های 
برخورد نادرست باطبیعت تصویر شده است و در 
بخش زنده دوستداران طبیعت در مبارزه با افراد 
تخریب گر هستند و در این میان عشق استاد و شاگرد. 
رنگ و بویی به داستان بخشیده است. 

نارنجی‌پوش 

داریوش مهرجویی هم با «نارنجی‌پوش» تلاش 

کرده‌ب ود تا اهمیت توجه به محیط زیست رابه 


o 
۳٦٣۸ ارو‎ 7207 


اکر را 
9228ء 


نمایسش بگذارد. حامد بهداد در آن فیلم به دلیل 
علاقەمندی زیاد به حفظ محیط زیست و نارضایتی از 
نبود درک در میان عموم مردم از این موضوع. جارو 
به دست می گیرد و در خیابان‌ه ای تهران به همراه 
پسر کوچکش تلاش می کند تا با جارو کردن برگ‌ها 
آلود گی را از بین ببرد. 

کار گردان در این فیلم به واسطه شخصیت اصلی 
خود با نگاهی اغراق شده از آلود گی محیط زیست 
می گوید. محیط زیستی که اتفاقا به همین میزان اغراق 
شدہ آلوده‌است» اما توقعی که از ظرافت پرداخت 
هنری می رود به وسیله این تصوی ر گری اغراق شده 
به دست نمے] ید .در کنار این‌ها شخصیت حامد بهداد 
عرصه‌ای مناسب برای رفتارهای هیجانی می یابد و 
همه این‌ها در نهایت موجب شد فیلم مهر جویی با 
وجود تلاشی که فیلمساز برای نمایش موضوعی 
پراهمیت انجام داده به آن تاثی ر گذاری مدنظر دست 
نیابد و در میان فیلم‌های این کار گردان جایگاه قابل 
توجهی به دست نیاورد. 

امادر عین حال خود مهر جویی همواره به موضوع 
محافظت از محیط زیست تا کید داشته است. او در 
سخنانی درباره «نارنجی پوش» و پر داخت به محیط 
زیست گفت: «درمورد سینمای شهری اگر بیشتر 
به بحث زیست محیطی توجه داشته باشیم مصداق 
بیشتری پیدامی کند. اگر توجه کرده باشید در فیلم 
«نارنجی پوش» ابتدا به شھر پرداختم و در کنار 
آن یک دید زیست محیطی هم به شهر داشستم. 
بايد توجه داشت که در فیلم‌ها تنها نباید تصویری 
از ینک شهر راارائه دهیم. بلکه بايد در کنار این 
تصاویر, معضلات شهر را هم به تصویر بکشیم. اگر 
آماره ارآ ببینید متوجه می‌شوید که پنج هزار نفر 
در سال بر اثر سرطان ناشی از آلود گی هواجان خود 
رااز دست می‌دهند. پس پشت میزتان ننشینید و 
مدام بگویید که دنیا برای حفظ محیط زیست چه 
کرده است.بلکه فکری به حال محیط زیست کشور 
خودمان بکنید.» 


٤‏ 49 بیان اینکه مجمع نمایند گان استان 
لرستان.عدم اکران ایران بر گر در شهرهای لنشین رامنطقی نمی‌دانند. 
تصریح کرد: "در صورت ادامه ممنوعیت اکران, این موضوع را از مسئولان 
استانی پیگیری خواهیم کرد " 

ایرج عبدی در پی ممنوعیت اکران فیلم ایران بر گر "در شهر ستان‌های 
خرم آبادوبر وجرد.از بررسی موضوع این فیلم ومحتوای آن در جلسه گذشته 
مجمع نمایند گان استان لرستان خبر داد و گفت: 

"اگرچه گویش بازیگران در این فیلم به گویش مردم خرم آباد و سایر 
شهرهای استان لرستان چندان نزدیک نیست. در این مجمع, توهینی در 
این فیلم نسبت به قوم خاصی مشاهده نشد. این فیلم از گذشته دور اجتماعی 
قسمتی از قوم لر گرفته شده که پیرامون ظرافت‌های آن صحبت و گفت و گو 
شد بنابراین حساسیتی نسبت به اکران آن وجود ندارد و علت ممنوعیت 
اکران رامشخص و منطقی نمي‌چانیم ." 

عبدی در ادامهباتاً کید بر اینکه امکان اکران ایران بر گر "در تمامی 
استان‌ها و شهرستان‌ها وجود دارد» گفت: 

"در صورت ادامه ممنوعیت اکران از سوی مسئولان استانی, این قضیه 
راپیگی ری خواهیم کرد چرا که مردم به تماشای این فیلم تمایل دارند. 
فیلم‌هایی که با گویش‌های مختلف ساخته می شود امکان تعامل و آشنایی 
مردم با فرهنگ‌های مختلف رافراهم می کند و درست نیست که انهارا 
توهین تلقی کنیم." 


بر گزار می‌شود. کمتر ببینیم . 


تازه‌ترین شنیده‌های سینما ژورنال حکایت از آن دارد که‌هاشم پور چندی قبل به دلیل عوارض بر آمده‌از 
یک بیماری قلبی دچار ناراحتی شد یدی شده و همین باعث می شود به یکی از بیمارستان‌های فوق تخصصی قلب 
منتقل و به تشخیص پزشکان در بیمارستان بستری شود.هاشم پور که زمانی به جمشید آریا معروف‌بود.یک 
هفته‌ای راهم در بیمارستان بستری بود و در با زگشت از بیمارستان نیز به دلیل زمین خور د گی» بینی اش می شکند 
و همین شکستگی بینی مزید دردش می‌شود . جمشیدهاشم پور که آخرین فیلم‌های اکران شده‌اش " کلاشینکف " 
و "رو زگاری عشق و خیانت" بوده است. این روزها در خانه و تحت مراقبت همسرش به سر میېرد . 

وضعیت جسمی هاشم پور به مر آتب بهتر از زمان بستری بودن در بیمارستان است اما گویا از لحاظ روحی 
اوضاع خوبی ندارد. به خصوص که در سال‌های اخیر نیز کم کار تر از هميشه شده است .هاشم پور که تقریبا تمامی 
ده تست واوایل د هه هناد راا مال رال بندری که‌اير م قادری در اراج از او اه ود بے باربکری 
در آثار عموماًاکشن وماجرایی مشغول بود.علاقه‌ای به بازی در آثار تلویزیونی نداردو علی رغم پیشنهاد بازی 
برای یکی دو سریال مناسبتی, خط قر مزش را کار در تلویزیون قرار داده است. این مساله در کنار کیفیت پایین 
فیلمنامه‌های سینمایی پيشنهاد شده به او سبب شده که‌هاشم پور به لحاظ کاری دوره‌ای پر ر کود راسپری کند و 
ا تی حر اس ار ی را 


"زینال بندری''در بستر بیماری! 
آنها که جمشیدهاشم پور رااز نزدیک دیده‌اند. می‌دانند چه آدم تودار وبااعتماد به نفسی است .همین توداری 
و به نوعی ما خوذ به حیا بودنش باعث شده که او را در برنامه‌های سینمایی که با هدف تجلیل از پیشکسوتان 


مهراب‌قاسمخانی در یادداشتی تحت عنوان خاطره/اعتر اف در 
از ار عطواخ و کسر ار و 
بعدازظھر بامهران مدیری قرار داره.البته اون زمان پیمان فیلمنامه نویس 
مطرحی بود ولی من یه نقاش بودم که برای کسب در آمد کارای دیگه‌ای هم 
در کنار نقاشی انجام می دادم که یکی از اون کارا د کوراسیون بود و البته سابقه 
طراحی لباس یه فیلم سینمایی روهم داشتم. خلاصه که اون روز آویزون‌پیمان 
شدم که منم میام ورفتم که از نزدیک مهران مدیری رو ببینم. قرارشون هم 
توی لو کیشن کار جدیدی بود که مهران می‌خواست بسازه اونامشغول حرف 
زدن بودن و منم مشغول ذوق کردن که یھو مهران از من پرسید کار شما 
چیه؟ منم درجاالکی گفتم طراح صحنه هستم. نمی دونم چراھمچین دروغ 
احمقانه‌ای گفتم ولی احتمالاً فقط می‌خواستم کم نیارم . تا این رو گفتم. مهران 
خوشحال شد و گفت چقدر جالب.ماهمین امر وز داشتیم دنبال یه طر اح صحنه 
می گشتیم برای این کارمون... و دست من رو گرفت و برد پیش تهیه کننده و 
بهش گفت طراح صحنمون هم پیداشد .یه ربع بعدش من گیج از اتاق بیرون 
اومدم. بر گه اولین قرارداد طراحی صحنه‌ام هم توی دستم بود. هیچ کس هم 
ازم نپر سید که اسم کارای قبلیت چی بود. رفته بودم مهرآن مدیری رو ببینم. 
شدم طراح صحنه‌اش. بعدش تنهاحرفی که تونستم بزنم این بود که از مهرآن 
پرسیدم تصویربرداری‌تون کی شروع میشه؟ و اونم گفت فرداصبح و من به 
زور به شوخیش خندیدم...البته اگه مهران رو می‌شناختم. نمی خندیدم. فر دا 
صبح سریال ببخشید شما" شروع شد و منم طراح صحنه‌اش بودم. 


۲ ار رست ۹٤‏ اط مات می 


اذ زز ددکی ده کسی که قادر به حفظ اسر ار و ر موز خود ذست د هب کن 


افلاطون 


داستان‌های پلیسی معمایی 


"منصوره خانم "هرچه کرد نتوانست همسرش: 
"د کتر صادقی "راقانع کند که لباس ر سمی بپوشد.د کتر 
"احمد " جلوپای د کتر صادقی بلند شد و شرمگینانه 
سلام کرد.د کتر جوابش رادادوروی‌نزدیک‌ترین 
سی ساله و خوش تیپ بود که سال گذشته همسرش به 
دلیل گاز گر فتگی جان داده بود. در این یک سال. کم کم 
به تاراصادقی " علاقه‌مند شد وپس از کوشش‌های 
بسیار توانست دل‌اوراببر د.احمد.جوانی ادیب و محققی 
کار کشته و مؤدب بود که در سازمانی که تارادر آن 
کار می کرد سردبیر بولتن داخلی آنجابود .همکارانش 
احت رامش رانگه می‌داشتند, خودش هم سنگین وباوقار 
بود. .تارادختری ۹ ساله بود که ارشد اقتصاد داشت. 
پدرش کوشش‌های زیادی کرد تادخترش راقانع 
کند یز شکی بخواند امااو که به تئوری‌های اقتصادی 
علاقه‌ی زیادی‌داشت.ازفرمان د کتر صادقی سرپیچید 
ودنبال علاقه‌ی خودش رفت. تارایک خواهر وبرادر 
کوچکت راز خودش داشت که‌راه‌پ در رارفته بودند. 
هردونیز زودتر از تاراازدواج کر ده‌بودند. حالا تارا 
خوشحال بود که دارد دارای شریک زند گی می‌شود. 
او عقاید سوسیالیستی داشت بنابراین برایش مهم نبود 
حاضر شده‌است. تارا تصمیم گر فته بود در محضر عقد 
کند و مراسمی بسیار ساده و خصوصی در خانه بر گزار 
باشکوه بر گزار می کرد زیر اد کتر صادقی غیر از اینکه 
جراحی سر شناس بود ملک واملاک زیادی‌هم داشت 
ولی تارا به دلیل عقاید فلس فی خودش مایل بود مراسم 
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اوارزان و سادہ بر گزار شود. 

در جلسه‌ی معارفه دکتر صادقی از احمد خوشش 
آمدوباصراحت اعلام کرد که از داماداولش بھتر و 
دلنشین تر است.د کتر صادقی وھمسرش وخانواده‌های 
آنها به ادبیات علاقه‌ی زیادی داشتند بنابراین پدر تارا 
اوراپس ندید ودر همان جلسه قرار مدارهای ازدواج را 
گذاشتند و جون احمد خانه و کاشانه‌ای درخور نداشت. 
سوییت بز رگ وشیکی را که در ضلع جنوبی خانه‌ی 
دوه زارمترید کترصادقی بود بر ای این زوج جدید 
اماده کر دند. خواهر و برادر تاراوهمسرانش ان نیز 
درهمان‌خانهزند گی می کردند. بیستم آذربود که 
مراسم کوتاه عقد بر گزار شد واحمد و تارازیر سقف 
سوییت خود رفتند. در آن خانه رسم بود که همه در 
سالن پذیرایی منصوره خانم شام می‌خور دند. منصوره 
خانم دوست داشت بچه‌ه او دامادها وعروسش 
پیشش باشند و مانند خانواده‌ای بز رگ زندگی کنند. 
وقت‌هایی هم که چند روز به تعطیلی می خورد به خرج 
د کتر صادقی.همه باهم به سفری کوتاه‌ می‌رفتند. انها 
خاندانی خوشجوش بودند. هر دوهفته یک بار دوره‌های 
خانواد گی و بز ر گی داشتند که هر بار در خانه‌ی یکی از 
آنها بر گزار می‌شد. از روزی که احمد عضو جدید این 
خاندان شد هبو د میهمانی‌های بیشتری بر گزار می شد 
واحمد رادر صدر مجلس می‌نشاندند وبا او بحث‌های 
ادیبانه می کر دند. احمد جوانی محجوب و ساکت بود 
اما وقتی که درباره‌ی ادبیات حر فی پیش می آمد. داخل 
بحث می شد و اظھارنظرھای خوبی می کرد. چند ماه 
پس از از دواج» شغل دیگری به احمد پیشنھاد شد و در 
گذشت. احمد تغییر نامحسوسی کرد. صبح‌ها زودتر 


از همیشه سر کارش می رفت» شب‌هادیر تر به خانه 
برمی گشست. معمولاً هم از سر درد شکایت داشت. در 
آن خانواده‌چندین پز شک متخصص وجود داشت اما 
احمد هر بار که او را برای ویزیست دعوت می کردند. 
بهانه‌ای می آوردواز زیر معاینەشانه خالی می کر دو 
می گفت "مال آلودگی هواس مدتی گذشت ود کتر 
صادقی تجویز کرد که احمد را به ویلایی که در دماوند 
داشتند ببرند تا کمی‌هوای تازه بخور د. منصوره خانم هم 
که شیفته‌ی ییلاق‌های دسته جمعی بود پیشنهاد کرد 
همه با هم بروند. شبی قبل از حر کت. احمد به تارا گفت 
کار اداری مهمی پیش آمده. و قول داد همین که کارش 
راتمام کرد خودش به دماوند خواهد آمد. صبح روزی 
که اهل خانواده به بیلاق ر فتند.احمد دوش گرفت. خود 
رامعطر کردو آراست. خانه رامرتب کرد.روی میز 
وسط. میوه‌و شیرینی چید و موزیک ملایمی‌هم گذاشت 
وبر مبل لمید. مشخص بود که مهمان دارد. مهمانش 
دختری بود به اسم "شیوا" که همکارش بود. جوان و 
شوخ و شنگ و دلبر. برای کسی باور کردنی نبود که 
شیواواحمد روی هم ریخته‌اند و پنهانی داد وستدی 
دارند. اما انگار حقیقت داشت زیرابا ورود شیواء گل از 
گل احمد شکفت وعاشقانه به پیش واز اورفت. شیوا 
تاپیست مؤسسه بود وارتباط کاری زیادی بااحمد 
داشت.احمد که از ناز کانه حرف زدن شیواو لبخند 
شیرینش بسی خشنود می‌شد.به او گرایش پیدا کرد و 
خیلی زود باهم دوست شد ند. شیوامی‌دانست که احمد 
بەتاز گی با تارا که زنی اشراف‌زاده و ثروتمند است. 
ازدواج کرده‌اما اهمیتی نمی داد و خود رابه عاطفه‌ی 
احمد آویخته بود. هر وقت فرصتی پیش می آمد.با 
هم به پار ک و کافی شاپ می رفتن د و جد ول متقاطع 
عشق حل می کر دند. به هر رستوران ی اچایخانه‌ای 
که می‌رفتند.روی دستمال کاغذی آنجایاد گاری 
می‌نوشتند.شیوا آن دستمال کاغذی‌هارابسیار دوست 
داشت و آنهارادر دفتر خاطراتش گذاشته بود. این 
دو دلداده فرصت‌های کمی بر ای دیدارهای نزدیکتر 
خل وت کردند . قرار بود خاندان د کتر صادقی چهار 
روز در دماوند بمانند. شب سوم. پس از این که احمد با 
شیوا شام خورد. به سوی دماوند رفت. همه به سلامتی 
ورودش هورا کشیدند و دست زدند. تاراو منصوره 
خانم حال سردردش را پرسیدند. احمد لبخند زد و 
گفت: "خوبه! یه مسکن خوردم. آروم شده " منصوره 
خانم گفت: "شما بايد یه مدت مر خصی بگیری و بیای 
اینجا هوای پاک تنفس کنی .احمد گفت: از لطف شما 
ولی متأسفانه این روزها سرمون خیلی شلوغه ". 

آن شب شیوا چند بار به اوزنگ زد اما احمد فرصتی 
نداشت تاجواب بدهد. سرانجام پس از اینکه همه 
خوابیدند.به آ شسپزخانه‌رفت وبه شسیوا زنگ زد. شیوا 
بسی خشمگین و حسود شده بود و اصرار داشت احمد 
آنهارابپیچاند وصبح زود به تهران بیاید.احمد می گفت 
می ترسد مشکوک شوند. آخرش شیواباناراحتی گوشی 
راگذاشت.وقتی که‌احمداز آشسپزخانه به‌اتاق خواب 


رفت:متوجەنشد که د کتر صادقی حر ف‌ھایش را 
شنیده. د کتر چیزی بروز نداد وبررسی آن موضوع را 
برای بعد گذاشت. 

مدتی‌پس زاین که‌به تهران بر گشتند.د کتر 
صادقی برای شب جمعه همه رابه رستوران دعوت کرد. 
احمد اعلام کرد که کارش طول می کشد ونمی تواند با 
آنها برود. نیم ساعت پس از رفتن خانواده به رستوران, 
احمد به خانه امد. کمی بعد شیوانیز مد ویکی دو 
ساعت بعد که تارابه احمد اسام. اس زد که دارند از 
رستوران برمی گر دند شیواو احمد رفتند.هنگامی که 
آخیوداشیت شہچواراس رما تارا ودک 
دارم از شر کت میام خونه .احمد و خانواده‌ی د کتر 
تقریبا با هم به خانه رسیدند.احمد سر درد رابهانه 
کردوبهاتاق خواب‌رفت. کمی بعد د کتر به بالین او 
آمد و حالش رایرسید. احمد گفت بهتر است. د کتر 
گفت: "من روی توخیلی حساب می کردم. حتی اسنادی 
تنظیم کردم ومقداری از ثروتم روبه توبخشیدم.ارثی 
روهم که قراره به بچه‌هام برسه. از همین حالا تفکیک 
ریم وات اهاد م .اما تو قدر ندونستی و 
خیانت کردی" .احمد حیران شد و گفت: ''خیانت ¢ 
دکتر گفت: ''دماوند که بودیم. حرفاتو شنیدم.بهت 
مشکوک شدم .مروز هم مطمتن بودم با ما نمیای 
رستوران .تواتاقت دوربین گذاشتم وفیلم توواون 
دختر رودیدم.واقعاً شرم آوره. دخترم توروبه همسری 
پذیرفت بدون‌اینکه یه قر ون پول داشته‌باشی.دل‌ما 
به سواد و ادب و مهربونی توخوش بود آماهمه چی رو 
خراب کردی. من فر داواسه کاری میرم مشهد. دو روز 
دیگه برمی‌گردم و سندها رو باطل می کنم. تو هم بهتره 
آبرومندانه تقاضای طلاق بدی. "د کتر اینهارا گفت و 
منتظر جواب نشد و رفت. 

احمد هناق شی ما جرا رابزآق وا اش ان این 
کرد. شیوابه او گفت ''نباید از اون همه ثروت بگذری. 
قبل ازاینکه‌د کتر سندهاروباطل کنه,باید بکشیش. 
بعدش که آب‌هااز آسیاب‌افتادوسندی رو که‌د کتر 
به اسمت کرده‌بهت رسید. تارارو طلاق میدی و با 
هم ازدواج می کنیم'' آنه امدتی‌باهم بحث کردند تا 
سرانجام احمد قانع شد. 

یک روز پس از رفتن د کتر صادقی به مشهد., احمد 
صبح زود. یک ساعت پیش از ساعت کار اداری به 
موسسه رفت وبه آبدارچی گفت: امروز کلی کار فکری 
کمالی نذار کسی بیاد تواتاقم.به منشی هم بگوهیج تلفنی 
رو بهم وصل نکنه. هر کس بامن هر کاری داشت. به 
خانم کمالی بگه .سپس به اتاقش رفت و کمی بعد وقتی 

پاسخ معمای مرگ آهسته در می‌زند 


دکتر دوربین را برداشت و ماشین 
رابه پارک‌بان سپرد و با احمد داخل 
پارک شد.احمد او رابه گوشه‌ای خلوت 
برد و در چشم برهم زدنی, با چاقو به 
قلبش زد. سپس رم دوربین رابرداشت 
و از در دیگر پارک بیرون رفت 


آمد و در راقفل کرد وب ی آنکه دیده شود به فرود گاه 
رفت.درمدتی که‌دراوج آسمان بود وبالای ابرها 
پر واز می کرد شیوابه او اس می زد و اطمینان می داد که 
همه فکر می کنند اودر مؤسسه است. هر اتفاقی هم که 
می‌افتاد. آن راباذ کر ساعت و دقیقه به او خبر می‌داد. 
بین حرف‌ها . کمی هم حرف‌های گل وبلبلی زدند .شیوا 
بەاحمد گفت: دستمال کاغ ذی‌هواپیمارویاد گاری 
برداروبیار تاباهم توش چیزی بنویسیم' .احمد دستمال 
آرم دار هواپیمایی رادر جیب گذاشت و گفت: صبر کن 
کارمون درست شه و به پول برسیم, با هم میریم آنتالیا 
شیوا چند دقیقه دیر تر جواب داد: ساعت رویادداشت 
دست آبدارچی افتاد. منم وانمود کردم که تو بھم زنگ 
زدی وپرسیدی این سر و صداهاچیه و کیه تمر کز تو 
روبه هم می‌زنه".احمد آن رابه یاد سپرد تا بعد بتواند 
ثابت کند در اتاقش بوده. 

احمد همان روز یک ساعت ونیم پیش از اینکه سوار 
هواپیمای مشهد تهر ان شود.به ید رز نش زنگ زد و گفت 
برای مذاکره در باره‌ی اتفاقی که افتاده, به مشهد آمده‌و 
بزند. دکتر صادقی گفت: حاضرم حرفاتو بشنوم امادر 
اصل مطلب تأثیری نداره سپس سوارماشین ش رکتی 
که در مشهد داشت. شد و به سوی قرار گاهش با احمد 
رفت.احمد کنار یکی از میدان‌ها ایستاده بود. د کتر او را 
سوار کرد و راه افتادند.احمد توضیح داد که کارش فقط 
از روی هوس بوده و حالا بسیار پشیمان است. د کتر از 
داشبورد دوربینش رابیرون آوردو گفت: چیزایی که 
این توهست.نشون نمیده که کارت فقط هوس بوده. 
توعاشق شیواهستی.مردبه کسی میگن که‌اگه دیگه 
زنش رو دوست نداره رک و راست بهش بگه نه‌اين که 
یواشکی دختر بیارہ خونه . احمد گفت: ''قسم می خورم 
که پشیمونم.حالاتوماشین نمی تونم حرف بزنم. بریم 
یەجابشینیم تااصل ماجراروبراتون تعر یف کنم".د کتر 


نوبخت به چند چیز دقت کرد:جای چاقوها وش وکرها که اطر اف شکم وران بود.یعنی قسمت پایین 
بدن, ضربه‌ی چاقو هم ضعیف بود و فقط دوسانت وارد بدن شده بنابر این قاتل نیر وی کمی دارد. چاقو 
رازهری کر ده‌تاباهمان ضربه‌ی کو چک بمیر د اماچون مد تی طول می کشد تابمیر د وممکن است سر و 
صدا کند. به او شو کر می زند تا یکی دو دقیقه نتواند حر کتی کند و زهر اثرش را بگذارد .شنیدن صداها هم 
انگیزه‌ی‌قتل‌هارانمایان کرد .برای این معما آذر ر جبی دزفولی با تلفن ۸۷( ۰ ۰ از شهراهواز 
برنده اعلام می‌شود. مبار کش باشد و به هوش خودش آفرین بگوید. 


۲ ارت ۹۶ اضلاعات سی 


درک چوزی کات و کسی بعه وبا مات رات 
کرد.احمد گفت: لطفاً دوربین روهم بیارین ".د کتر 
دوربین رابرداشت وماشین رابه پار ک‌بان سپرد وبا 
احمدداخل پارک شد.احمداورابه گوشە ای خلوت 
بردودر چشم برهم زدنی باچاقوبه قلبش زد.سپس 
رم دوربین رابرداشت واز در دیگر پارک بیرون رفت 
و خود رابه فرود گاه رساند. 

در فر ود گاه تهران شتابان به سوی موسسه رفت. 
پاسی از تعطیل شدن آنجا گذ شته‌بود و کار کنانش 
رفته‌بودند. آبدارچی درحال خالی کر دن سطل‌های 
زباله‌ی اتاق‌ها بود. احمد بی آنکه دید هشود به اتاقش 
رفت. چند د قیقه نشست سپس طوری که آبدارچی او 
راببیندازاتاقفش‌بیرون 1 مدوبے خانه‌رفت.تازه به 
خانه رسیده بود که پلیس مشهد خبر کشته شدن دکتر 
رابه خانواده‌ی صادقی داد. همه شو که شد ند. خانه در 
سو گ فر و رفت وبااینکه کسی توان پاسخگویی نداشت. 
ناچار شدند به سوّال‌های کاراگاه‌نوبخت پاسخ ہدھتاد 
نوبخت همه رادر سالن جمع کرد و یس از تسلیت و 
تعارف‌های رایج. گفت: ''طبق تحقیقات پلیس جنایی 
مشهد وبررسی صحنه‌ی قتل, نتیجه گرفتیم که قاتل 
| شنابوده چون پارک بانی که جلو پار ک ملت مشهد 
بودہ, دیدہ که قاتل ومقتول از ماشین پیادہ شےن وبا 
هم به پا رک رفتن.البته پار کبان توجه نکر دہ که قاتل 
چه شکلی بوده فقط گفته مر د بوده. به نظر شما مر حوم 
دکتر صادقی دشمن داشته؟ همه اظهار بی‌اطلاعی 
کردند. نوبخت گفت: ‏ چیزی که توجه پلیس مشهد رو 
جلب کرده اينه که قاتل پس از کشتن د کتر صادقی. 
رم دوربین ایشون رو باخودش می‌بره به نظر شما 
چه عکس یا فیلمی می‌تونسته توی دوربین باشه؟" 
منصوره‌خانم هق‌هق کنان گفت: "به من گفته بود که 
فیلم هولنا کی دی ده‌واعصابش به هم ريخته .کارا گاه 
پرسید: "توضیح بیشتری ندادن؟ "منصوره سرش را 
تکان‌داد و گفت: "نه .یکی از مستخدم‌ها گفت: من 
چیزی یادم اومد... چند شب پیش که می خواستین برین 
رستوران» ديدم که د کتر می خواست دوربین روجایی 
کار بذاره. به منم گفت اگه دوربین منو دیدی» بهش 
دست نزن.به کسی هم چیزی نگو. و یو وسر 
ولی امروزرازایشون روبه شماگفتم سس رود 
ببخشه" . نوبخت یر سید: "چه رازی؟" م کیت 
"همین که گفته بود به کسی از دوربینش حرفی نزنم " : 
احمد به مستخدم گفت: اینم شد راز ؟ بهتره‌بری به 
کارهات بر سی .مستخدم که رفت. نوبخت از کسانی 
که آنجا بودند. پر سید امروز از صبح کجا بوده‌اند ؟ همه 
ضمن داشتن شاهد, توضیح دادند که یا در خانه بوده‌اند. 
ریت کال 

روزبعد. کاراگاه نخست به شر کت تارا سپس به 
محل کار احمد رفت. آبدارچی شهادت داد که احمداز 
صبح زود تا ساعتی پس از تعطیلی مؤسسہ در اتاقش 
بوده. شیواهم شهادت داد که چند بار به اتاق او رفته 
ودیده که مشغول نوشتن مقاله بوده.احمد به کاراگاه 
گفت: چرابامن طوری رفتار می کنین که‌انگار متهم 
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شناد هر گاه خسته شدی یاسای 


#ژان ژاک روسو 


تابلو, ژو کوند شمارہ دودر مادرید متولد شدا 

این تابلوی لبخند ژو کوند ۲ توسط یکی از همکاران 
لئوناردوداوینچی "آندره آسالای "به هنگام ترسیم 
تابلو ژو کوند اول به تصویر کشیده شده و سالها در موزه 
برادو در پایتخت اسپانیا جزو آرشیو بوده است. 

لبڑا گراردینی مسر یک تاچر فو رای بَەٹام 
ژو کوند است که داوینچی از او تابلو کشیدہ 

اسپانیا -مادرید. ایراندخت صادقی وند: 

بدنیست بدانید اسپانیایی‌هادر ایجادهنر والبته 
فروش آن در دنیا جزواولین‌ها هستد و وجود نقاشان 
نامی در اسپانیانظیر پیکاسو.د گاءدالی و... گویای این 
ادعااست,ولی اسپانیایی‌هابه تاز گی در بز ر گترین موزه 


دومی 


جهانی خودادعای عجیبیرامطرح 
کردند. انهادر حالی که لبخندی 
بر لب‌هایشان بود گفتند: تابلوی 
ژو کونددارای یک خواهر دوقلواست 
که این اثر سال‌ها در موزه سلطنتی 
(0130) در انباره دور از چشم سارقان درامان و 
محفوظ مانده‌بوده است. اعلام این خبر ولوله‌ای بز رگ 
در جهان نقاشی به وجود آورد. زیرا تابلوی ژو کوند اثر 
لئوناردو داوینچی. جزء ثروت و شهرت کشور فر انسه 
والبته موزه لور محسوب می‌شود تصویری که سال‌ها 
پیش در فلورانس ایتالیار سم شده و بیش از هر نقاشی 
در جھان شسهرت دارد. من خودم لحظات زیادی در 
براہر این تابلو ایستاده و حیران ان بوده‌ام ومد تی بعد 
در باز گشت به ایران در یکی از شماره‌های روزنامه 
اطلاعات نوشتم که از این تابلو آنچنان که باید حفاظت 
نمی شود که همین موضوع مد تی بعد مشکل ساز شد 
ولی با تلاش پلیس مساله ختم به خیر شد. 


"آقای‌میگل‌فلومیر مسئول‌تابلوهای‌ایتالیایی‌موزه 
سیاه‌است وتاریک, ولی تابلوی دومی زمینه اش روشن 
است و استین‌های ژو کوند تابلوی اول قهوه‌ای است 
در حالی که تصویر شماره ۲قرمزرنگ است ونکته 
بعدی در مورد لبخند ژو کوند این است که اولین تابلو 
زن ۳۰ ساله‌ای رانشان می‌دهد. ولی در کبی این تصویر 
ژ و کوند جوان‌تر است. ولی نگاه و لب‌ها و روسری حریر 
مشکی در هر دو تابلو یک شکل است و نگاه‌مر موزو 
آرام ژکوند پابرجاست ومنظره شهر تسکان ایتالیادر 
اولی تیرہ و در دومی روشن‌تر است. 

گفته می شود که نقاش تابلوی دومی که کنار لئوناردو 
ژوکوندراکشیده "۸1010280121 آندراسالای‌نام 
داشته ونیز یکی از تفاوت‌های عمده‌تابلوی دومی‌ابروهای 
پررنگی است. در ضمن دومین تابلوی ژ و کوند جزو چند 
سلطنتی اسپانیا خرید و فروش می‌شده و تنها حدود یک 
قرن‌ونیم است که موزه پرادواين اٹ راپرده‌برداری 
کر ده‌است. نا گفته نماند که ژو کوند شماره ۲ جند هفته به 
موزه لوور پاریس فرستاده شد تا پیش خواهرش ژو کوند 
شماره ١‏ در موزه‌لوور پاریس به تماشای عموم گذاشته 
شود و بدین ترتیب لیزا گرادینی تابلوی زن تاجر فلوانسی 
که در سراسر جهان به نام ژوکوند شناخته می شود. حالا 
خواهر جوانتری دارد به نام ژو کوند شماره ۲ که حدود 
۲ سال از اوجوانتے دیده‌می‌ش ود ولباس‌ها و منظره 
اطر افش بازتر و شادتر است.البته تابلوتوسط کارشناسان 
نشنال گالری آمریکا و موزه هنرهای مدرن لندن بازبینی 
واصالت آن تائید شده است! 


استالین بی رحمتر بودیا هیتلر؟ 


۷-7 استبان وولکوف نوہ پسری 
تروتسکی همکار ودوست‌لنین ۲سلل‌داردودر 
مگزیک زنل گی می کنل اوت م می دهد که جگوند 
یک اسپانیولی کمونیست به نام "رامون‌مر کادر "در 
دفتر کار پدربزر گش او را کشت. این دستور توسط 
کار گزاران استالین در کاخ کرملین صادر شده بود. او 
که‌هم | کنون در پایتخت مکزیک.مکز یکوسیتی ز ند گی 
رابرای تبعید به گولاک فرستاد وبعداورا کشت. 
مادر من نیز از کشور فرار کرد واز شدت فشار روحی 
باکمک‌عمهام پیش پدربزر گم رفتم ودر آنجابودم. 
روزی که از مدرسه بر گشتم دیدم پدربزر گم راترور 
کرده‌ان دو خون‌همه جای‌صندلی‌اش راپر کر ده‌بود. 
ولی هنوز زنده بود و مر تب می گفت: پسر بچه رااز من 
دور کنید که‌اين فضارانبیند. بعدها کمونیست‌های 
وفادار مکو در مکزیک من راهم خواستند بکشند و 
ماجر از این قرار بود که یک روز در اطاق خواب بودم 
که چندین گلوله از پنجره به اطاقم شلیک شد. ولی من 
لای لحاف تشک‌ها افتادم و زنده ماندم. 


استبان ووکلوف 
نوه تووتسکی تنها 
بازمانده و شاهدی 
که می‌کوید: پدر 
بزرگش توسط 
فرستده استالین در 


او که مر تب از میهمان نوازی‌مردم آمریکای لاتین 
ومکزیکی‌هاصحبت می کند.اضافەمی کند:اینجاوطن 
من است من اصلاً به روسیه برنمی گردم. 

وی که مسئول موزهلئون تروتسکی در پایتخت 
مکزیک است ادامه می دھد:انگار پدربز رگم در اینجابا 
همه سر گذشت‌هاو خاطراتش زنده‌است.اگر انسان‌ها 
گذشته وحال راپاس ندارند وخاطرات رافراموش 
کنند آینده‌نمی‌تواند ساخته شود. پدربزر گم به آزادی 
همه انسان‌ها اعتقاد داشت و من هم می گویم این 
جنگ و کشتار ها والبته این بلعیدن ثروت‌های مر دم در 


کر 7 
رطلاعات ی ما رو ۳۹۶۸ 


مکزیک۔ایراندخت صادقی وند 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتگی 
کشورهای ضعیف بالاخره پایان خواهد یافت. 

بر ناردومارین‌خبر نگارروزنامه‌ای که‌باوی‌مصاحبه 
کرده‌می‌نویسد:علیر غم گفته‌های نوه تروتسکی جناب 
پدربزر گ هم در بر نامه‌های کشتارها و تبعید وزندانی 
کردن روس‌های مبارز وحتی بی گناہ هم دست داشته 
است و تنهاختلاف سلیقه بالینن و استالین باعث فرار 
و تبعید تروتسکی به جزیره‌ای در تر کیه و بعد به آلمان 
و مکزیک شده که در آنجا هم ماموری با طرح دوستی 
باخدمتکار زن خانه به تروتسکی نزدیک شد وبا جلب 
اعتماد خانواده توانست تروتسکی را بکشد! 


سلسلەگزارشھای زندان 
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مشکل بر خورده‌بودم. مخارجم زیاد شده‌بود در 
٦ب4‏ ۶ CEC I‏ 
کەبرای پر داخت سودنزول خورھاءمجبور شد م دوباره 
سرمایه گذار بگیرم ودوباره برای سود آنهاسرمایه 
زندگی خانواد گی ام از هم پاشیده بود برای همه کافی 
بود. نمی‌خواستم هیچ کس خصوصاً خانواده همسر م 
وبا زور خودم راسر پانگه داشته بودم تاحفظ آبرو 
کرده‌باشم.پدر و مادرم دخترم رانگه می‌داشتند و 
پسرم صبح تاظهر در بهزیستی بود. بعدازظهر تا ۱۰ 
شب پرستار داشت و بعد هم خودم پیش او بودم. فکر 


ماجرای وافعی خارجی 
حح 
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شبیه چیزی بود که در خانه مادرم دیدہ بودم. 
درایسن فکرهابودم که آن خانم گفت: "بعد از اینکه 
اون روز وسایل رو آوردید با چند تااز بچه‌ها مشغول 
جابەجا کردن اونا بودیم که یھو یکی این رو پیدا 
کرد وچون اسم شما روش بود فکر کردیم که حتماً 
نمی‌خواهید این هدیه شخصی رواهدا کنید وحتما 
دوست دارید اونو پیش خودتون نگه دارید." 

جعبه‌ای را که قرار بود در فرصت مناسب نگاهی 
بے آن بیندازم. کلا از یاد برده ب ودم و آن جعبه را 
هم بین بقیه وسایل به فروشگاه آورده بودم. از آن 
خانم تشکر کردم و گوشه پارچه را کنار زدم. عطر 


داستان‌های پلیسی معمایی 
حح 
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هستم . نوبخت گفت: "ناچارم همه چی رو بدونم 
تابتونم قاتل رو پیدا کنم .احمد گفت: "قتل در مشهد 
اتفاق افتاده. در عجبم که چرا توی تهرون دنبال قاتلش 
می‌گردین . نوبخت گفت: "من که نگفتم اومدم اینجا 
تاقاتل روپیدا کنم. حتی نگفتم که به شما مشک و کم. این 
خود تون هستین که به خودتون شک دارین . .احمد 
گفت: "من به خودم شک ندارم چون همه شهادت میدن 
که دیروز از صبح تا نزدیک غروب تواتاقم بودم .شیوا 


گفت: "درسته! من خودم چند بار ایشون رودیدم ". 
احمد گفت: نیازی‌هم نیست کسی شهادت بده چون 
می‌تونم دقیقاً بگم که دیروز اینجا چه اتفاق‌هایی افتاده. 
با اس و رات از 


می کردم بالاخره‌می‌توانم این قضیه رابه یک نوعی 
جمع کنم.اما یک روز یکی از سرمایه گذارها آمد وقبل 
از موعد مقرر در قرارداد طلب پولش را کرد. گفتم الان 
ندارم ونمی‌توانم باید تازمان قراردادش صبر کند یا 
حداقل صبر کند تاسر مایه گذار جدید بیاورم اما قبول 
نکر دند و مغازه در گیر شدیم. کار به کلانتری و قاضی 
کشیک کشید. آن شب هر دو ما بازداشت شدیم. 

دو روز بعد رفت و من چند روزی در بازداشت 
ماندم. در این مدت مغازه بسته بود. تلفن من خاموش 
که دید ند مغازه‌بسته است و تلفن من خاموش, فکر 
کردند من پولشان را برداشته و فرار کرده‌ام. رفتند از 
من شکایت کر دند و خلاصه در چشم بر هم زدنی یک 
پرونده‌بایک ونیم میلیاردبدھی و ۹۰شا کی برایم 
درست شداآو من بەاوین آمدم. مغازه بعد از چند ماه 
رل دای ام سد وار اا کا ایا ساس دارای 


خوبی داشت. آنچه را که می‌دیدم. باور نمی کردم. 
ژاکتی که مادر هیچ وقت نبافته بود. درون پارچه 
بود. همراه یک نامه و عکسی از مادر پدر و من و 
خواهرها و برادرم. یک عکس دیگر هم درون جعبه 
کادو بود. به پشت آن نگاه کردم. عکس کود کی مادر. 
به همراه مادربزرگ و پدربزر گ بود. هر گز در تمام 
عمرم عکسی از آنها ندیده‌بودم. یک نامه هم در 
جیب ژاکت بود. باید آن را به خانه می‌بردم و با 
دقت می‌خواندم. مسئول فروشگاه گفت: "اسم شما 
رو نمی‌دونستم. حتی مطمئن نبودم باز هم به فروشگاه 
میاین وشمارومی بینم یا نه. فقط اطمینان داشتم که 
این امانتی باید به دست صاحب اصلیش برسه." 
اشک در چشم‌هایم جمع شده بود و چند بار خدا 
راشکر کردم.زن از دیدن عکس العمل من تعجب 


کرده بود. هد یه مادر, اگرچه دیر بالاخره رسیده بود. 


۶۵۹۶ اعد“ 
نوبخت به احمد گفت: شما کلی شاهد دارین که دیر وز 
اینجابودین. من عذر می‌خوام که رفتارم باعث شد شما 
فکر کنین بهتون مشکو کم بهتره حرف‌های شماو شهود 
روصورتجلسه کنم .سپس از کیفش کاغذی‌بیرون 
آوردوعینکش رابه چشم زداما آن رابرداشت وجلو 
نور گرفت و گفت: عینکم از بس کثیفه نمیشه چیزی 
دی وک ات آن ییاعد بای کی اس ار چیک 
دستمال بیرون آورد و به نوبخت داد تاعینکش را پاک 
کند. نوبخت تشکر کرد وپس از پاک کردن عینک به 
اس کی کار د کر اکن م ریا بر ون رو 
به اسم شماسند زده... همین خودش نشون میده که شما 
هیچ انگیزه‌ای واسه کشتن د کتر نداشتین احمد گفت: 
"متشکرم که منوباور کردین...ضمناً اصلا خبر نداشتم 
که د کتر چیزی به اسمم کرده باشه . نوبخت گفت: 
"به نظرم راز این قتل توی فیلم یاعکسی بوده که قاتل 
دوست‌نداشته کسی‌اونا روببینه.احتمال مید م قاتل 


RE‏ کک 
۲ ارست ٩٤‏ اطلاعات کی 


از این ماجرا همسرم هم دوباره تقاضای طلاق کرد و از 
نجا که مهر یهاش هم تقسیط شده و دو سکه راپیش 
گرفتهودوسکه راهم طی چند ماه گر فته,نیازی به 
حضور من نیست و به راحتی برای طلاق اقدام کر ده. 

الان یک سال ونیم است که من زندانم. من که 
حتی یک بار پایم به کلانتری نر سیده بود. فقط برای 
حفظ آبرو آنقدر برای خودم بدهی درست کردم که 
الان تا گردن فرورفته‌ام.البته از آنجا که من مدا رک 
مربوط به پرداخت سود رادارم. پر ونده‌ام در حال 
کارشناسی است و چنانچه ثابت شود من سود پر داخت 
می کردم از اتهام کلاهبرداری تبر ثه می‌شوم. بد هکار 
محسوب می شوم و در این صورت می توانم با اعسار 
روی پرونده‌ام بزنم و از زندان بیرون بیایم و بدهی‌ام را 
قسطی بپردازم. من فقط گرفتار طمع شدم ومشکلات 
خابواد کی قدرت تفکر راازمن گرافت اکر همسر 
کمی با من همدل بود شاید هیچ وقت هیچ کدام از این 
مشکلات پیش نمی آمد. 


می‌دانستم یخ رابطه ماء حالا بعد از فوت او آب خواهد 
شد. از ان زن تشکر کردم و با جعبه کادو به خانه 
ب رگشتم. این فراتر از یک هدیه بود. این هدیه‌ای از 
طرف خداوند مھربان بود تا من» بعد از سال‌ها مادرم 
راببخشم و خودم واو را آسوده کنم. وقتی به خانه 
رسیدم فور مشغول خواندن نامه شدم. مادرم در 
نامه از کود کی اش نوشته بود واز رنج‌هایی که کشیدہ 
بود واینکه ھمیشے در حسرت محبت بوده اما همان 
طور که هر گز محبت ندیده بوده, نتوانسته خودش 
هم این موهبت الهی رابه کسی هدیه کند واز آن 
لذت ببرد. نامه مادر جلو چشمم بود. چشم‌هایم پر 
از اشک شده بودند. به ژاکتی که بالاخره بافته شد. 
دست می کشیدم و خدا را به خاطر لطف و محبتش 
سپاس می گفتم. تا آن روز ه ر گز عشق رااين چنین 
حس نکرده بودم. 


فقط به همین دلیل د کتر رو کشته .احمد گفت: احتماً 
آدم کثیفی بوده ود کتر ازش فیلمی داشته که‌می‌تونسته 
آبروی‌اونوببره .نوبخت گفت: ممکنه حق باشماباشه. 
ضمناً من شسما ‏ وبه‌اتهام قتل د کتر صادقی‌بازداشت 
می کنم :احمد حیران شد و گفت: "من روبازداشست 
می کنین ؟ به چه دلیل؟ نوبخت گفت: ......." 

پس از اینکه تویحت مدر کش رانشان داد شیوا را 
هم به جرم شهادت دروغ راهی بازداشتگاه کرد. 


هوش آزمایی 

جواب معمای این هفته زیاد سخت نیست. داستان 
رابادقت بخوانید ومراقب باشید گر فتار رد گم کنی‌ها 
نشوید ویک راست سراغ این جواب بر وید که نوبخت از 
کجافهمیداحمد قاتل است.ده‌روز وقت دارید که جواب 
خود راهمراه‌بانام ونام شهر تان به ۹۹ ۰۹۳۶۶۴۰ 
کشی بیرون بیاید و یاد گاری ما به شما تقدیم شود. 
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ات 


9امام علی (ع) 


ورزشی 
فرهاد عشوندی 


لاچطور شد بعد ازاین مدت طولانی محمد 
خاکپور حاضر شد بیاید واین مسئولیت سخت را 
قبول کند؟ 

هیچ وقت فکر نمی کردم دوباره به فوتبال بر گرد م. 
اگر به‌این شکل هم انجام نمی شد.برنمی گشتم. تنها 
دلیل اصلی یا شاید می شود گفت اولین دلیل اصلی 
ب رگشتن من حضور آقای کاشانی بود که از دوستان 
قدیمی‌ام هستند. ایشان به من محبت داشتند و از من 
خواستند این مسئولیت را قبول کنم. بعد از حدود یک 
هفته, ده روز رفت و مد و صحبت باایشان قبول کردم. 
بالاخره به حاج حبیب نمی‌شود نه گفت. ایشان اصرار 
داشتند من حتما باشم. این بود که قبول کردم ولی هیچ 
موقع فکر نمی کردم به فوتبال بر گردم چون فضای 
ان رادو ست نداشتم.بعد از ورود به تیم جوان‌هایی 
رادیدم که چقدر استعداد دارند. باهوشند وانگیزه 
دارند ولی خوب هدایت نمی‌شوند. همین یک انگیزه 
مضاعف به من داد که بیشتر علاقه‌مند شوم و دوباره 
به کار کردن بر گردم. 

(محمد خا کپ ور یکی از چهار یاپنج نفر 
محبوب تیم ۹۸ بود. یعنی هم وزنه بود وهم محبوب. 
می توانست حتی فوتبالش راادامه دهد و در یک 
قد می کاپیتانی ٹیم ملی بود ام یکباره تصمیم گرفت 
برود. چه اتفاقی افتاد؟ 


۳ اا 


مسابقات بازی‌های آسیایی بانکو ک در سال ۹۸را 
برای تیم ملی به میدان رفتم و قهرمان آسیاشدیم. پس 
از آن برای ادامه فوتبال به لیگ حرفه‌ای آمریکارفتم. 
در همان مقطع قرار شد تیم ملی مابه آمریکا بیاید ودر 
بازی کند. ان زمان من دقیقا ۹ ساله بودم و می‌توانم 
به جرات بگویم در بهترین شرایط فیزیکی و فوتبالی 
بودم ولی مستولین تیم یامسٹولین آن زمان طوری 
رفتار کردند که معلوم بود به من نی از ندار ند. یعنی 
از نوع برخوردشان یا در بازی گذاشتن ونگذاشتن 
بازیکنان.احساس کردم اعتقادی به این ندارند که‌با 
تیم ادامه بدهم. این بود که بدون سر وصدابعد از ان 
تصمیم گرفتم دیگر برای تیم ملی بازی نکنم. 

چون شما حرف نز دید هیچوقت مطر ح نشد 
که چرار فتید. بع داز احمدرضاعابد زاده.ا گر 
می‌ماندید. منطقی این بود که بازوبند کاپیتانی 
ببند ید و و کلی ر کورد جابجا کنید؟ 

من‌همیشه و در همه کارهایی که انجام دادم. 
اعتقادم این بود که سعی کردم به من نگویند برو. یعنی 
جایی که احساس کردم ممکن است از من می‌خواهند 
که بروم. خودم زودتر رفتم. در اوج آماد گی هم بودم. 
گفتم اگر در این زمان از فوتبال ملی خداحافظی کنم 
قطعاً می‌توانم خاطره بهتری در اذهان بگذارم تااین که 
به جایی برسم که شاید مثلاً در استادیوم به من بگویند 
بس کن ورها کن و...این بود که‌باخودم کنار آمدم و 
این خیلی سخت بود. 

در ۲۹ سالگی تا ۵ ۲سالگی,در دورانی که 
بازی‌های ملی زیاد می‌شد و حتی محمد خا کپور 
می‌توانست ر کورد بازی‌های ملی را بشکند و خیلی 
اتفاقات متفاوتی رخ دهد... 

سوء تفاهم نشود ولی من نسبت به بقیه متفاوت 


فکر می کنم. هیچ زمانی بازوبند کاپیتانی برایم اھمیت 
نداشت. چون رفتارم ھمیشے مثل یک کاپیتان بود. 
یعنی‌الان باهمه‌هم دوره‌های من صحبت کنید یا 
هر موقع من راببینند.می گویند این کاپیتان‌ما بوده. 
کاپیتانی فقط باز وبند نیست. شمامی توانی با رفتار و 
شخصیت خود روی تیم تاثیر بگذاری. خیلی‌ها هستند 
که بازوبند را می‌بندند ولی یک نفر دیگر در زمین تیم 
راهدایت می کند. ر کورد هم برایم مهم نبود. هیچ وقت 
هم دنبال مصاحبه و تلویزیون رفتن و کارشناسی کردن 
و توی چشم بودن نبودم. 

×«بااین روحیه بايد موزیسین يا نویسنده 
می‌شدید نه فوتبالیست ! 

در مسابقات جام ملت‌های ۶ سفیر ایران در 
امارات به من می گفت به شما بیشتر می خورددیپلمات 
باشی تا فوتبالیست. شاید باید می فتم دنبالش ! 

ل(بعد از تیم ملی, بر ای ادامه زند گی آمریکا 
راانتاب کردید.یک بچه مذهبی باعقاید کاملا 
مذهبی,در کشوری که خیلی با هنجارهای مذهبی 
جورنیست.این پارادو کس در زند گی وباورهای 
شمانبود؟ 

نه. نرفته بودم که بمانم. زمانی که من آنجا فوتبال 
راشروع کردم.همان سال پسرم به دنیا امد. بازی هم 
می کردم و شرایطم هم خوب بود. من در کارها خیلی 
منظم هستم وان نظم را آنجا خیلی خوب می‌دیدم. 
اینکه همه به حقوق‌ هم احترام می گذاشتند. این رفتار 
برایم جذاب بود واین باعث شد دوست داشته باشم 
بچه‌هایم در چنین محیطی‌رشد کنند.باافتخارمی گویم. 
همسرم همه جامحجبه است. یعنی اینجا و | نجابرایش 
فرق نمی کرد ضمن اینکه باید این حقیقت را بگویم که 
آمریکایی‌ها خیلی بیشتر به ما احترام‌می گذاشتند.به 
خاطر حجاب همسرم. آمریکایی‌هایی که با من رفت و 


اوبی‌شک یکی از یاران محبوب تیم ۹۸ایران بودباریش پروفسوری,رفتاری آرام ومتین وحضوری 
مستحکم در خط دفاعی تیم ملی فوتبال ایران.این مدافع مستحکم تیم ملی, پاس و پر سپولیس اماخیلی 
زوداز یادهارفت. اومسیر زند گی‌اش رادر آمر یکاادامه داد.خا کیور. پسر خانواده‌ای مذھبی به آمر یکا 
رفت و ۱۴ سال آنجاماند. سبکی دیگر از زند گی رابرای خود بر گزید و به یکباره باز گشت. حالااو 
سرمربی تیم ملی امید ایران است؛ تیمی که قرار شده رویای المپیکی شدن ایران را محقق کند.. 


آمد داشتند. خیلی احترام می گذاشتند چون می گفتند 
این اعتقاداست.می گفتند در آمر یکاهمه می‌توانند 
آزاد باشند ولی شما چون اعتقاد داری.اين کار راانجام 
می دھی.این خیلی فرق می کند بازمانی که مجبوری. 
شرایط خوبی داشتیم وادامه تحصیل و زند گی دلایل 
اصلی ماندن من بود. 

(مشکل یا برخوردی با مردم آنجا نداشتید؟ 
به خصوص باجوی که بعد از یازدهسپتامبر در 
آمریکابه وجود آمد؟ 

من هیچ وقت تجربه بدی در این زمینه نداشتم.با 
جماعتی که درار تباط بودم.همه چیز متقابل بود. ما 
بای‌دمردم آمریکاراازدولت آمریکاجدا کنیم.حتی 
گاهی از من می‌پرسید ند اهل کجایی, می گفتم ایران. 
می گفتند کدام ایالت است؟ یعنی حتی نمی‌دانستند 
یک کشور دیگر است. فکر می کر دند از ایالت‌های 
خود آمریکاست. تااین حد. خیلی مردم ساده و عادی 
هستند. زند گی روزمرەشان رامی گذ رانند ومثل ما 
تمام وقایع سیاسی واقتصادی را دنبال نمی کنند. شما 
نمی توانی بایک | مریکایی دهد قیقه در مورد سیاست 
یااقتصاد صحبت کنی. اصلاً نمی فهمد و برایش قابل 
قبول نیست. خیلی راحت بد ون سیاست زد گی,.زند گی 

#(جایی که بود ید از ایرانی‌ها هم خیلی دور 
نود ید ... 

من تقریباً تمام این ۱۴اسال‌باجامعه ایرانی هیچ 
ارتباطی نداشتم. آنجاباشگاهی که تاسیس کردم 
نزدیک به ۱۶۰-۱۷۰ بازیکن آمریکایی داشت.من 
چند بازیکن داشتم که چند نفرشان به دانشگاههای 
خوب آمریکا رفتند ویک نفرشان به لیگ حرفه‌ای 
آمریکا اضافه شد. چون آنجا سیستم فرق می کند. 
در باشگاههای جوانان تمام خانواده‌ها سرمایه گذاری 
می کنند برای اینکه بچه‌هایشان به دانشگاههای 
خوب بر سند.به دنبال این نیستند که فوتبالیست خوب 
شوند. می خواھند بتوانند بورسیه دانشگاه بگیر ند. این 
بورسیه‌ها رامی‌توانن د از طریق ورزش حرفه‌ای هم 
بگیرند. 

#(چه شد که تصمیم گرفنید یر گردید؟ 

دوچیز خیلی تاثیر داشت. یکی پدر ومادرم که 
هم وضع جسمانی و هم وضع روحی خوبی نداشتند. 
پدرم‌باید عمل قلب باز انجام می‌داد؛مادرم هم یک 
مقدار از دوری ما ناراحت بود. یک روز با همسرم که 
صحبت می کردم بحث این شد که گفتم نمی‌خواهم 
جوری شود که بعداً پشیمان شوم و بگویم می‌توانستم 
بمانم اما نماندم. دومین دلیل هم بچه‌ها بودند. چون 
خیلی برایشان سخت بود. پسر بز ر گتر من که الان 
۵ساله‌است.از مدرسه که‌می آمدمی گفت مثلاً 
این همشاگردی من خانه پدر بز رگش رفته یا خاله‌اش 
آمده ما چرانمی‌توانیم برویم یا آنهاچرانیستند. اصلاً 
فامیسل من راندیده‌بودند. فقط یسک بار آمده‌بودیم 
ایران. دوست داشتم بچه‌هابیایند اینجا فارسی رایاد 
بگیرند و بفهمند خانواده چیست. الان پسر بزر گم بعد 
ازاین ۴سالی که‌اینجاپودیم.دوباره‌برای تحصیل 


۲( در باز گشت تان در این مدت. مدام از فوتبال 
وبدی‌هایش گفتید. چرا؟ 

زمانی که امریکا بودم. دورادور می‌شنیدم که 
فضای فوتبال بد شده ولی تصور من این بود که هميشه 
فوتبال حاشیه داشته. اما وقتی بر گشتم ویک مقدار 
نزدیک شدم.فهمیدم اصلاً این از حاشیه گذشته.متر 
وملا کی‌برای‌انتخاب‌هیچ کسی وجود ندارد. مترو 
ملاک دیگر تجر به, کارایی, تحصیلات و سواد نیست. 
ملاک فتط راطہ اش و در این را بطفچقیر ساقم اند 
مرتفع شود. این اصلاً برای من قابل قبول نبود و دوست 
نداشتم وارداين فضا شوم. 

کلاشما تحصیلات داشتید. دوره مربیگری د يده 
بودید ولی شو آف برای حضور در فوتبال نداشتید. 
یک دوره کوتاه در استیل آذین و دیگر هیچ! 

سال ۸-۹ ۶روزنامه ابرار در مورد من تیتر زده 
بود ''فوتبالیست ضد رسانه‌ای . چون اصلاً اهل رسانه 
نبودم. اهل عکس نبودم. وقتی هم برگشتم با جامعه 
مطبوعاتی زیاد ارتباط نداشتم و هیچ زمان هم علاقه 
بیایم و در گیر فوتبال شوم. در یک مقطع کوتاه. آن هم 
براساس اينکه آقای پروین از من در خواست کردند. 


آمدم. در حقیقت بایک جمله من رامجبور به پذیرش 
آن مسئولیت کردند و قبول کردم. 

کل نمی‌خواهید آن درخواست ویژه را بگویید ؟ 

ایشان‌یک جلسهای‌بامن گذاشتند وتیم‌استیل 
اذین راییشنهاد دادند. من در همان جلسه به ایشان 
گفتم هیچ علاقه‌ای ندارم به فوتبال بر گردم. ایشان 
احساس می کر دند به محض اینکه به من بگویند. قبول 
می کنم و حتی گفتند خیلی‌هاالان دست و پا می‌شکنند 
که‌بیاین دامامن گفتم علاقه‌ای ن دارم چون کارمن 
نیست. بعد از چند روز دوباره جلسه دیگری گذاشتند 
وبه من گفتند مگر توشاگرد من نبسودی؟ من به تو 
ہے کر اس نیا جپارهانپوو یی ضر کرد دا 
استاد مایی و می گویی چشم ولی | گر می‌خواهید من 
بیایم.باید اجازه‌بدهید من کار خودم راانجام بدهم. 


از فردابرو.من دیگر از فردانمی آیم. تیم برای شسما. 
گفتم من تیم رانمی خواهم ولی جوری کار می کنم که 
خاص است واجازه نمی‌دهم کسی دخالت کند. کار 
راشروع کردم وروزی که‌احساس کردم دقیقاً اولین 
بار می خواهد در کارم دخالت شود بدون اینکه چیزی 
بگویم, تمرین رات رک کردم. 

ل(بعضی‌ها می گویند شمادراین سال‌ها یک 
زند گی دیگری برای خود تان ساختید واین برایتان 
عادت شده که نیازی به فوتبال نداشته باشید... 

نه,اینطور نیست.من همیشه از بچگی سخت کوش 
بودم. برای به دست آوردن هر چیزی خیلی تلاش 
کنم در کاری موفق نمی‌شوم. آن رادنبال نمی کنم. آن 
هم بەاین دلیل که می دانم برای کاری که قبول می کنم 
بیش از حدوقت می گذارم.تازمانی که من فوتبال 
بازی می کر دم.در فوتبال ماپول نبود و چیز خاصی به 
دست نیاوردم.ولی بعد از اینکه فوتبال را کنار گذاشتم. 
یک مقدار شم اقتصادی یا تجاری‌ام خوب بود. سعی 
کردم کار کنم و خیلی برای آن وقت گذاشتم و زحمت 
کشیدم و شر کتی را تاسیس کردم. 

× چون خیلی منظم ھستید و تیک تاک ساعت 
برایتان جذابیت دارد؟ برای همین به دنبال کار 
فروش ساعت رفتید؟ 

من مدت‌هاست در کار ساعت هستم. حدود ۲۸- 
۷ سال پیش در بازار در دست ساعت مور وختم 

زمانی که بازیکن بودید؟ 

بله. همان زمانی که بازیکن پاس بودم. در گذر 
راسته بازار ساعت می فروختم. همین بازار ۱۵ 
خرداد ک‌الان‌مترو آنجاست.بایکی از دوستانم که 
همکلاس وهم محله‌ای بودیم.اين کار را ان زمان‌انجام 
می دادیم. بعد در گیری‌ام در فوتبال بیشتر شد و از ان 
جداشدم.ولی وقتی که دوباره به ایران بر گشتم. وارد 
این کارشدم و چون وقت برای این کار زیاد گذاشستم 
(نزدیک به یک سال و ۴ماه فقط روی این کار تحقیق 
کردم) باهمان دوست دوران مدرسه‌ام دوباره کار را 
شروع کردم والان هم خب بد نیست. 

× کلا به کار تیمی عقیده دار ید. هميشه یک زوج 
داشتید. اول زوجتان با شریک ساعت فروش, بعد 
زوچتان با استیلی و حالا هم حاجی مایلی کهن ! 

به هر حال دو تا فکر بهتر از یک فکر است. 

ین همه پای محمد مایلی کهن ایستادن‌شما 
خیلی پیام داشت. یعنی کسی را نداشتیم که بگوید 
من تاپای زندان‌هم با استادم می روم در حالی که 
آن دورانی که مایلی کهن از تیم ملی رفت. خیلی 
به نظر نمی رسید. 

من وحاج آقای‌مایلی کهن دراین ۱۳-۱۴سالی که 
آمریکابودم:شاید ۵ ادفعه‌هم باهم تماس نداشتیم. 
سالی‌هم که‌ایران‌بودم ارتباط خاصی باهم نداد | 
ولی ایشان ھمیشے معلم و استاد من بوده و هميشه 
احرامش برهن واجب اشت و آتجان کەاحت۔ ۴ 
کردم باید باشم. بودم. 


۰ تھے 
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دد 


سال گذشته جعفر نامدار وداع کرد و رفت و 
یک سال قبل(۱۳۹۲) بیو ک جدی کار خداحافظی 

د و حالا عارف قلی‌زاده. هر سے نفر آنها وقتی 
تیم ملی ایران در آذر ۱۳۳۵ برای انجام چهار دیدار 
راهی شوروی شد. کنار هم بازی می کر دند. تیمی به 
رهبری مایوفسکی که در اولین دیدارش در ایروان 
پرابر اسپارتاک ارمنستان به میدان رفت و به تساوی 
۲-۲ دست یافت. دیداری کے در ایروان از رادیو 


تفلی س وبعد با جوان ان تفلیس بود و در هردو بازی, 
تیم ایران با نتیجه ۳ بر صفر شکست خورد. چهارمین 
بازی‌هم بامنتخب آذربایجان شوروی به پیروزی 
۱-۲ ایران انجامید. 

عارف در قلب دفاع, جلوی امیر آقا حسینی. 
سنگربان ایران بازی می کر د. سایر بازیکنان عبارت 
بودند از محمود بیاتی, امیر عراقی وامیر مسعود 


نبردهای تن به تن بیمی به دل راہ نمی‌داد . 

عارف قلی زادہ در ۱۳۱۷ در باد کوبه به دنیا آمد. 
پدرش, علی قلی اف یکی از تجار ایرانی تبار موفق بود 
و مادرش نجیبه خانم بود. دولت کمونیستی خانواده 
قلی اف را مجبور به ترک شوروی کردند. آنها راهی 
تبریسز شدند واز آن جا که تر کیب اف "در ایران 
ممنوع شده بود. پسوند "زاده" را بر گزیدند. عارف 
قلی زاده شش برادر داشت و یک خواهر. آنها در هفت 
سالگی عارف راهی تهران شدند و در خیابان سپه 
تهران سکنی گزیدند و عارف خردسال در زمین‌های 
کی مننگلح باقوتبال آ شتا شد: مغلم ورژّش مدرسه 
مهیاراورابه علی دانایی فرد در باشگاه دوجر خه 
سواران معرفی کرد و دانایی فرد. قدرت جسمی 
عارف و توپ گیری و ضر به‌هایش را فوق‌العاده یافت 
و پرواز ورزشی عارف آغاز شد. عارف در دوازده 

لگی به دوچ رخه سواران پیوست. 


او ابتدابه عنوان مدافع چپ بازی کرد سپس 
در قلب دفاع تاج هم جای گرفت. او شماره ۵را بر 
تن کرد. از نبر دهای او بااستاره‌های شاهین قصه‌ها 
می گفتند. مثل نبرد خشن دو تیم در اردیبهشت 
۷ در امجدیه. جایی که قلی زاده برابر پرویز 
دهداری و امير مسعود برومند. دو شاهینی تیزیا و 
قوی پنجه با قدرت بازی کر ده بود. ضر به زده و ضر به 
خورده بود. او را با قدرت جسمی بالاء تمر کز فراوان و 
البته در گیری‌هایش که آميخته به شور فراوان بود. 
می‌شناختند. چنان که در بازی تکراری دو تیم پاییز 
همان سال که تاج با دو گل برابر شاهین شکست 
خورد. توپ را اواخر بازی با خشم به دل تماشاچیان 
کوبید تا واکنش آنها را برانگیزد... او بود که در دیدار 
جام حذفی بهار ۱۳۳۸ پس از جلو افتادن ۱-۲ شاهین. 
بااسوت پایان نیمه اول با داود نصیری داور میدان 
به بحث و جدل پرداخت و خارج از میدان. همراه 
همبازی‌اش پرویز کوزه کنانی اخطار گرفت. اعلام 
خیر اعطار گرفن انم وار کرای اچد ید در 
آغاز نیمه دوم یکی از بدعت‌های نامتعارف به شسمار 
می‌رود. تاج ان دیدار رابه تساوی ۲-۲ کشید و 
نمایش جانانه عارف در بازی تکراری زیر بارانی سیل 
آسادر زمین گل زده امجدیه که به تساوی بدون گل 
انجامید. ادامه پیدا کرد. 

وقتی تیم ملی راهی بازی‌های آسیایی ۱۹۶۱ 
دهلی در هند شد. او به دعوت حسین صدقیانی. یکی 
از مردان دفاع بود. اولین دوره‌بازی‌های آسیایی که 
تیم‌های فوتبالش از ایران. هند. اندونزی, افغانستان. 
برمه و ژاین آمده‌بودند. جایی که ایران از سد بر مه 
و ژاپن و گذشت وبرابر هند بایک گل مغلوب شد و 
بازیکنان مدال برنز بر گردن آويختند. 

عارف گل‌های کم شماری زد ولی یکی از آنها را 
باشیرینی فوق‌العاده‌ای توصیف می کرد باشگاه تاج 
در جمعه ۲۰ آبان ۱۳۳۹ برابر کاستاریکابه میدان 
رفت. کاستاریکا در دیدار پیش ۷ گل به شاهین زده 


بود و همه با بیم از حمله این تیم حرف می زدند. تاج 
در یازده دقیقه س ر گیجه آور یسک گل زد و دو گل 
دریافت کرد. سپش خطایی به سود تاجی‌ها اعلام 
شد ومدافع شماره ۵ تاج پشت توپ ایستاد. او عارف 


بود که ضربهاش را از فاصله بیست و پنج متری 
نواخت. نواخت و توپ با شلیکی موشک وارش, وارد 
دروازه کاستاریکا شد: ۲-۲. آن ضر به بهترین گل 
بازی بود. هرچند که تاج سرانجام ۲-۴ شکست 
خورد.احتمالا کلیدی‌ترین گلی که عارف زد. درا 


آخرین روز رقابت‌ها برابر شعاع سختکوش و بزرگ 
به تساوی ۲-۲ دست یافت و قهر مان باشگاه‌های 
تهران شد. عارف آن روز به عنوان کاپیتان جلو رفت 


سال بعد در ۱۳۴۲ کفش‌هارا آویخت. وقتی که ۲۵ 
سال داشت, فقط ۲۵ سال. عارف راهی سوپیس شد 
تا اندوختاھایش رابیشتر کند . 

آشنایی شخصی ام با عارف, پیشترها در دهه 
۰ رقم خورده بود. دوشنبه شب‌های هر هفته با او 
و جمعی از بزرگان قدیمی فوتبال ایران جمع می شدیم 
و فوتبال بازی می کردیم. دیدارهایی بسیار جدی و 
پر تب وتاب که عارف بااندام بر تافته و ضر به‌های 
محکمش در دفاع همه رابه نبرد می‌طلبید. پس از 
آن هر بار از خیابان گاندی که محل کارش مشرف 
به بزرگراه قرار داشت. عبور می کر دیم به دیدارش 
می شتافتیم تابا چهره صمیمی و کلام گرمش به ما 
امید دهد. چهار سال پیش که گفت و گو با قدیمی‌های 
فوتبسال ایران را آغاز کردم, عارف قلی زادہ اولین نفر 
به‌شمار می‌رفت. در محل کارش حرف زدیم. تصاویر 
دوران فوتبالش دیوار پشت سرش را پر کرده بودند. 
همین حالا نشسته‌ام و به تکه‌هایی از آن گفت و گو 
گوش می کنم. گوش می کنم و صدای گرم عارف با 
لهجه آذری‌اش را می‌لعم . 


۳0 س > 5 
قرارداد ک یروش (ورقت 

از سوی منتقدان این بحث بارهاو بارها مطرح 
می شود کدرو وتال اا ارد ها 
مدیریتی خود رابا عقد قرارداد با کارلوس کی‌روش 
پنهان می کند. در همه جای دنیا بر اساس قوانین 
کشورهامالیات‌رابرای‌درآمدحاصله در نظر 
می گیرند, اما در قرارداد کارلوس کی‌روش با 
فدراسیون فوتبال, از همین موضوع ساده می توان به 
نتیجه‌ای کلی درباره نوع بستن قرارداد بین طرفین 
پی برد .بله| مالیات بر عهده فد راسیون فوتبال است. 
رقمی بیش از یک میلیارد تومان. آن هم سالانه! در 
شرایطی که‌در آمدبرای کی روش است. یر داخت 
مالیات قرار داد بر گر دن فدراسیونی است که دراین 
خصوص‌نباید تعهد ی داشته باشد. جرا که پر داخت 
مالیات با کسی است که پول رادر یافت می کند نه 
مجموعه‌ای که پول قرارداد را پرداخت می‌کند . 

نکته قابل توجه اینجاست که همین مدیریت 
حاکم بر فوتبال ایران.درابتدای فصل گذشته, 
بابلاغ یک دستورالعمل تمامی باشگاه‌هارااز 
پرداخت مالیات باز یکنان و مربیان خود منع کرد. 
اماخودمالیات قرارداد کی روش رابر عهده 
گرفته‌است. آن‌هم در شرایطی که‌هیات رئیسه 
فدراسیون‌فوتبال به خاطر غیر قانونی بودن این کار.دو 
بار پیشنهاد کفاشیان برای تصویب پر داخت مالیات 


جزعجوالید رجا چھاتیا 


تیم ملی کشتی آزاد کشورمان موفق شد با پیروزی 
۳-۵ مقابل میزبان قدرتمندش قهرمانی رقابت‌های 
E‏ ار 
کند تابرای‌چهار مین دوره‌متوالی بر کشتی جهان 
آقایی کند. تیم ملی کشورمان که باحضور مهره‌های 
جوان کم تجربه به نظر می‌رسید. همگان راغافلگیر 
کردوبا کشتی‌های‌دیدنی رقبای قدرتمندرایکی 
پس از دیگری به زانو در آورد و ششمین بار قهرمان 
جهان شد.پیروزی ۰-۸ مقابل بلاروس. ۱-۷ مقابل 
تیم های تر کی ه و آذربایجان ودر نهایت پیروزی ۵- 
۳مقابل امریکانتایجی بود که دلاورمردان کشستی 


و آقایی کشتی ایران همچنان ادامه خواهد دانست. 
حض ور جوان‌هادر کنار با تجر به‌ها خوب جواب‌داد. 
البته مهم ترین نکته تیم ملی حضور چهره‌های جوان 
و گمنام بود که بر خلاف انتظار.بهترین‌های رقابت‌ها | 
هم بودند. 

یکی از آنها, بهنام احسان پور کشتی گیر بهشهری ۲ 


کوروش رارد کردہ بود . 

این قرارداد بدون‌شک‌نمونه‌ای بارز از فد راسیونی 
است که نه برنامه استراتزیک حرفه‌ای و استاندارد 
برای خود دارد و نه ساختاری که این مجموعه رابه 
چنین بر نامه ای‌بر ساندانتیجه اش هم می شود عقد 
قرارداد با یک مربی بز رگ چون کارلوس کی روش و 
رفتن زیر بار تعهداتی که در نوع خود عجیب و غریب 
0 ہہ مدا رات 
خود با کی روش برای تمدید قرارداداین مربی رسماً 
اعلام کرده‌بوداوبه دلیل اینک ایران رادوست 


دارد. حاضر شده که با رقم چهار سال اول قرارداد 
درایران‌بماند. اما واقعیت به شکلی دیگر است.در 
واقع مهندسی تمدید قرارداد باعث شد که واقعیت از 
چشم منتقد ان دور بماند. داستان پر داخت مالیات از 
همان اول یکی از مباحث اختلافی طر فین بود. به اين 
صورت که اگر قرار می‌شد مالیات را خود کی‌روش 


این وزن که قهرمان جهان. المپیک واروپا بودند. 
به پیروزی رسید ونشان داد که بی شک در آینده 
می تواند در جمع نامداران تاریخ کشتی ایران قرار 
بگیرد. پیر وزی او در مقابل حاجی علی اف قهر مان 
جهان که به سختی و با تلاش فراوان به‌دست امد 
نقطه اوج کار اوبود وراه‌رابرای پیروزی مقابل 
آذربایجان و حضور در فینال هموار کرد احسان پور 
به عقیده خیلی‌هابهتر ین کشتی گیر جام جهانی بود 
وبا ثبات مثال زدنی اش.مقابل هیچ رقیبی زانونزد 
و همه رابا اقتدار شکست داد. 

اماتنهابهنام نبود که در این رقابت‌هابرای‌ایران 
درخشید. دیگر دوبنده پوش جوان ایران کسی نبود 


جز حسن یزدانی. کشتی گیر ۷۰ کیلوایران که تنها 


۳ ۳ 
۲ ا رست ۹ لاحات ال 


پرداخت کند. مبلغ قرارداد اوباافزایش قابل توجهی 
روبرومی‌شد که بدون تر دید بااعتراض همگان مواجه 
lS‏ 
پیداشد. فدراسیون فوتبال رقم قرارداد کی‌روش را 
از دلاربه یوروتبدیل واعلام کرد که کی روش با 
رقم قبلی حاضر شده‌قراردادش راامضا کند ودر 
ایران بماند. در شرایطی که با همین تبدیل واحد پولی 
قرارداداز دلار به یورو رقم قرارداد افزايیش ۱۵ 
تا ۲۰ درصدی پیدا کر د. از طر فی فد راسیون زیر 
بار تعهد پرداخت مالیات کی روش رفت که طبق 
فرمول مالیاتی کشور سالانه چیزی حدود ۳۰ تا ۴۰ 
درصد یک میلیون و چهارصد هزار يورو راباید به 
اداره مالیات بپر دازد.شاید فدراسیون در ان روزها 
هیچ‌وقت فک رش رانمی کرد که این مساله روزی 
برای همگان آشکار و داستان مالیات به بز ر گ‌ترین 
بحران این قرارداد تبدیل شود. کی روش برای عقد 
این قرارداد از دو مشاور حقوقی بین المللی استفادہ 
کرد.امااز نحوہ نگارش این قرارداد کاملاًپیداست 
که هیچ حقوقدانی فدراسیون را در تنظیم مفاداین 
قرارداد همراهی نکرده است که اگر این اتفاق افتادہ 
بود.و کیل حقوقی آشنابا قوانین مالیاتی کشور,رسماً 
جلو زیر باررفتن این تعهد رامی گرفت و اعلام می کرد 
که پر داخت مالیات قرار داد توسط فدراسیون تخلف 
آشکار و خلاف قوانین مالیاتی کشور است. 

قضاوت بامردم:امتیازدهی ی اامتیاز گیری؟ 
بامطالعه بخشی از تعهدات کی روش و فد راسیون 
نسبت به یکدیگر در قرارداد فی مابین شاید به جواب 
این سوال برسید. 


نماین ده‌ایران در این وزن بود. او خیلی محکم و 
پرقدرت نشان داد و ثابت کرد که اعتماد خادم به 
جوان‌هادر کنار با تجر به‌ها درست بوده‌و اینده‌سازان 
کشتی ایران می توانند به زودی در صدر بر ترین‌های 
وزن خود قرار بگیر ند ودر وزن خود آقایی کنند.اوج 
کار یزدانی در دیدار پایانی بود که در دیداری حساس 
وتعیین کننده.حربف پر قدرت خود نیک مانابل را 
البته به سختی اما به هر ترتیب شکست داد و یکی 
از ار کان اصلی بُرد و قهرمانی ایران شد.در کنار این 
دوجوان آینده‌دار می توان به مر تضی رضایی قلعه و 
محمد حسین محمدیان هم اشاره کرد که در حد و 
اندازه خوبی ظاهر شدند وبه بز ر گان کشتی راحت 
باج ندادند و نشان دادند که جایگزین‌های خوبی در 
۷ کیلوبرای رضایزدانی وصادق گودرزی 

به هر حال آینده روشنی برای کشتی ایران تصور 


| می‌شود وامیدواریم در آینده‌بازهم بهنام‌احسان 


پورهاوحسن یزدانی‌های دیگری‌به کشتی تزریق 


۲ شوند و از همین محصولات فعلی نیز درست استفاده 
ا شودوشاهدمدال آوری آنهادر آسیاءجهان‌والمپیک 


نیز باشیم تاپر چم ای ران در هر نقطه جهان بالاتر از 
کشورهای دیگر باشد. 


> 


اگ و جود خار در گل ماده اندو ه ماست و جو د گل در کنار خار دادد ماده شادی ماداشد 


پیام ازشماچاپازما 
م تر 


زیرنظر: شیما ملکی 
نوشتن‌نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ تشکر و قدردانی و تبریک روز معلم.از مدير مدرسه غیردولتی دانشمندان 
اولیای ماهان اجدادی 
*#معلم عزیز آقای رستم نژاد. سپاسگزار معلمی چون شما هستیم که اندیشیدن 
رابه ما آموختید نه اندیشەھارا ٣١‏ اردیبھشت روزتان مبا رک 
بچه‌های کلاس 
۶ زیباترین ترانه زمینی آهنگ تپش قلب فر شسته آسمانی است,قدمھای کوچک 
این فرشته آسمانی پر از خیر و بر کت باشد 
تقدیم به نوه‌های عزیزم رضا و منیژه (میلانی) 
ا آقا میثم عزیز پسر مهربانم.موفقیتت رادر امر کشاورزی, دامداری و پرورش 
شترمرغ تبریک و تهنیت می گوییم. امیدواریم ھمیشے موفق و پایدار و سلامت 
باشی پدر و مادرت محسن و نرگس زندی پور-زنجان 
۶ بابا جلیل,بهتر ین صدای دنیا, صدای تپش قلب توست به پاس تمام زحماتی که 
برای ما می کشی بر دستان پر مهرت بوسه عشق می‌زنیم, پیشاپیش روز پدر رابه 
شما تبریک می گوییم فرزندانت فرناز علی, ارشیا رهنوردی - تبریز 
۶ مادر عزیز و دوست داشتنی من,روز مادر هميشه برایم عزیز بوده و هست. اما 
با وجود تو فرشته آسمانی هر روز من روز مادر است. دوستت داریم 
فرزندانت فرناز علی.ارشیا رهنوردی -تبریز 
۶ نازدانه‌ام امیر کوچولوبودنت. صدایت و لبخندت را بی‌نهایت دوست دارم. 
سالروز آمدنت در زند گی ام را با تمام وجودم» تبریک می گویم 
خاله آتی احمدی-فسا 
همسر عزیزم. مر تضی جان.بهانه زند گی ام, قلب مهربان و پاکت. عشق و 
ارامش رابه من هدیه داد و عاشقانه دوستت دارم 
همسرت فرناز رهنوردی -تبریز 
۶ ژاله مهربان دختر عزیزم.دوم اردیبهشت سی و چهارمین سالروز تولدت 
مبارک. امیدوارم‌همیشه در سایه پر ورد گار خوب ودر کنار همسر ودختر نازت 
زندگی شادی داشته باشی مادرت محبوبه متولی -مشهد 
همسر عزیزم شهرام:(بهمن)تمام لحظه‌های عمرم بدر قه نفس کشیدن تو به 
دنب‌ال کوچکترین فرصت بودم تابزر گترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم ورق 
خوردن دومین ب رگ سبز زند گیمان را به تو تبریک می گویم 
همسرت شیلا قدمی عربی-بابل 
*#سیمین جان, همسر عزیزم سوم اردیبهشت. چهل و یکمین سالروز تولدت 
مبارک. امیدوارم خداوند وجود نازنینت راهمیشه در صحت و سلامت نگه دارد 
همسرت سیدرضا موسوی -همدان 
شراره عزیزم.دختر نازم؛قدم نورسیده‌تان (شرمین کوچولو) به شما وداماد 
گلم مبارک مادر و پدرت مژگان و محمدرضا ایلخان -آبادان 
*#مهلا جان,تو هدیه‌ای هستی از طرف خداوند به ماء گل هميشه بهارم میلادت 
مبارک باباعلیرضا و مامان نجمه و حسین بخشی -اصفهان 
۶ بدینوسیله از همکاری و مساعدت و راهاندازی کار مردم که توسط سر کار خانم 
نداجوکار و آقایان محمد شایانی وعلیر ضامرادی در دفتر پستی کانون خیابان خالد 
اسلامبولی معمول می شود کمال سپاسگزاری حاصل است 


حبیب کریمی -تهران 
۲ سک پت 
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۶ صیداجان»چهارم اردیبهشت دومین سال ازدواجتان راتبریک می گوییم, 
امیدوارم همیشه در سایه پر ورد گار خوب و سلامت باشید 
پدر جان و مادربز ر گت محمد و منیرہ ھویدا بی -بندرانزلی 
عمو جان, حاج حسین»خداوند ھمیشے پشت و پناهت باشد و وجودت را 
سلامت در کنار خانواده‌ات نگه دارد. باز هم از لطف و محبتتان متشکریم 
برادرزاده‌ات سیدرسول راد کوه-اردبیل 
*#خاله ر خسار گلم.قدم نورسیده‌تان (شسبنم خانم) به شما و خانواده محترمتان 
مبارک خواهرزاده‌ات آزیتا بهبهانی -کرج 
۶ پسر عزیزم.میلاد جان.موفقیتت رادر دانشگاه در رشته مهندسی ارشد. 
تبریک می گوییم پدر و مادر وبرادرت محمود شیدا -شیراز 
گڈهمسر عزیزم؛ مریم خانم.دوم اردیبھشت دومین سالروز پیوندمان را به شما 
گل زند گی‌ام تبریک می گویم. دوستت دارم 
همسرت امیر محمد راسخ -اصفهان 
ماد ر عزیزم.بانوی گل,شاهکار زیبای خلقت. بهترین آهنگ زند گی من تیش 
قلب تو و تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست. دوستت داریم سوم 
اردیبهشت تولدت مبار ک 
دخترت لیلا و نوه‌هایت مرجان و ملیکا و دامادت اسماعیل -زرین شهر اصفهان 
دوست عزیز, کژان جان.بهترین اتفاق زند گی من دوستی با شماست.بهترین‌ها 
را از خداوند برای شما و پسر گلتان ماهان جان خواهانم 
هستی امیدوار -شهرستان به بانات 
رسول جان,زند گی معنای پیچیده‌ای ندارد. همین که تو در کنارم باشی. یعنی 
زند گی, تقدیم به شریک لحظه‌هايم. رسول من روزت مبارک 
نامزدت فاطمه سهرابی-شاهین شهر اصفهان 
#۶ بدین وسیله از فارغ التحصیلان سال‌های ۴۲تا ۱۳۴۵ مدر سه دا رالفنون دانشگاه 
علوم سیاسی و امور اجتماعی, مدیران و سے دبیران و نویسند گان و خبرنگاران 
مطبوعات. سا کنان مجموعه نور خیابان سبلان شمالی و افسران نیروی انتظامی 
حضور یافتند کمال تشکر حاصل است حبیب کرپمی-تهران 
۶ نیره عزیز همسر مهربانم.اول اردیبهشت. بیست و هفتمین سالروز چشم 
گشودنت را تبریک می گویم. دوستت دارم بی‌نهایت 
همسرت جمال ایزدی -کرمانشاه 
همسر عزیزم؛علی جان.از وقتی شریک زند گی ام شسده‌ای. هر روز بیشتر از 
دیروز دوستت دارم. وجود نازنینت بهترین تکیه گاه و مهربانیت بز ر گترین دلیل 
همسرت زهرا ترکی -شهرری 
#۶ رضاجان»همسر خوبم به ذهنم سپرده‌ام که غیر از تو به کسی فکر نکنم به 
چشمانم یاد داده‌ام که به جز تو نبیند و در روز مردھدیەام برای تو قلبی است که 
همسرت زھراشاہ ملکی -شهرری 


برای زنده بودن من است؛ روزت مبا رک 


تا ابد می‌تپد 


پاسخ های باهوش خودکلنجار بروید 


شکلہای پنہان در تصویر خرید در فروشگاه ده اختلاف در تصویر کشتی حیوانات 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پیعامهای روشنایی 
mn‏ 
2 نک 
فروردین Ê‏ 


تمر کز خود تان راروی بر نامه‌های مهمتر زند گیتان 
گذاشته‌اید و چشم‌اندازهای بز ر گتری راهم مد نظر 
دارید.ولی امید وار م بر روی همه‌اشتیاقات و هیجان‌های 
آینده بهتری را به همراه خواهید داشت. آ رامش زیبایی 
راهم تجر به خواهید کر د. به شرط آن که اطر افیان را 
می دانند و آزردن آنان‌یعنی |زر دن خودتان. در ضمن 
درموردموضوعی که قصد انجامش رادارید حتماً 


٢ 3 Qo O 
2 اردیبهشت‎ 


کم کم دارید گردوغبارهای ذهنی تان را کنار 
می زنید وبه نوعی از دنیای رویا و خیال بیرون می روید و 
مسایلی را که هميشه شما و اط رافیانتان رامی آ زرد تحت 
کنترل می گیرید.اما گاه‌در مقابل فشارها کم می آورید 
و گاه‌به‌هدف می زنید در حالی که خوب می‌دانید اگر 
روی‌حرفتان بمانید و آن گونه‌عمل کنید که‌باید. به ناگه 
همه ابر های تار از روی زند گی تان بر داشته می‌شود و در 
آرامش مس‌ایل راباوضوح بیشتری می بینید. در ضمن 
از اینکه در مورد خودتان حرف بزنید نهر اسید که این 


رع 
ت 


Q 0° 0‏ 
فرداد 
خوب است کمی به ذهنتان استراحت بدھید و 
کارهای حساب و کتابی بابر داشت‌های سنگینی رابه 
زمانی مو کول کنید که آ رامش بیشتری‌دارید ودر مقابل 
برخی‌نشدن‌هارالطف خدابدانید که‌اگر جنین که 
می گویید می شد بسیار کار شما هم سخت می شد و آن 
گاه آنچنان در میان دو انتخاب سخت قرار می گرفتید 
که شاید به خودتان هم لعن می کردید. در حالی که حالا 
آ رامش دارید. پس‌اوضاع رابه خودتان ودیگران سخت 
نگیرید و سعی کنید تغییراتی که در ذهنتان هست رابه 
کار ببندید که موثر و ماند گار تر است. 
0 1۳ 4 
تیر 


باشناختی که از شما دارم و مطمئن هستم می توانید 
گلیم خودراخوب از آب بیرون بکشید یقین دارم 
تغییرات خوبی راهم در زند گی ایجاد خواهید کرد. 
به شرط آن که خیلی روی مسایل شخصی خاصی که 
خودتان می دانید تا کید نداشته باشید وبیشتر وقت خود 
راروی هدف‌هایی بگذارید که مدت‌هاست لاینحل رها 
شده و وقتی به عقب افتاد گی آنها فکر می کنید خشم شما 
رابه همراه دارد. در حالی که خوب می‌دانید فرصت 
مناسبی پیش روی شما گذاشته شده واگر درست عمل 
کنید خیلی‌ها شما راخوش شانس ترین فرد می‌پندارند. 
پس حر کت کنید! 
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چشم به راه‌پاداشی‌هستید که زند گی, کارو 
محیط پیر امونتان را در مسیر حر کتی قرار دهد که 
شمانامش راموفقیت گذاشته‌اید وبرای استفاده‌از 
واژه‌ه ابر نامه ریزی می کنید در حالی که خیلی خوب 
در جریان هستید که تصمیم‌های درست و منطقی 
زمانی به بار می نشینند که رفتار و گفتارتان هماهنگ 
شود و امید وارم در مورد موضوعی که شک به دلتان 
راه‌یافته با تامل بیشتر پیش بر وید و نگذارید موضوعی 
از بیرون تمام جز ییات درونی شماراپی بریزد که این 
مسی رخوبی نیست. 
°0° ۰ 


یہ 


سھرجور 


می گفتید دیگر نمی گذارید مسایلی که به زند گیتان 
مربوط نیست روی اصل زند گیتان تاثیسر بگذارد. 
می گفتیسد قصد کر ده‌اید که تغییری اساسی رابه کار 
ببندید و بنشینید و لبخند بزنید ولی می بینید که توجه 
برروی‌جزئیات چه طور همه چیز راباخودش همراه 
می کند وبه محض آن که‌بی‌خیالی رامی گزینید همه 
چیز آرام‌می گیرد. در مورد نقشه ذهنی‌هم که باخود تان 
همراه کر ده‌اید بهتر است موضوع رامطرح کنید چون 
اطر افیانتان خیلی نمی پسند ند که در کار انجام شده قرار 
گیرند و آن گاه می‌بینید که کار گره‌می‌خورد. 
٥ 0‏ 0 
مه( 


طوری رفتار می کنید که گویی خوشستان می آید 
مثل یک کار آگاه‌روی مسایل تاکید کنید و نگذارید 
کوچکترین عوامل از مقابل چشم شمانسنجیده 
بگذرند و معتقد هستید که خیلی از مسایل زند گی 
رامی‌توانی داینگونه پیش ببرید. در حالی که گویی 
نمی دانید بزر گترین مشکل گاەرفتار خود شماست و 
اب نفوضوعی ک+اطر قاط نیہ نمی گویندمختی 
کاری, در حالی که خیلی از مسایل زند گی شماروشن 
است و هیچ نیازی به پیچیدہ عمل کردن نیست و تنها 
کافیست بپذیرید که هر چیزی در جایگاه خودش باید 


گا 
۳ 


چه بپذیرید.چه نیذیرید این روزهابهترین فرصت 
است تاحرف بزنید و نگذارید مسایل در شک و تردید 


بررسی شود. همین! 
Qe‏ 
آبان 


باقی بمانند و یقین بدانید که وقتی زمان بگذرد صحت 
بسیاری از ناشناخته‌ها آشکار خواهد شد. 

به شرط آن که شماهم روی فعالیت‌های خود توجه 
ویژه‌ای داشتهباشیدونگذاریدمسایلی که تعیین کنندہ 
هستند از چشم شما پنهان بمانند و آن گاه‌مجبور باشید 
که زیر ذره‌بین دیگران قرار بگیرید. در ضمن توصیه 
می کنم اگر بتوانید بیشتر از اینکه حرف بزنید. گوش 
کنید, آرامتر خواهید شند: 


۱۲ 


© ۰و۵ 
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اه CAZ‏ 
ام روز شرایط برای شمابه گونەای شسدہ که 

می‌توانید نگاه و چشم انداز خود به زند گی و آینده‌را 
بزنید و به مسئولیت‌هایی که برای شما تعریف شده 
از آنها شانه خالی کنید. دیگران می‌توانند آن راانجام 
خداایده‌های کاری خودتان که مدت‌هااز انها حرف 
می زدید رابه کار ببندید وسعی کنید ثابت کنید که 


مسایل تنها ذهنی نبوده! 
0 کی 
که 7ل۸۳) 


حتی‌اگراحساس می کنید که فشار کاریتان زیاد 
است یامسایلی خاص بر زند گی شما جنبره زده‌زمانی 
را برای به قول خودتان آرامتر شدن کنار بگذارید و به 
محض آن که از مشکلی دور شدید به این فکر نباشید 
که این مساله برای همیشه از شما دور شده ودیگر 
نخواهد آمد. در مورد موضوعی که به خلاقیت ذهنی 
شمامربوط هست هم امیدوارم طوری عمل کنید که 
می‌اندیشید هميشه می‌توانید انجامش دهید. نه اینکه 
امروز به شکلی باشید و فردابه نحوی دیگر عمل کنید 


4 - 


۱ Q O O 

بممق 
دقیقا در زمانی که با خودتان قرار گذاشته بودید تا 
نفسی تازه و کمی متفاوت عمل کنید یک موضوع نه 
چندان جدی تغییری در شماایجاد کرد که هنوز هم 
خودتان را باعوارض آن در گیر می بینید و این به همان 
و فکر نمی کر دید که شما هم روزی در شر ایطش قر ار 
بگیرید. امامن به شماقول می دهم که این موضوع 
همیشگی نخواهد ماند. به شرط آن که بتوانید تمر کز 
خود رابازیابی د وبه خودتان بقبولانید که قوی‌تر از 


¢ 609۰ ی 


ذهنتان‌همچنان که به شدت در گیر موضوعی 
کلیدی و تعیین کننده هست. به دلیل مشغله‌هایی که 
خود تان برای خود تان ساخته‌اید وقت سر بر گر داندن 
ندارید وبه نوعی می‌شود در مورد شما گفت که از 
این خانهبه ان خانه می‌روید وسعی‌دارید ضمن 
رعایت حقوق خود حق دیگران راهم رعایت کنید. 
وی منوضوعی همچت- ان کنجکاوی شما رابه دنبال 
خودش می کشد وبه واقع برای سوال‌های بی شمار 
ذهنی تان پاسخی نمی‌یابید. اما من به شما يقین می دهم 


٠ّ‏ کت 
۹٤‏ امات لی لاحم ۱:۲ 


اه 


ا گر چیز ی د ای گفتن داشته باشی داید هزر گفتنش راحم داشته 


دا 


شی 


٭د کت هرمز انصاری 


از نگاه دیگر 


سهراب صفادار 


گوش شنوا؛ هنگ کنگ_-چین:یکی از باز دید کننده‌های موزه‌هنر ی «باسل» در هنگ 
کنگ که آثاری از هنر مند آمریکایی «جان بالدساری» را به نمایش گذاشته, در 
حال تماشای‌یکی از آثار بر تر این مجموعه است که «شیپور بتهوون» نام داردو به 
یاد او ساخته شده است. 


سر باز مهربان؛ سیداد خوارز-مکزیک:این عکاس خوش ذوق از یکی از سربازان 
مکزیکی که در حال گشتزنی در خیابان بود. زمانی که از جلوی یک نقاشی به شکل 
بال‌های فرشتگان عبور می کرد عکس گر فت و لحظه‌ای ناب را شکار کرد که شاید 
بتواند ذهنیتی بهتر و ملایم تر از سربازان را برای مردم ایجاد کند. 


0ھ ای مرد سعی دار د به کمک یک طناب ایمنی از میان 
جریان شدید آب به آن سوی خیابان برود. وقوع سیل در یکی از خشکترین مناطق 
706 ۱ ۶ مب راخافلگیر کرد وبه گفته مستولین: تا کنون دونفر 
از ساکنان این مناطق جان باخته و ۲۴ نفر دیگر هم مفقود شده‌اند. 


هت 


وم ۳/3 
الاعات سل ارو ۳٦٣‏ 


شکست قهرمان؛ ولز-کالیفرنیا:«نوااک جو کوویچ»» تنیس باز صربستانی رادر 
تصویر می‌بینی د که جام قھرمانی رقابت‌های تنیس رادردست گرفته است.او 
توانست قهر مان نامدار سوییسی یعنی «راجر فدرر» رادر دیدار نهایی شکست دهد 
و بر سکوی اول بایستد. کمتر کسی تصور می کرد که فدرر نتواند قهرمان شود. 


پارک دایناسورها؛ وسترمارک-آلمان: کار گر ان در حال تکمیل کار نصب مجسمه 
«تیر اناسوروس ر کس» در یکی از شهر های شرقی آلمان هستند. تعداد ۰ ۴ مجسمه 
دیگر از دایناسورها نیز در این مجموعه قرار خواهند گرفت تامجموعه‌ای جدیداز 
پار ک دایناسورها تشکیل شود. بازدید از آن نیز برای عموم ازاد است. 


مرگ اسطو ر ه؛سنگاپور:به‌دنبال مرگ «لی کوان یو» که از موسسان و یکی از 
تاثیر گذار ترین افراد کشور سنگاپور بوده هفت روز عزای عمومی دراین کشور 
اعلام شد. آقای لی سنگاپور را که یک شسهر بندری کوچک بود.هدایت کر دوبه 
پیشرفت آن کمک کرد تاجایی که امروزه به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo.com‏ 
دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱)همه‌اسامی مستعاراست‌واگر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.| گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتما تا کید کند که‌چاپ‌نشود! ۲)دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند.لطفاًفقط یکشنبه‌هاو سه‌شنبه‌هابین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


ہ۰ےٗے 


تعبیر خواب 


پیراهنش راتامی کردم 


زهره دولتیان, ۳۶ ساله. متا رکه. خانەدار رودهن 


چهار ماه پیش از همسرم جداشدم.پانزده‌ماه‌زن وشوهر بودیم. همدیگر 
راخیلی دوست داریم ام ازن ودختر هایش فهمیدن د واوراوادار کر دند مرا 
طلاق بد هد. زنش خیلی بد است.به او اجازه نمی دهد بیشتر از یک بار در هفته 
به حمام برود. اوحق ندارد برای خودش جوراب بخرد و زنش مجبورش می کند 
جوراب بچه‌هایش را بپوشد. توی خیابان به او فحش‌های خیلی بد می دھد. من 
برایش پناهی شده بودم تا روزی یکی دو ساعت پیشم بیاید. دیشب خواب ديدم 
همسر دومم ساک جمع کرده بود. دو تا پیرآهن از ساک در آورد. در بیداری آن 
پیراهن‌ها را ندارد. من برایش تا می کردم و گله می کر دم. گفت بذار اون مشکل 
حل بشه.میام.منظورش از مشکل. این است که دخترش ازدواج کند. لطفاهم 
تعبیر هم راهنمایی کنید. 

تعبیر: اوداردساک جمع می کند. یعنی قصد رفتن دارد. شما هم برایش 
تام ی کنیسد.این هم یعنی چاره‌ای جز جدایی ندارید بنابراین گلایه‌می کنید.او 
وعده‌ی سر خر من می دهد ومی گوید بذا راون مشکل حل شد بعدشبرمی گردم. 
پیر آهن‌هارادر بیداری‌ندارد. این هم یعنی شما با آن پیر اهن‌ها خاطره‌ای نخواهید 
داشت. همه‌ی اینها یعنی "اون که رفته دیگه هیچوقت نمیاد . اما راهنمایی: شما 
مُتعەی مردی شده‌اید که زن و دختر دم بخت دارد. از اول نباید این وصلت را 
می‌پذ یر فتید. چرا؟ زیراروالش طبیعی نبود. ضمناً این یک رسم است که وقتی 
مردی‌بازنی آ شنامی‌شود.از همسر خودش بد بگوید و خود رامظلوم‌وزنش 
را ظالم نشان بدهد. اگر اومردی است که زن و بچه‌اش می توانند به او امر و 


نهی کنند و در کوچه فحشش بدهند. نتیجه می گیر یم که شکوه مر دانه نداردو 
مردی که دارای چنین شکوهی نباشد بر ای شماهم مناسب نیست.مردی که 
یواشکی زن دوم می گیر د قابل اعتماد نیست. او چند صباحی با شما خوش بوده 
وعیش نهان کرده. حتی برای شماشوهر هم نبوده.مردی که وسط روز سری 
کوتاه‌به زنش بزند.شوهر نیست. شوهر آن است که پس از کار.تافر داصبح 
پیش همسرش باشد. شسما زنگ تفر یح او بودید وهمین که مشکلی پیش آمد. 
گذاشست ورفت.چاره‌ی شمااین است که‌اورازیاد ببری تاروزوشب شمابا 


زیر نظلر متخصص ٹرعیم عو از کاناد! رم 
تهران- خابان ولی عصر ۔ حتب ستما اقفر نا - طقه سوم 3 
نین ۸۸۸۹۳۱۹۱۳۳ - ۸۸۵۸۹۹۸۳۸ ۸۸۰۸۴۲۳ - AAA< ‘TA.‏ و" 


چراغ‌ها و مشت‌های من 
سحر آمالی. ۲۷ساله, مجرد. شاغل. کرانه‌ی کارون 
خان هی پدری رازیاد خواب می بینم. خواب دیدم با دو تااز خانم‌های اداره 
که با آنهامشکلی ندارم,در آن محیط پیاده‌می‌رفتیم. سنگفر شش خاکی شده 
بود. چند آقا که اهل مر کز استان بودند. داش تند سنگ‌های راه راب رمی‌داشتند. 
پرسیدم چکار می کنین؟ حس کردم کسی گفت اینجا مسیر فلان مر کز زیارتی 
سنگ قبرها را تمیز کنیم. روی سنگ‌ها قیر مالیده بودند. از روی قبر ها دو تا 
اسب خیلی خیلی بلند بیرون آمدند. از ترس اسب‌ها از آن محیط دور شدم. بعد 
حس کردم آنجابه یک خانه تبدیل شده خانمی گفت آن ساختمان چیزهای 
مرموزی‌دارد. ديدم که چراغ‌ها خود به خود خاموش روشن می‌شوند. من با باز 
وبستن مشت‌هایم دیدم چراغ‌ها روشن خاموش می‌شوند. 

تعبیر: کسانی که خواب محل زند گی قدیم خود رامی‌بینند. دو حالت 
دارد:یااز آنجاخاطراتی دار ند که از خاطرات امروز آنهابهتر بودہ یاوضعیت 
امروز آنها طوری است که نسبتاً شبیه زند گی دوران گذشته‌ی آنهاست. که این 
خودش دو حالت دارد اما چون به این خواب ربط ندارد. آن رارھامی کنم. شما 


از وضعیت امروزتان راضی نیستید بنابراین در خواب به روز گاری می روید که 
آرامش بیشستری داشستید.این خواب ضمنا می گوید به حامی نیاز دارید وچون 
بی حامی ھستید,مسائل کاری رابه آن محیط می برید. در گذشته» پدرتان حامی 
شمابوده. آن دوخانم نماد مسائل کاری شماهستند.این که گفتید با آنھامشکلی 
ندارید. معلوم می کند که شما با همکارانی که رده و مقامی دارند. یادر محل کار. 
مؤئرند, اختلافاتی دارید. داشتن اختلاف با همکار به این معنی است که ادم 
نمی تواند در اداره.رفتارش را کنترل ومنطبق کند.این که آن دونفر رابه آن 
محیط بر ده‌اید. نشان می دھد که در محل کار مشکلاتی دارید بنابراين آن دو 
نفری را که باشما مشکل ندارند. به محیطی بر ده‌اید که برای شما حامی هم دارد. 
و همه‌ی اینها نشان می دهد که دل‌تان می‌خواهد طوری شود که بتوانید حقانیت 
خود راثابت کنید. آنجا که راه سنگفرش خاکی شده یعنی مسیرهای هموار 
گذشته.امروز برای شما دشوار شده‌است. بخش سنگ‌ها و راه کر بلابه این معنی 
است که برای رسیدن به آرزوهای خود دلسر د شده‌اید و دنبال معجزه هستید. 
گورھای قیراند ود نماد فاصله‌ای است که بین شما و ماوراءالطبیعه بر قراراست. 
البته آن ماوراءالطبیعه‌ای که در ذهن شماست. آن اسب‌های ترسناک, وحشت 
شماست از مرده‌ها. آن ساختمان و چراغ‌هایش و مشت شماء به این معنی است 
که شما به نیروهای مر موز اعتقاد دارید و می گویید کاش قدرتی جادویی داشتم 
احق رابه صاحبش می‌دادم و دماغ خپلی فاراب خاک می‌مالیدم. بیش نهاد 
می کنم از خیال بیدار شوید و دنبال جناب واقعیت بروید. و البته واقعیت کمی 


عروسی بی‌بزن بکوب 
لیلالیلایی. ۳۸ ساله. متأهل. خانه‌دار اراک 


خواب دیدم در خانه‌ی پدری» عروسی بود. به جای بزن بکوب و موزیک, 
چوب بازی می کر دند. مرحوم ماد ربز رگم چوب‌ها رامی گر فت. نصف می کرد 
و نصفش رابرای خودش برمی‌داشت. 

قعبیر: انگار از مادریز رگ ارٹی رسیدہ که برخی‌ها راناراضی کرده آن 
عروسی بی‌ساز و شادی, در این خواب نماد اختلافات فامیلی است. جوب‌بازی 
نماد بحٹھاومشاجرات ارت ومیراٹ است.مادربسز رگ چوب‌هارانصف 
می کند وبرای خودش برمی دارد:اواز این بحث‌هاناراضی است ومی گوید 
کاش اصلاً ارٹی نمی گذاشتم تانارضایتی و کدورتی پیش نمی آمد. [خانم لیلایی 


همه راتأیید کرد]. 
د 
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امید و آدده ۲ 


خر ين چ 


۰ 


ی است که دست از گر پان دش بر می دارد 


اژان ڑا کت روسو 


وک || فط از ب فاو | کس 


ے اتی مرا 
ز چات سی فاعالق عغعايۂ ف اا 


سیرة اقعت عطاق شلد 


> سک س رتادلد . ران م سم پل تاد 
و سی تا اد سد ا بج ساق 

ه اس شھرگ عرب عراف تور 

اسر شریرسید درٹر فے قفاوا 

مق ا بف ةفر عط تلع اد 
د ق اطع سر کر »ای يد لال 

شع لنسفوئے۔ سیا فت اھ لے کی 
د تیک الاب نار عاع دای 

۳ ترق رشستهه خوا, تسار 

اع ق از سل پعطلئ پار 


ھا وا مر و با 
8 ۶ 3 ۱ج ۳ ,۳۰ 
۳ ۳ ۲ ۵ ۱ ۳ ۳۲۲ 
و ے8 ۳ 5 ع ان از 
Aie A ٩ ٩ ۶‏ 
۸ ۴ ۱۱۴ ۶ ۴۸ ۲ 
8 ۸ ۳ ۱ ۳ ۲ ۴ ۲ 
Aik vê ۱ FENÎ‏ 
ا 8 لاغ ق ق ق۴ 
۶ پر ۲۷۲ ۳ ۱۳۱ 
۶ بل ق ۳:۴ ۳ 
FFA‏ 


۳ ۰۵ ۲ ا کا ۳۰۱۷ 


07 


SEET 


ا ای 


۶ 
ا 


اه 


27 


E 
کی‎ 


ااا 


سر 
رم 


ر۴ 


و کک مشو مکی میتی بنط 
ے ا تس legs‏ 

ے ف گرعارے فحن مرن ااعالی پا رس 

مہ سس لبلب ايان نس 

+ لع رکه نیاہای ہنی ساالتمان ہرلیایں 

> اچ اسچال شستمارس» امج لون 

فس پیٹ اسر قنل ھر یر 

۳ تج کرد یبا پرشتی ‏ دے ھاال اععر 

ے قل کیان طبار اعد الحستی. لا | شش قاع 
د تس ارون سآن قعل 

- کے زلغتان سس اران ٦‏ 

+ ف خد تاع 8ا شا لی 

کی گتیف تبانان سے 


وس ۴ ۲ ۳۴۷ 
رٹ دز رس 
و .۶و ۳۳۱ 
اق ظ ۱۱ ۴ ۴ ۳ 
و 
۲ 1 ج کر نع ۳ 
mA‏ یر ۳ ۳۱ ۳ ۳ ۳ 
سو بر ۳ ۴ ۰ ۴ ۳۴ 
8 و ۴ ۵ ۳ ۲ ۳ ۳ 
۷ وا ۳۴ ۳ 
۳ ۷ د با ۴ ۴ ۳ ۳۴ 
کے ۲ ۵ ۴ ۷ ۵ ۳ 
۵ ۲ بل LE‏ ۳۴ 


۱ - ی 


> مشامدہ جزآبات سودہ و سورٹ صاب ٤‏ ذرخواست سدور انواع کارت 
> اتتقال وجه بین بانگی € خسدعات کارت اعتباری 
٤‏ اقتاج الواغ خاب غا ٠‏ دات جک 


> درخواست جدو رجگ پانکې وچک پین ہالکی ‏ + پرداخت افساط لسبلات - 


ww .55۔۱۷۸۷‎ 


